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ترجےە : باستائی پاربڑری 


یو 


مر ہ4۸ 
بقلم : جناب آآقای پرفسور سعید فیسی 


در تاریخ علم و معرفت بارھا دیدہ شدہ است کە ”دمی زاد گان 
روزی درمشکلی فرورفتاند و شبہتی را برخود راه دادەاند. قر نہا 
ھرچه کوشیدەاند إازآن سو سس 6ع قارق دک ین وی 
تار تنیده باشند ومشکلی دبیگر بر مشکل افزودہ باشندکاری از یش 
نر دەائپص ھر تو جہی کھ درین رادکردەاند ناروا و نادرست بودم|است . 
قرنہا بد ن منوالگذشته و شبہسات گوناگون چون پوست ہر پوست 
روبیدە و حقبقت رادر میان اق قشرھای سالیانی از دید گان مستور 
کردہ (ٰست . 

روزی نا گہان دانشمندی بزرك بنیروی دانشوفرا|استوروسٗن۔ 
بینی بادِد گان شکافندۂ خردو بینش خویش بدان حقیقتی کە قر نہادرحجاب 
ودەاست ہی بردہ وبارتقەایاز فکرتوانای خویش 0ت تابیدەوحقیقت 
رون را |ازیشت پردهہ ظلمانی بیرون کشیدہ است. بہترین شاعد شکار 
بحت بہبارجالب و سیار عالمائه|یست که تر جمهە ن درین صفحات بدست 
خوانندگانست. از روڑزی که در مصحف شریف ذ کر از ذواارنین 
رفته است همة فسرین و مورخیں و دانا ان اسلام در تحیق عصرو 
زمان و شخصیت کسی کە در قر آن بدان|شارت رفته است بحث ھا کردء 
و کاوشہا پیش گر ۂ >4 ور نجہای جانکاہ ہر خو یبشتن ھموار ؟ دمداند. 

آنج در این راہ گفته ونوشتەاند جز ا نکه مشکن بر مشکل 


اریت 





امام الھند مولانا ابوالکلام آزاد - وزیر فرہنك عند 


بسم اللہ اٹر حمن الر حیم 
امام الہند مولانا ابو (لکلام آزاد 


بقلم : سید نظیر حسین 
اك مطوغای مْفازک> گبر ای عتہ ال٢‏ رانا 
سالہپادر کعبه و بتخانه مینالد حیات 
ناز ہزم عشق یك دانای راز آیدبرون 
حضرت عولانا ابوالکلام آزاد در سال ٢۸۸۸‏ مبلادی در 
سرزمین مکه ازیكث خانوادەروشن فکربدنیا آمد چنانکەخودش در 
ور تذکرە > (این< تذ کرہ > کتابی إاست در شرح حال مولانا آزاد 
که خودشان در سال ٣۳۳٣‏ ھجری درزندان نوشته بودند) میفرماید :۔ 
ازطرف نياکان میہن من دھلی است و ازطرف مادروطن بندہ سرزمین 
مطپر طیبه ودارالحجرة سیدالکونین وشہرستان تبوت ووحى میباشد 
یعنی آن سرزمینی کەقبلەعبادت گزاران عشق وکعبه نیازمندان شون 
بشمار است ؛ مولہد و منشاء طفولیت من ب(وادی غیرذی زرع> 
عندالبیتالحرام بعنی مکەمعظهەزادالل شرف وکرامته محلەقدوه متصل 
بیاب السلام بودھ است > 
حضرت مولانا درسن ھہشتسالکی فوؾالعاده ذکی وھوشمند 
بود وبھول سمدی 


بالای سرشز ھوشمندی ِ- +یتافت ستارۂ بلندی 


بفزایبدو خارراه محققان شود نتبیجەای نننخشید٭٥|س۔‏ . سالہپابود که 
چه در ایرانوچه درکشورھاز دبگراسلامی ذوالقری راھمان‌اسکندر 
مقدونی می داشتند و کسی در صددنشدہ بود با قراین و غاد سی 
نطبیق کندوحقیقت را بجوید و عرضه دارد 

این مشکل هھزارواندسالەزرا اخیرا دانشمند نامی چجتاب علامه 
ابوالکلام آزاد وزیر معارف دانشثور ھندوستان بدین خوئىی که درین 
رساله ٦آشکارست‏ حل کردە و بدین‌وسیلەخدمت شابانی ہمعارف اسلامی 
گرتیو ھی سح کا سا ری ای اما و اروف یت کا نات ول 
متھن و تردید ناہذیر ثابت کردەاست کە مراد قر ا شر یفازذوالقر نین 
کورش بزرث شاہنشاە نامی ھخامنشی است. این فخررا امروزباکمال 
سربلندی مهیتوان برمقاغر دیگر ایران آنزود کھ قرآن شریف 
مداح شاھنشاء بزرك ایراست وان حمت علمی و ادبی رامدیہون 
مولانا اہوا کلام آزادیم پک ات کو اہ سویجامعة علمی و دی 
ایران ازبن دانشمند بزرگوار در براہر إبن خدمت شا انی کەبایرانو 
ایرانی کردە است صمیمانه سپاس گزارم و بقای وجودعزیز او را از 
بزدان بزرك درخواست میکنم 


ھران ٠١‏ تیرماہ ۱۳۳۰ 


بوتد کە با مخالفت شدید صدای|حتجاج برضد مرحوم گاندی بلند کرد 
ر حقیقت اینست کم در سالہای اول قرن بیستم کسی کە اولمرتبه در 
راہ آزادیھند ندای استقلال را بلندکرد عولانا آزاد بود از این لحاظ 
مولانارا امام انقلاب میخوانند واین انب در مورد وی کاملا 
صدق میکند 
اراء مشاہھر ان در بارۂ مقام حصرت مولانا 

بروفسور معروفانگلیسی ولفریداسمیت درکتاب خود داسلام جدید 
درھندپ حضرتمولانا آزادراپیشوای بزرك جنبش ٹا نی مسلمین گفته ا[ست . 
مصنف‌دیکر معروفانگلیس‌جان کنتردر کتاب معروفخود موسوم به 
<درون آسیا> کەشر حی در بار کنگرء مل ھندوستان مینویسد مولانارا 
منزله روح کنگرہ ویشوای عالیمقام روحانی خواندہ است علامه سید 
سلیمان ندوی شاگرد رشیدعلامه شبلی نعمانی ھندی مرحوم مؤلف کتاب 
ممروف شعرالحجم نوشته است که در شرح حال زندکانی مولانا 
ابوالکلام آزاد ذھن من بیاد ابن متیمیەوابن قیمالجوزیه وشسرالالله 
آوری و اميه بن عبدالعزیز اندلسیو اماء غزالی وصدوق ابن بابویه 
وشیخ مفید می افتد - 

باندت جواھر لعل نہپرونخست وزیر هھند خصایص مولانارا 
بلەيكث بیاد عیاورد ومیفرماید که ھروقتمولانارا میبینمبیاد مؤلفین 
دا مرةۃالمعارف فرانسوی کم قبل از انقفلاب درآنجا بودند میافتم ودر 
مشورت امور مہمة دانش و تدبیروفہم وفراست مولانافوقااادەقوی 


ونبرومند است ۔ 


مولانادر ھهمارنر سن درس نظاميه را در جامعه اظہر قاھرہ 
شروغ کرد و دورۂ دم سال٭ رادر مد_ چہار سال بانجام رسانیدو 
در سن چہاردہ سالگی سعنوان عدیر مسئول روزنامه ذلسانالصدق> 
راادارەمیکرد . زماتبکه ھولانا ١‏ سال ب ود شخصبت وی از 
شخصبیت ھای برجته سياسی ھندوستان بشمار میرفت - در کتاب 
<قوں‌فیصل> که از تألیفات مولانا است میفرماید که بہترین سالہای 
زندگانی خودم یی روڑھای شا رافدای آن عق کردم که برای 
جدوجہد استقلا‌ہندوستان دردل می پروردم. درآن موقموجودحضرت 
مولانا برای حکومت انگلیس در هندوستان خیلی خطر ناك شد و 
مولانا برای اولین مرتبه محبوس شدند سنمولانا در آنوقت ٢٢‏ سال 
ود ھنگامبکە مولانا از حبس بیرون آمد فداکاریپای وی ھرروز 
یشتر میشد وطولی نکشید که در سال ٣‏ مبلادی ریاست کنگرہ 
ملی را بڈسث گػگرفت ور ان موقم سن وی ٤‏ سال بود ۔ در تاریخ 
کنگره ملیھہندوسنان وجود مولانا ىی نظیر است زیرا ھیچ کس غیر 
ازمولانا ذز من ٣‏ سالگی توائتة: رکیس کنگوہ بکود۔ 

مولانا در سن غ٢‏ سالگی مجله ھفتگی دالہلال را منتشر 
ساخت وسه سال بعد تفسیری بر قرآن کریم نوشت ۔ تمام علمایھند 
این تفسیر را بنظر حیرت وتحبین نگریستەومولانا را ہاکثریت آراء 
(امامالہند گفتند . 

امام اتقلابپ 

در ٦‏ ؛ ۹ مبلادی درجنكاول بین ‌المللی مہاتما کاندی 

بشتیبان انگلیسہا بود و درمساعی جنك بانہا کم میکردو مولانا 


ہے 


خواہدشدودرعین حال جصاعت متحعصب‌ھندومہاسبہا )١(‏ بر یملمانہای 
جزو ھندوستان خطربررگی اپجاد خواھدکرد ولی غلامه این تقسیم 
درھر صورت بضرر مسلمانہا تام خواھد شد مولانا با کمال صمیمیت 
عقیده داشت ومیگفت کم برای صمسلمانان هند ازھر حیسثرام مفید و 
دانشمنفدانه ابنست ٭ با تمام قوت‌وصسمبت وو کنکیم ملی ھندشر کت 
تو تر لختا شی قوف ور خسان یت علادیٰ ذو ارد ر ٹس نکر 
بوددر آن مودعم یاناتی ایراد فرمودو گفت کە من راجم بین مسئلهھ 
سی سال مل فکر کردہ بودم که ”با مسلمانان ھند وو کر ملی ھند کہ 
ثجماعت ب و طرفھہست شر کت کنند با خیر و در این صورت آتيه 
سا ھا تر ضر بنا رونا اہ اک جراااھاستی عصن 
در دل خود اعتماد وحوصله داشته باشیم باشلاو ہی اعتمادی را راہ 
ہدھیم ۔ من ھرجند اندیثشه کرد دامھیچگاەحاضر نشدکە شكو بی اعتمادی 
را قبول کنم حتی صور این حال در ھ: ممکن :ود وھین طور برای 
مسلمائیکه تعلیمات اسلامیرا فراموش نکرده باشدجای شك و تردید 
ندیدم چنانکكه مولانا در طی بيانات مذکوردر بالا فرمود اھمروز ھم 
اک سان عبنك اص از چشم بردارد و عاقلانه ملاحظهەکند خواھهد 
دیدکه برای او جز این راه عمل راہ دیگری نبست بنی این کە در 


اعت بزركت کے نفود حود را لکھن کنا 


زعمای مسلم لیيك کەطر فدارانت:سیمھند بودند جر | بدلائل مو لا نا 


(٦ )‏ ) حما عت ھندوھا متخعصبہ ) 


-ہ ہےر ۔۔ 


ونتیجة براء سسلمانہا ھیچ خطروترسى نخوآھدبود - 
نخار مو لان پر ےد اقسم عند 

مولانا آزاد عقیده داشت کهھ تقسیم ھندوستان علت ابنکكه 
ھندوھا در اکثریت ہستند مسلمانہارا مغفلوب وغلام خواھد کرد ودر 
نتیجه اسلام در خطر خواھدبود خالی از شت امو اشک ەفیگو تد 
زاسلام در خغطر است > تبلیغات انگلیسپااست تا راہ تفرقه بین ‌ھند 
ومسلمان بازباشد وسیاست استصاری واستثماری انگلیسہادرمندوستان 
باقی ہماند و مولانامیگفت اول اینکە سمسلمانہا پیرواناسلام ہستند 
وروایات وتاریخ بزرك دارند برایشان ھیچ خغطری نبست دوماینکه 
از ۱۱ ابالت ھندوستان ٥‏ ایالت که عبارت است از() بلوچستان 
)٢(‏ استان شال ‌وغرب ( ۳ ) س۔ند (ع) پنجاب )٥(‏ بنگال در اختیار 
مسلمانہا خواھد ماند سوم اينکە اگر ھندوھا در سراسر ھندوستان 
زبادءۃ از زیاد ٣.٢.‏ عیلیون ججعیت داریند سلمانہا نیز ٠...‏ 
مبلیون هستند و این جمعیت بزرك را ھیچ گا نمی شود گفت کهە در 


اقلیت ھست و آتيه این جمعیت در غطر خواھدبود چہارم اینکه از 
لحاظ اکثریت اگر دواستان بزرك و مہم کە عبارت است اڑ ببئی 
ومدارس دردست ھندوھا میماند دواستان بزرك و مہم بنگالو پنجاں 
در اغتیار مسلمانہاھم خواھد بود پنجم اینکه اگر ھندوستان تقسیم 
نود نفوذ اسلامی در سراسر کشور هھندوستان باقی میماند و اگر 
عندوستان بدو قمت تقسیم بشود پوشیدہ ناند کە نفوذ اسلامی در 


بك قست هھندوستان کە در اختيار ھندوھا خواھد بود ظاھرا ضیف 


حح۔ 


"00و حالا شمارا در پنجه خونین خودگرفته است این 

هھمان خطر [ست کھ من قبلا شمارا از ٢ن‏ ١خطار‏ میکردم و خما فکر 
مسکردید کھ شٌابد من دوادات ڈیا نیستم و‌ رارف خطر قش تج 

این اشتباە بزرك بود زیرا آنچه خطر بود شما اورا خطر 
میدانستید و آنچه واقعا غطربود اوراخالی إز خطر میگفتیدودرخیال 
غطر بجا از راہە راست دورافتادهہ ودید. 
عقردہ مولانا در بارم مسلم و تحامە عّلد 

چون مسلمانہا بعد از قيام پاکستان بنام ‏ ھجرت > از ھند 
رفنند ھولانا باکمال جرات و جوانمردیجلو آمد و مسلمانہارا دلجوئی 
کر وعمل ھجرت (| نتیحه بداندیشی جن و بددلی تعبیر کردو گفت 
بن فرار که شما بہاء مقدس ھحرت اختبار کردیداگر با دقت و عالانه 
نکام ین خواھید دید که سراسر غلط است . شما میدانید دھلی آن 
شہریبست که باخون و استخوان شما ‏ راشده است این راباین آ٦سانی‏ 
چرا از دست میدھيید شما فراموش نکنیدکه دیروز قافله شما درھمبن 
دھلی در کنار رود بار جمنا وضو گرفٹ ولی حیف است کے شا 
امروز جرات وحوصله دبروز ر از دست دادبدو بادست و‌ بای 
لرزان و باچہرە زرد فریاد میکشید کە در ھندوستان ز ندگی تلخ و 
دشوار شدە و اصلا نمیشود در اینحا ز ند گا نی کرد ٤+‏ این ننش و ن کا 
زیبا کە در ساختما نہای فلك سای ھندوستان بکمال لطافت جلوەمیدھد 


بادگار اسلاف شما است این یادگارھای بی نظیر و بناھای ز ہا را 


کہ 


گوش ھوش فراندادند؛ بدوعلت بود اوز اینکە طرفداران تقسیم عند 
تربیت یافتگان و پروردۂ انگلیسپا بودند ثانیااینکە بیشٹر ٦‏ نہا ؛ز 
اصل*علیمات اسلامی ہی بہرە بودندونتوانستند روح این تعلیمات رادرك 


کنند . الا اينکكه سرمايه دار و ملاك بودندو نمیخواستند کمە در 
کنگرے بات ور علۃ :ووالت: نتگلیی عك ٹہ شع ین غد کہ 
انگلیسہا با کمال زرنگی وفتنه جوئی آنہا را درعتابز مولانا آمادہ 
کر رند و پشتیبانی مینمودند وبوسیلهًآٴنہا عموممسلمانانرا مسمومکردند 
وازراہ بدر کردند مسلمانہاغافل ازبنکكه چه خواھهدشد از گنگرە ھای 
مندوستان خارجح و جزو مسام ليك شدند وقتیکه عموم سمسلمانہا از 
مولاناروگردان شدند تمام فداکاری ھاىی این پیشوای بزرك 
چه إز مال و عتاع و چه از صعوبت و سختيیہای روز گار 
که در تاربخ ھند بی نظیر است همەرا فراموش کردندو این مردبزرك 
را ھدفلعن و نفرین وشتم قراردادند حتی فحش وبدگوگیو دشناارا 
جایز شمردند چنانکه خود جناب ھولانا بعد از تقسیم ھند درطی خطيه 
مذھبی در مسجد جاھع دھلی از روش سسلمانہا گله کردندو 
این‌طور فرمودند: 

ای برادران اسلام شمایاد داریدوقتیكه ھے ڈماراصدا کردم 
زبانورابریدید وقتيکه من در حق شما قلم برداشتم دسٹم را قطع 
کردید . در سالہای كکذشته سیاستشما ناخردھندانه وغلط بود وشما 
در خطر بزرك بودید درآن موقع شما را تکان دادمکهە بیدار شوید 
ولٰی شما از فکر عدم تجز یہ هند پیروی نکردید و للکه 
راہ عناد و انکار پیمودید . 


سو نے 


است میدانیم . ما مسلمانان ذخائر خویش را با خود مرا+آوزدەایم. 
وھند نیز سرشار از فرھنك ذیقیست "موروئی خود بود؛ 

٦نچه‏ ک٭ هھند بیش ازڑھرچیز لازم داشت بعنی ذیقیست ترین 
تحف خزاں اسلام راکه ھمانا پيام دھموکراسی و تساوی بشر بہاشد 
باو دادیم : 

از آنروز تاکتون یازدہ قرن متمادی میگذرد . اسلاء نیز 
چون منذھتب ھندو امروزہ دراین سرزمین حق و ادھائی دارد. 

زبازده قرن تاریخ مشترك ھندرا با توفیقھای مشترك مادر 
”ميخنه و جح مارا بصورتيك علیت مشترك فالبِ ریزے, کرد است. 
ان اعمال را بظاھر و تصنمی نسيتوان انجاء داد > 

عو ج ہد 

جای نہایت تاسف است که سللمانان مند بە صدای دور 
اندیش این پیشواو بزرك ھندگوش فراندادند ۔اگر ھهند تقسیمنشدہ 
بود برای مسلمانان آانکٹشورنبر جای تقو ان سے نگرانی وجود نداشت 
وبااضافه بەنفوذاسلامی در اقلیم بزركفعلى ھند نیز امکان ضررنه بود. 
مولانا (کە مخالف تقسیمھند بود) ومرحوم محمدعلی جناح (کەموائق 
صیم ھند بود) در کمال ببعار فی مورد بحٹ ودقت قرار دھند باین 
حقیفت بر میخورندکه حق با حضرت مولانا بود ولاغیر ۔ شعرذیل از 
حکیم صدرائی شیرازی از ھرحبت مناسب باحال و شخصیت آین 
امامالہند می باشد -۔ 

کم لذتم و قیستم افزون زشمار است 
گوئی شر پیشتر از باغ وجودم 
سیدنظیر حسین (ع) 


خاطر اباورید وپاں فراررابلردانید و وارٹ و محافظاینہاىاشید 
7رہاب فا ای ت رز خاطن باند عق ضاض یں یا بت 
که شمارا مجبور بفرارکند مولانا در تعلیمات اسلامی توضیح داد و 
گفت که خوو ر ھراس دردل مسلمان اید باشد و اگر ھست ببجا 
ھست سسلمان و دون ھمتی حر فہأای متضاد ھستند و باھہم رابصٰەندارند 
مسلمان فیالح یه اگر موھن باشد ترسو طمع از او دور است و 
مسک یست که مومن راٹرس وطمم مقلوب میکند . 

راجع به لیدرھار مسلم لی که پیروان خود رادرھندوستان 
گذاشتند و خودشان پاکستان رفتند مولانا باد٦ور‏ شد وگفت که شما 
از فرار وجداشدن بدر ھایى خود متاثر و ھرآسان نشوید و از 
روگردانیدن آنہپاھایوس نباشید زنكث وسواس را از صفحەدلہایخود 
زدائید دل خود را جلوەگاہ خدای متعال بسازید و یادکنید که ١۳٣١‏ 
سال قبل بوسیله پیغمبر امی صم خود چے پبیغامی بشماد داده است 
انالدین قالوا ربنا نماستقاموا فلاخوف علیہم ولاھمیمزنون(ط) 

عو ذ۵ اسلامی در قءد 
5٦‏ 


۔حصر ت مولانا درطی نطق درماہە مارس .یع٢‏ ھنگامرباست 


7+07 هند دربارە غدمات ا[سلام بہند چنین 8 


< منسلمائم وبایںن میبالم سنن با شکوە سیزدە قر ی اسلام 
ایی است کكه بہ رسیدھ . و ھایل نیستم حتی کو چکترین جزء این 
مبرات زااز کفبدھم. تعالیم وتاریخ اسلاء صنعت و ادب وتمدنآن؛ 
ثروت و مکنت ھن است . وظلیفه من جز حفظ آن چیزی نیست . 
من ماننف یک فرد مسلمان علاقه ممنوی و حقیِی بدین و فرھنك اسلام 
دار. و قادر نیستم فی کو مداخله و بانكه مخالفی با آنرا تحمل 
کی . بدون ما یعنی بدون پیرواناسلام ؛ ساختمان باشکوە ھند ناقصی 
میشود. ا خودرا یکی از عواھل ضروری ک> برای بناوھند لازم 


٭ےے یی 


٭ےجے 


در فرآن مجید (سورہ گہف اذ گر شخصبت اریغخی 
نام ٭ ذو ا(ھر نین٥‏ آمدەوان آ بات دربارہ او نازل 


شدہ اُست 5 


۴ ےم 3 کر َ‫ کش 
کے ا ا کہ ہو ےوہ ک یکا 


دج لک" 
-۔ 3 ک0 -‫ سم ہے 
2 


۸ ق الہ رض و ن4 ض کک سے پت ٌ ٠‏ ابع ستتا ۰ ح1 ١‏ ؛لخ 
ا 7 


- 
حومبام 


ث 
و سر و رک کی در کا او و مل ا کا کی ا کی ا ای ا یت ا 
مک بے امس وجدھا تعر ب ف عیں ےہ وےوجحد عندھا بت فٰ 


سے ۰ ِل ره فَعَذِبَ٭ُ عذات ا ما مَنْ . تر 


: مان یی وج کی او و کیا ہس ہن ہے کے ای یا کے ک یکیو ا کو ا ا سے و 
ي لوا ا ذا القر نین إِن باوج وما تجوج مقسعدول ۰ے ار فھل جعل 
تراجت رت تا ہب ال نا می تہ 
ہے و ُ٭ 4 ٠‏ و تڑےه 7ھ دہ 0ت اك ۱ 
حعر مم بقوۃ اَجَمَل :نس خًّ ا زر اطنون : 


سے 
سے لم 5 _۔ کے سے 
ک س‫ ٠‏ 


جی اذ ساوی بن ا سد فن قال ١‏ ای لا اھر اتا شال 


مر 


سے 


وا ا اف ہے ا 7 
قا. قال دا رز 7 لد رن حعلة ہک ون ور 
ا. فال ره من رق فا جا وعد ری جعله دک وکانں وعد 


یں حقا سد ( ۰٦٢۸‏ ۴ھ۸) 


باسار ۴گاد۔(مشید مرغاب) حجاری بر ح۔تّه- کوروش کبیر 





-سصحس یھ ۔۔٭ہسہم٤ومےہ‏ 





- 
ہے 


۔۔ ہے ۔ے۔۔ لے مہوت اح 
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غأن ٹزول آیات 

ظاھر آیات فوق گوبای این معنی است کەإز حضرت رسول 
در بارہ ذوالقرنین پرسشیشدہه واین آیات در جواب سُوال ٹوق ب*ھ 
حضرت نازل آمدہ است . 

ترمنی و نسائی و امام احمد روایت می ۶ و0 ں4 اشارۃً 
یڈ ؛ بك نفر از قریش در بارہ بعض مطالب کا کی از آن ھا 
ذوالقر نین بود ازحضرت پر سید ٠‏ ابن شخص کە بودہ وچه کردەاست!؟. 

قرطہی چنیِن نقل میکند : یہپود بحضصرت گقتند تر بارہ 
سیری: کا ضوا رھ ْر اہ ار دو قورواھ 0و لاو جاو رجہ امت 


ا شیا کریع عفرت گنت کنا :غبر؟ 


گفتند ڑذوالقر نین > بن جر بر طمری وابن کثبر و سبوصی 
نیز روایاتی برھمین نہجآورده وھورد تفسير قرار دادەائند. 
یو ۰ ما ۔۔۔-٠-ھ‏ : 2 ۰ ٠‏ سھھہ 75 
مشخحصاثی کە در ران برای ذوالش ٹین آمد٥ەاست‏ 
از آبان فویق آ نجھ کہ در بابپ شخصہت ذوا لقر نین مستفاد 
میشود حاوی نکات زر اسنتا : 

۱ کی کە در باره او از حضرت رسول پرسش ھاثہی 
مك ا فلا 4 ذوالقرنین معروفبودہ ٤‏ بعنی | ین نام بالقبر! قر آن 
ناو تدآندہ : ک سا نی که بر سیدهہ آندحود این نام بااقبےرا براو نہادەاند؛ 
'ز 'بنجاست که در قرآن ميایدو بسئلونتعن دیالاقرنین یعنی 
از تو دربارہ ذوالقرنین ھی پرسند. 

۲- خداوند کشوری رایبکف کفایت اوسیردہ زوضا 7 حخظر ای 


خر قای ظَِنہ او ضارت مك اڑ سا جاآف ازرت اون 
درغرب تا آنجا که بحدمغرں رسیدہ|ست . وآ نجاراھم کەخورشید غروب 
میکند بچشم دیدہ |ست. 

سے 


(از تو دربارۂ ذوالقر نین می پرسد؛ بتو ہ0 وی ور ارہ و 
ناشما سخن خو|ھم گفت؛ اورا در زمین بادشاھی دادیم و هھمه وسائل 
حکمروائی راہرایش فراھمکردیم؛ بدین وسيله تا آنجاراند کەمحل 
غروب خورشیداست وعان اتک خورشید درچشمهەُکھ 7ب تیرەر نٹ 
دارد فرو میروددر آنجا قومی نافنت: : 

<باو گفتیم اکنون میتوانی دربارہ ٦نان‏ بەعذاب وستم رفتار 
کی وبا ابنکە بر فتار شکی کر ای گفت کسکه سداد کرد زودخواھد 
بود کهھ عذاں بیند وبس از آنگکهە سویخدار فت باز لی مدیدداتگیز 
آع سے۸ اتا کس کا :اتان وی و نان او کر سزای اونيكث استو 
ازطرف خدای نیز در کار او گشایشی حاصل . 

سن باووسائلی ک٭ دراختیار او گد ات4 تا بدانجارفت 
کهە خورشید طلوع میکند وقومی ور ھا اوت کو کین وسلەنداشتند 
نااز گرھمای آ غوور ا حفظ گنن رظان طر اق دانچه لازم بود او 
را آگاە کرد 

4 سک بمحلی کە میان دو داوار عظیم بود 
ودر آنجا تثو٭ی بافت کەزبان نمی 0ات نت 9و2 گفتند باذالقر نین 
جوج وماجوح در این سرزھین دست بر فساد و خرا بکاری زدم إند؛ 
ہول و مال لازم در اختیار تو می نہیم نامیان ماوا شان ہدی با گئی: 
گفت خدای ٦نقدر‏ بەه من توانائی داد کە از مال شما ہی نیازم نقط 
به نیروی بازو مرا ا یاری کنید تابین شماو آ نہا دیواری بپای کلیم . 
تختەھای آھن بیاورید ٦نقدرکهە‏ بتوان با آن دو کوە رابہم برآورد: 
رہ آنقدر درآ؟ن‌دمیدند تا ھمجو آتش گردید وبعد بکمت :2 
جوا بشکل مطلوب درآوردہ سدرا ساختند: که آن توم۔ باجوج و 
ما جوح -- نمی توانستندازآن بگذارند بادر' نْ رخنه ایجاد کنند . 

(ذوالقرنین وت او انت رحمت خدا| ہود وچون خواست 
خدای فرارسد ؛ آزرا وبران خواھد ساخت ؛ خواست ووعدہ خدای 
حق است .. ( ۱۸١۔۸۲)‏ 
کے ہت 


سر گر ۵ای ەفسر إِن‌و مور خین؛ 

این‌شخصیت تاربخی که اعمال ورفتار اوبدین نہجبیان گردید. 
شخصیت ذوالقر نین است؛ اھا آ با ابن مر دتار یخ عست واھل کجاست 
ودر چەزمانی ميیزیسته است؟ 

اولین مطلبی که بخاطر مفسرین در این خصوص می رسسد 
بیدا کمردن اسم و لقب ان شخص است ؛ زبسرا| تاریخ ؛ شری۔ ک 
دارای شاخ باشد ندیدە و بادشاە و حکمرانی بدین نام ولقب شناخته 
و نشميیدم است 

تفسیر ھای گوناگون در این خصوص نموده وگفته |ند که در 
اینجا مقصود از و(قرن > معنای ظاھری آن که زشاخ> است نبودہ و 
بلکه قصد از آن زمان ومدت بوده واز اطلاق این کلمه نظر رساندن 
مدت سلطنت حا کم و بادشاہ بودہ است بدین معنی کە چون بادشاھی 
مدت سلطنت و دولت او به دو برابر حد عادی رسیدە از این نظر 
بدین لقب نامیدە شدەه است و در طول مدت و اندازه این عہد نیز 
اختلافاست ہ جمعی مدت قرن‌راسی سالوتومیەہ ٢‏ سال وبرخیدەسالو 
اقوالی بدین مضمون گفته اند . 

ابن جریر طبری )١(‏ اقوال اوليه در این خصوص را بطور 
لی جمع آوری کردھ ولی شخصیت خاصیرا ببان ننمودہ وطرف را 
مشخس نساخته است. 

فقط در کتاب خود بحث نمودەکه آ یا ذوالقرنین بيغمبر بودہ 


(١)ابوجعفر‏ محمدبن جریر طبری در > ۲٢‏ ھجری در آمل 
متولد ودر ۳٣.‏ درغداد ور گاہاقت برای جع آوری اسناد تاریخ 
خود بەشام و مصروعراؾوری نیز سفر کردە کتاب تاریخ او موسوم 
ب4 زرسلوالملوك* است . مترجم 


_-ج_۔ 


دوم جلكمشرق تا آنجا رسیده است کھ دنگر جز صحرائی 
خشثك و بدون آبادی ندید است و ساکنین آن نیز بدوی بودم اند . 
کار سوم که شاھکار اوست رسیدن بەننگه ودرەای صعبالہور بودہ 
که از ورای آن‌تنگەعدہای ۔رتبا بساکنین این منطقەھجوممیاوردەاند 
و آنان را غارت میکرده اند . 

ساکنین این منطقه قوم مزبور را )بأجوجو مأجوج> نامیدہ 
بودند؛ قوم مذکور وحشی وبدونتربیت وفرھنك بودەاند. 

٤‏ ۔ سلطان ( ذوالقرنین ) در برابر ھجوماین قوم سدیبنا 
گریو استا: 

٥‏ ۔ سدھمذکور نەتنہا ازسنكٹ وآجر بوده بلکه ٦‏ ھن‌وپولاد 
نیز درآن بکار رفتهاست وچنان عظیم وسدید بودکه إاز ھجوم غارن۔ 
کنند گان جلو گیری کاھل مینمود . 

٦‏ ۔ بادشاه عادل و رعیت نواز بودهە و از خوئریزی جلو۔ 
ری کردہ وقوم مغلوں را آزار نمبداده و قتل عام نسینمودهہ است 
وکر۴کگ ماس سوب ا و کرو ان ان کا نل 
سار فاتحین مورد شکنجه و بیداد قرار خواھند گسرفت اما پادشاء 
چنین نکرد و گفضت کم نیکو کاران و رجال وم از آسیب محفوظ 
خواھند بود و او کوشش خواھہد کرد کە بە داد ودھش قلوب آ نان 
0ا نشی کوک 

۸ ۔ بمال واندوختەدنائی از ندارد وحریص نیست و حتی 
مغلوبین خواستند برای بنای سدپولی فرأاھموجمم کنند. ازگرفتن "ن 
پول اباکرد وگفت خداوند مرا ازھال و اندوخته شما بی نیاز ساختہ 
است فقط بە نیروی بازوی خویش مرا همراھی کنید تا سدی ٢ھنین‏ 
در براپر دشمن بناکنیم. 

ہے 


ووؤر تیست کە: پر سند گان مقصودشان عاجز ک ردن حضرت 
رسول در چجواب بودهہ است و در این صہورت مسلما از حالات کی 
مببر سیداند که عرب ہودہ باشد والا جواب از حالات بادشاە یمن برای 
عرب کار آسانی |(ٰ‌ست 

شی آیہا آنجه از خصائل و اعمال ذوالترنین که درقرآن 
ذکر شدہ با حال پادشاھان حمیری و بەمن تق سکتاد سا 0 کین 
ما در شرق و غرب فتوحاتی کردەه و سدی آھنيین در برابہر 
مجوم باأجوج و مأجوج ساختەاست؛ تاکنون شہادت تار خی دربارەھیچ 
بادشاہ حمیری نداریم ک4 خیال فتوحات شرق وغرب رادرسربروراندہ 
وسد آھذن بجای نہادہ باشد. 

ابہنکە بعض بادشاھان ‏ من لوق تاتان کات ذو ےا وہ 
است نمیتوان برای ان اھميیتی نائل شد؛ ھمجنین توجه و تشیت بسد 
زمارب پھمسودی نخواهد داشت(بر ا جائی گفتهہ نشدهہ ک٭ این سد را 
رای مقالله ا ھحوءع ؟ومی ساخته و ”ھن قن نٹ نکار بردہ باشند ؛ 
علاوە قر آن در جای د گر یز ازسد مارب نامبردہ وھیچ شباھتی میان 
سدذوالقرنین وسدھارب ازقرائن قرآن نمیتوان یافت. 

جمعی از اصحاب نظر آمدد اند و اسکندر مقدونی را بەلت 
فتوجاتوغليه اوبرشرقوغرب‌و:ہرت حکومتاوذوالفر نن‌دانستە‌ند. 

ظاھرا حکیم ابوعلی سینا اولین کسی استکه باین نکته در 
زشفام ھنگامیکەاز صفاتو مناقبار سطو صحمت سکت إشارہ مودھو 
".2 ار سطو معلم اسکندربوده کەقر ان ازاو ىه ذوالفرنین باد کوردہ 
أست . امام نعرالتین راڑئ یر او سینا راز ان زایق ۶ وت و طبق 
عادت‌خود ؛ اقوال خلاف ای عقیدہ را رد سأ 1 درصورتکه اوت 
مقدو نی در تمام عمر خوذسدی کەشفہرت با بد بنا نکر دەو ہامغلوب تر فپر ماف 
دادگر نبودہ است. تاریخز ند گی اسکندرمقدو نی تمامو کمال ثبت گردیدہ 
وھیچشباھتی میان احوال او و احوال ذوالقژنین نیست . بعلاوه دلیلی 
ند|رد کهە اورادذوالقرنین ہنامیم حتی امام محمدر |زی‌ھم بااینکە در١یجاد‏ 
وابتکار نکات ومطالب دستی دارد ازاشات این نكته عاجزماندەاست 

ےلات 


است باغیر بغمبر؛ بشر یافرشته وملك ؟ 

بر خی در روایاتاورا معاصر باابراھیم عليەالسلام دانسته(ند 
ز بخاری> او را از پیغبران تدیم و قبل از حضربابراھیم ( غ ) 
م" ىشمارد ٭دراین اواخر کهھ بحٹو انتقاد تاریخی وارد مرحله جدیدی 
شدہ |ست ذھن مورخین متوجه یەن گردید و‌‌ گمان کرد ند کْ٭ چون 
در روابات بادشاھ ان حميیری از <ذی الءنار > و < ذی الاذاد > 
نام می بردە شدەاست بعەید نیست کەذوالقر : ین نیز ازایہن دستهھ بادشاھان 
بودہ باشد . جب آنکە ابور حان بیرونی(١)‏ در ثار الباقيه وابن 
خلدون )٢(‏ نو باین نکته إشارهہ کردە اند؛ این فرض ظاھرا فریبندہ 
است ولىی چون باشواھد منافات دارد نمی تواند مورد قبول‌واقعشود: 

آنانكەه از حضرت رسول در ہاب ذوالقر نین سثوال کردەاند 
بہود بوده إند؛ در ابنجا دلیلی ندارد کە بہود از احوال پادشاه بمن 
استفسار کنند: علاوہ بر آن در صورٹیکە بخواھیم فرض کیم کە قریش 
سا گشق مکه ۔ از طرف خود چنيین سشثوالی کرده اند بابد گفت کھ 
خودشان بحد کفایت از احوال سلاطین حمیری اطلاع داشته|نەو احتیاجی 
بدین کار بودہ است ودر صورتیکه چنین بود مسلما در روایات عرب 
وو احادت ونقل از صحابه وتاعین نیز اشاره ای ميیشثد در صورليیده 


م چ:ن رواتی زد یادہ اص 


کت اف کان بیرونی در ٢‏ ۳ھجری در خوارزم متولدودر 





ہس درغزنین در گذدشت؛ کتب مہماو<]آثار البافيه عن‌القر ون‌الحاليه > 
و و آتحقیق ماللہندے والتفہیم فی صناعة التنجیم و‌ قانون مسعودی (ٰست ٠.‏ 
کات الہنداو حاوی اط۔لاعات سود مندی از تاریخ قد م 
هندوستان‌و آداب‌ورسوم مردمآن سرزمین وھذاھت مختلفه ھنوداست ٠‏ 
۲ بسال ۷۳٢‏ درتونس بدنیا مد در ۷۸٤)‏ بەقاھرەرفت 
و قاضی القضاہ آن شہر شدا کتاب مہہ او مقدمه ابن خلدونوتاریخ 
مومی اٰست ٭ متر جم 


“,9ه 


شہرھایشان خراب وقومیت نان متزلزل گردید؛: یکر مقدسی که مورد 
نکریم آنہا بود بدست باہلیان افتاد . 

بد او ای واشلتی ارد سک قتیر شض ےر نے 
وو و بغدسمت چهھ کسی ان شام شوم آسارت و برذ کی سبری شدہ 
و سبيده دم آزادی و رفاەروی میتایدو قومیت آنان از نو 
زندەمیگردد. از(سفر> مزبور تلویحا چنین برمیآید کە دران روزھای 
سیاه ء دانیال پیغمبر ظہور مینماید و ہا پیش بینی ھا وغیہبگو ٹیہپای ءجیت 
خود بادشاھان بابل نزدیكمیشود . 

سلاطین اورا بدربار خود راه دادہ گر امی داشتند و باللادست 
سگوتان وساحرین نشاندند . 
رويای دانیال که حاوی خر آزادی یہود است در سال سوم 
بادشاہ و بیلیش فر > واقع شدە و درہاں ھشتم این کتاب مان 
خصوص گوید :در سال سوم از جلوس بادشاہ بیلیش فر 


سلطنت 


+ من در شہر 
(سوس‌ہیرا> ازنواحی الام درکنار رود واولائی> بودم: برای بار 
دو روبائی بنظر ھن رسید. در این روّیادیدم که دو چی درکنار رود 
ایستادہ ودوشاخ بلند دارد ؛ این دوشاخ یکی بطر ف بشت إأو خہمشدہ 
بودقوچ با دوشاج خود غرب وشرق وجنوبرا شخم میکردومیکند ؛ 
عیج حيبوانی بود دزربرابراو ایستاد کی کند : نا براین ھر چەمیخواست 
میکرد . در ھمین حال که من در فکر انجام کار این قوج بودم متوجه 
شدم که یك بز کوھی ازطرف مغرب در حاليکه زمین را با شاخ خود 
0 پیش آمد؛میان پیشانی این بز یک شاخ بزرك و عجیب کاصلا 
پید| ہود . کم کم ہز کو ھی بەقوچدو شاخ < ذوالقرنین> نزدیك شد 
و سیپس خشمناك بر اوت ہاخت و در این حمله دو شاخ حصسریف 
شک وقوچج ذوالقرنین در برابر او ازھقاومت عاجز ھاند . کسی ھم 
نود کە باو كکمك کند ہپ (سفر دانیال ۸۔-٠)‏ 


ےلت 


در بارہ ۃصو ر شخصمیت ذوالثر تی 

در ھر صورت مورخین نتیجه قائع کنندہ ای |ز بحث خود در 
١ین‏ خصو ص ندادەاند قدما کەتحقیق یکردندو یاو سیله ند|اشتندءمتأخر ین 
یر خواستندو کردند ولی نتیجه نگرفتند . 

اگر بە کعبة مقصود نرسیدندنبایدتعجب کرد ؛ زیرا راھی که 

میرفتند بە تر کستان ہود ! 

در شواھد تصرح فو کے سال از طرف بہود است ؛: 
شاہسته بورد کەه محقیقین به آثار نارپخی و وت و إسفسار پہود 
مراجعه میکردند؛ نا ہبنند آیسا مطلبی توانئند یسافت که این 
گوشه از تاریخ راروشن کند ؛ اگر چنين ھی کردنسد مسلما به 
حقیقت مبر سمداند . 

سفر ذایال 

در وعہد عتبیق> فصلى‌است کھ بدانیال پیغسبر نسبت دادہ شدہ 
و آنرا وسفر دانیالپ مینامند در این‌جزوہ بعضی از کارھای دائیال 
ذکو شدہ وضمنا إز عواملی که درروٗیااورا ازاسارت یہود )١(‏ دربابل 
خر داد“ مطالبی ببيان نمودە است . 

این ایام اسارت برای یہود بلا وہیچار کی ععليمی آوردەاست: 


١۔۔‏ بخت |النصر پادشاہ بابل دو بار بفلسطین‌حملە برددرھر حلەدوم 
۷ء" تم بس از ٦۸‏ ما محاصرم اورشلیم را تسخیر ؛ معبد یہودرا 
خرأاں و ۷۰٠.٠‏ بہودی را به اسارتبه بابل برد ؛ گویند این پادشاہ 
حدالق معلقه باہل را که از عجایب سبعە عالم بشار میرفت برای 
زوجه خود بنا کردە است (ھمترجم) 
ہے اوت 


0 


چند سال پس از پیش کوئی دانیال ؛ این بادشاہ کە یو نانیان 
اورا (ساثرس> و یہود وخورس> می نامند ظاہورکرد .دو کشور 
ماد وپارس را پکی ساخت و بعد بەبابل ھجوم برد وبدونزد وخورد 
بدان‌شہر داخل گردید . 

در رویای دانیال آمدہ است کەاین قوچ باشاخخودزمین‌مشرق 
ومغرب وجٹوبرا میکند در اپنجاباید برای ایر بادشاە درسه جہت 
فتوحات مہم رویداده باشد . 

وضع فتوحات کوروش با این پیشکوئی مطابقت دارد . 
بشگوئی آزادی یہود نیز مصداق پیدا کردە و آنان را به فلسطین 
بازگرداند ویکر مقدس را بناکرد . بعد ازونیز پادشاھان هھخامنشی 
ازحمایت یہوددست بر ند|شتند . 

در تورات بازغیر از (سفر دانیال> در دوسفر دنکر نمز 
کو پان ھست که ھا اکنون از آنسخن خوا'ہیم گفت : ابندو 
سفرعبارتند از زسفر بشعیاء پو<زسفریرمیاتپ پیر . در سفر اول نام 
کوروش عینا ضبط شدەاست وفقط صورت عبری (خورش) داد 

بہود عقیده دارند کە کتاب بشعیاہ صدوشصت سال و کتاب 
برمیاہ شصت سال قبل|از کوروشتالیف یافته اسٹ . 

در کتاب عز را > تفصیلات کاملی ازین امر خو|ھیمیافت؛ در و 
تاب ذکر شدہ کم پیشگوئیپای دانیال پس از فتح بابل بگوش 
کورش رسید وسخت تحت تائیر آن قرار گرفت و نتیجه آن قیام 
اد برای حمایت بہود و آزادکردن آنہا و امر بہ تجدید بنای ہیفکر 
مقدس ود کناب بشعباەاولاازخرابی اورشلیم بدست بابلیان خبر میدھد 


انا به4 تحدابند عمران و آبادی آن کو یا اٰست و در این فصل در 
حصوص وخورس> که مقصود کوروش است میگو ید : 


ڑخدایى نجات دھندم میفرماید .. اورشلیم ازنو بناخو!ھشد 


ات 


آنداء ھمین کتاب از قول دانیال میکوید وفرشته ای کهھ 
بایك آتر| جبرئیل خواند؛ براونازل شد ورڑیای دانیال را بدین‌نحو 
نفسیر کرد کە : قوچ ذوالقرنین نمانده اتحاد دو کشور ماد و پارس 
[‌ست ؛ یکنفر پادشاہ فوی بر ا ین‌دو کشور حکمرانی میکند بطوربكه 
ھیچ در نی قادر بهە مقاوەت در برابر او نخوآھد بود : اما بززکوھی 
ہك شاخ که بعد از :وچ بید| شدهەہ مقصود از آن مملکت یونان است 
وشاخ برجسته میان پیشانی او دلالت بر اولین پادشاء آن سر زمین 
مسکند.> )۱٠١-۸(‏ 

این روا یا یشکوی دوکشور ماد و پارس رابادو شاخ 
مجسممیکند ووقتمكه این دو کشور یکی ومتحد دید طغصیث آن دو 
کثوريه يك قوج ذوالقرنِن مایاندەشده است . 

نا بز کوھی که این قوچرا مقہور خواھدکرد بەاسکندر 
ا ن متھر فتو رض الفرے تر اشت کاو ا خرن تھا ارت 
را ازمیان برداشته وسیادت خانوادەھخامنٹی رانابود کند . 

سس و وازر به تک ا ان اف کا کل وفرن 724 
زبانعربی وعبری‌ھردویکی إ[ست‌ووصف این دوج کھ بەعر ہی ذوالقر نین 
مَهو72ا در زبان عبری لاوقرانیم ( )١‏ آمدە که همان معنای 
ذوالقرنین رامیدھد . 

در رويای دانیال بەیہود بشارت وای تی ۳اا جزرہ 
اآسارت وائرڈ گی بھپود نزدیكو آغازز ند گی آڑاذ و آبرومند اق 
روزی خواھد بود کەشخصیت ذوالقر نین ہدیدار شود ؛یعنی دو کشور 
ماد و بارس بہاھم متحد شده با بابل بدشمنی برخاسته و یہود را 
آزادی بخشد. ذوالقرنین همان بادشاھی است که خداوند اورا برای 
مك ب٭ە یہود ورغایث آ نان سب ات تااورشلیم رااز نو آبادان‌ساخته 
واسرائیل ر| حمایت کاد . 


سم سم ٭.ح×ممسہ ×شسسےس مت ہہ سسکحّہ 


(١ٰ)‏ هٰ جیورنٹ 
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بہود بشارت میدھد وچنین میگوید : 

(خداوندگوبد ؛ بس از آنکكه ھفتادسال اززمان |سارت بابل 
گذشت ؛ بسوی شما خواھمآمد ؛ مرابخوانید بشماجواب خواھمگفت؛ 
ارت انت غزڑا خواھید یافت . بندھا را گسستھه و بەه اوطانتان 
بازخواھم آوردے> (۳۹ ۰‫ )١‏ 

ازونس اسفار > بہود چنین بر مآ ید که تصور کوروش به 
ذوالقرنین در آنھویداست . دررويای دانیال پیغمبر به صورت قوچی 
کک دارای دوشاخ است در ميیآید . شخصیت کوروش در عقاید یہود 
دارای مکان ومنزلت مہمی اسمت 
رام جدید برای تحقیق 

اسلوب تحقیق عہد عتیق کهە در قرن نوزدھم شروع شداو 
یفتر علمای المان پیروسبكث آن بودند نتائج کافی نداد . با اضافہ 
کردن نتائج بحت علعایقرن بیستم دربار٭<اسفار تلا:44وزمان تدوین 
آ نہا باین نتیجهھ میرسیم : 

کتا ہی که به بشعیاه پیغمبر نسبت داده میشود ازموضو عوز بان 
ومحتویات آن معلوممیشود کەسهە نفر در تالیفت آندست داشته و این 
سەتن درسەزمان مختلف نیز حباتدا|شته1ئند . 

از باب چھلم تاآیه سیزدھم ازفصل پنچتالیف مؤلف دیگری 
وسہبای بعد ازآن را ھم باید از مؤلف سوم دائست . 

برای تسپیل مراجعه در مباحت تحقیقی؛مؤلفقین کتاں‌ھای فوق 
.ا بنامبشعیاہ اول و یشعياه دوم و بیشعياه سوم غخسواندہ اند . دریاب 
تعیاءاول عقید دارند که در ہمان زمان کهە یہودان میگویند یعنی 
٦‏ سال قبلاز کوروش میزیسته است. زھان بشعياء دوم کهە ظہور 
وروش را یشگو لی میکند انطور که از موقعیت وشرائط تأالیف 
تاب برمياید غیر از زمان یشعیاه اول و البته قبل از احسارت بابل 

۔١۴۔‎ 


و شہرھسأی بہود میحددا آبادان خواھد گردید ؛ ھن غانەھای دویران 


ای بار دوم ازنوبنا خواھم کرد (ی٤ی‏ : )۴٤٣‏ 
میگویم کەاو برآورندۂ رضایت 


٢ 


نرا ہر 
ودربارۃ خورس (کورس) 
وخغوشنودی من است ... 
وخداونددرشان مسیح خود خورس میغرماید : 
ومن دست اوراگرفتم تاملٹھا رادرحبطه اقتدار اودر آودم 
و إز چنك بادشاھان خونخوار نجات دھم ؛ دروازه ھاپشثت سرھم 
بروی او بازشد. آدری؛ * 
راھنما خواهم بودء دروازہ 
کنجہای پنہان بدست و خوآاھد افتاں همه این کارھا ہدست تو خواھهد 
شود ؛ تا بدانی که من خدای بزد گم خدای یپود کھ ترا باسم برای 
نحات بند گان ہر گزیده او یعنی قوم اسرائیلصلا میدمد.> (۔۔١)‏ 
در جای دیگر از کتاب: کوروش ؛٭ (عقاب شرق> تشہيه شدہ 


نھمە جا ہا توام وهمەجا ترادرراەراست 
ھای ٢ھنین‏ شکسته و خزائن هھافون ود 


است وچنین مئو یلد ا 
ڑھان ؛ نگاەکنید : من‌عقاب شرن رافرا خواندم. من این 
إھممیکندفراخواندەام> 
(٤؛ )۱١١:‏ 


مردوا کەاؤسرزھین دورعاید وخشنودیمرافر 


ھمچنین درکتاں زیرمیام> میخوائیم : 

نترسید ودر میان مردم نذا در دھید بگوئید که بابل دا 
کرفت ؛ بعل (ہت مشہور بابل) دچار بلا گردید . مردوك بحیرتافتل 
تمام بتہا برا کندہ شدند ۔ زیرا ازجنوب نزردیلث؛ قومی بسوی ب۔۔ابل 
روانه اِست که باہل را زیرورو خواھد کرد آن چنانكه بشریدر آن 
بافت نشود> (یرھیاہ٥٥‏ : )١٠‏ 

مین سفر باز بەاسارت یہود وپراکند کیو سر گردانی آٴنہا 
اشارهہ کرده وسبس به تجدید آبادانی اورشلیم وسرو سامان گرفتن 


٢‏ نے 


اما درکتاب منسوب بە دانیال؛ در حقیقت رؤیای دیگری 
در آن ذکرشدہ است ؛ در این کتاب روُیائی است کە ہادشاہ بابل‌دیدہ 
ودانیال آنر|تعبیر نموده است در تعببر این ریا صریحا به ظہور 
اسکندر مقدونی وسقوط امبراطوری ھخامنشی و قبام امبراطوریروم 
اشاره میرود . 
بعض محققین تازە عفیده دارند کهہ این کتاب اتکی (ست 
وقرنہابعد ازسقوط بابلو آزادییہود ؛ یعنی درزمان اوحامپراطوری 
روم ای فٹوائت ٠‏ ته تشہادر تالیف کتابپ بلکكه دروجود دانیال بصورت 
مذ کور نیز شك دارند ومیگویند کەچنین کسی وجود نداشته و برای 
ساختن داستان فوق دائیالی نز خلق شده است . 
بعض دیگر بوجود دانیال در زمان اسارتن بابل عقیده دارند 
بدون اینکە اقوالی را کەباو نسبت دادہ میشود مطابق واقم ندارند 
وک تن که بدھا برای تقویت آرزھوھہاو آمال آینده یہود با 
سکویی ار ساد غاری افائہ یرت توق ای کان رم و 
مطالب آن اختراع شّدھ ا|ست 
بالاخرہ چیزی را کهہ بیشتر محققین بدان ایمان دارند 
اینست که زھےان تالیف این کٹاب از قسرن اول قبل از میلاد 
بشٹر نمیرود . 
۱ فذقط رفسورھاکسلوئر( 0/۲ ×(۸/0) در کتاب تازہ خود 
ہ×لیفآنرا درسنه ٢٦‏ قبل ازمیلاد میداند . 
وٹ در اتظار بِحات ذہندہ 
در آنچهھ ا گثات بشعیاہ اآوردم . شخصیت کوروش بصورت 
نحا ۔دھندۂُموعود کە برای آزاد کردن یہود وتجدید آ بادانی اور شلیم 
-١‏ این کتاب پروفسور لوئر از مطبوعات تازہ است و 
نازہ ترین معلومات رادراین خصوص بدست خوائندہ میدھد . 


٥١س‎ 


ودھ است. بشعماہ سومنیز بس از بشعیاہ دو٭دست تسالیف کتاب خود 
زدہ است ؛ درہاں عقیدہ فوق چنین وو ا 

۱ ہیشگو یہائی که دربارہ غارت تبوخدنصر و آسارت بہود و 
تبعید ببابلوظہور کوروش شدم در کلام بشعیاہ دوم است ؛ درحقیقت 
بنعباہ دوم درھمین زمان حبات داشتەو نباید گفته اورا بە یشعیاەاول 
اوت داد. گوبندہ حوادتزمان خود را بیان کردە و بدان رنك زمان 
گذشته زدہ یعنی بە یشعیاە اول نسبت دادم تاھردم کلام او را قدمی 
ندارند و فکر کنند که صد و شصت سال قبل این :یش کو یہا گفته 
غدء |ست . محققین فوق بزرگٹرین دلیل|ختلاف شخصیت مو لفین نامبردہ 
را اختلاف فکری وتبابن روح تصور در کتاب میداند. یہود عہد 
سا ول غدارامثل پکی از خدابان قبایل . (اله) صور ہو 
معبدی بصورت معبد ھای قبله برای آن فرضەمینمودند . یہوا خدای 
فد یسی وءشيیرە اأی یہود بود ک4 با خدای ساہپر قا ار بطی نداشت ۱ 

اما در کتاب وا و او و کاو مو7 خد[ی دیگری 
برمرخوریم وآن ےو غدای ڑوگی رای ختوم سے است و بیکر 
مقدس|سرائیل‌دراورشلیم بکىتارہهہ ازصورت معبد قبیلهای بصورت معبہد 
عا برای عم علو ھر کر سا ا زا لاہ اعت 


آن نظر داشت* چو ہی رہ تو 


مخصوصا یشمیاہ سوعم اہیشلر ؛ 
موتعیت و شرابط زھان این تصور فر و غرائط ژمان۔ نڈغیاہ ادل 
ودهہ |(ٰست ٠‏ ھم چمین آ نچه ک٭ در سفر برھیاہ از نک ایق مر وھ 
4 اسارت بابل و تجدید نای پیکر مقدس می ياہیم ۔ محققین عقیدہ 
دارند کە مربوط بە شصت سال قبل از حدوثت وقایم قوق یست “ 
لکكه عقبدہ دارند ک٭ بعدھا بصورت 0 رر نو شته“ و کتاب ملاحیق 
شدم و خلاصه بعند ار۳ آزادی یبہود و وجد یك بنای رسک مقدس تا لیف 
شےهہ اٰست :- 


۔١١٤‎ 


اہو نحات دھندە و مسیح برای آنہا ہدید آمدء بدینطریق مه 
ابمان بید| کردند کە بمحض ان بلا وخرابی دچارخود وکشور ۱ نہا 


گردید ؛ رحمەمت خداوندی شامل ا نہاشدہ و نحات دھندہدہ موعودکشتی 


سےھ 


[نانرا بساحل‌سلامت وامان‌خواهھد سنا بَةٴ+ 
ساوں (طالوت) وداود بیغمبر نیز درچنین شرائط وموتعیت۔ 
ھائی ور و203 آمان تازەای درملت خود بوجود آوردنند و 
مزدە تازه دادند. درھمین جاست کہ داود نیز لقب ذمسیح> مببابد 
وثاید برای اولین بار لقب ھسيیح درباره داود استعمال شدمباشد . 
لازم بہود کا پا ا سقفات یو اشن ملی و قومی وبا آن 
وحشت و ضلمتی کهە قوم یہود در بابل بدان دچار بودند؛ تصور و 
کرووی می مر لا وہای ور انھاو دو قایہ وشین رتو 
تنحات وآزادی |ست کەدر کلام بشعیاہ دوم‌باپیشگو ئیپای او تجلی مینماید ۱ 
بشعیاء دوم ودعوت 
کوروش برای فتح بابل 
روایات عہد عتیق ونوشته ھای مورخین یونانی عموما مؤید 
ابن معنی است کە اھل باہل از ظلم و جور بادشاه خود ہیل شازار> 
ر4 تنج آمدهہ بودند ودر ھمان زمان نوطمه دعوت امبراطور فارس 
برای استیلای بر بابل توسط خودبابلیہادربابل چیدہ شد . 
مردم باہل حسن رفتار وسلوك بادشاہ فارس را بس از نکكهھ 
برلیدی تسلط یافت بچشم دیدە ويا شنیده بودند وبدینطریق خواسٹند 
که ‏ نانرا نیزھثل اھالی لیدی از چنكظلم نحات بخشد . 
مورخین یونان پتوملهے ےه یکی از ولا تتابل عوضوم 


ازطرف خدافرستاده شدم است ظاھر میشود . 

ۓداوند میگوید خورس؟فرستاده من است و خثنودی مرار 
آورده خواھد ساخت ؛ وھم چٹئین او را باری کردم تا خلق خود را 
در حوزہ حمابت او در آوزم وبالاخرە خورس را مخاطب قرار دادہ 
گوید (ھهمه این کارھارا انحام ده تا بدانی که من خدای بزر گم ٤‏ 
بزر گم ٠‏ خدای اسرائیل کە تراصراحتا بە نام برای آزادی اسرائیل؛ 
فوم برگزیدہ |وصلا میدھدے 

در این جا ہروشنی عەيده بہود را در باره نجات دھنده از 
ھرمصیبتوبلائی می بینیم و این ھمان عقیده است که صورت جپانی 
رخود گر فته وھمه مردم را بانتظار مسیح موعود گذاشته است . 

کتاب بشعیاہ خورس را مسيح موعود تصور میکند ودرشاناو 
صر یحا میگویددخداوند در حق خورس مسیح خودفرھاید ...> 

صورت تازهحیات :ٴومی یہود اززمان مو سی١ست‏ کەدر زمانی کھ 
بہود در منتہای ڈلت و بیچار گی در مصر زندگی سکردند ظہور کرد ؛: 
موسی در آن زھان روحی تازه درقوم خود دمید و آئندهای نوید بخش 
وشیرین برایآنہا ترتیسداد وچنان کردتا ایان آوردندکه خداوند 
اورا برای نجات قوم یہود وہر |نگیخٹن نپا فرستادہ ومشیت خداو ندی 
خو|سته است کە قوم او برسایر اقوام برتری یابند . 

ازین زھان درعقاید ملی زپود دو تغل اساسی نوجود آند 
اول آنکه این قوم روس ظر سر عق سا و لف کن 
آنکە ھر موقع بت این و ان 7 او ات 
آنہا خواھدفرستاد ۱ 

۱ از تخیل اول نظریه برتری نڑاد وإز تخیل دوم نظريه 
جا دو 


بہود پیشگو ئیہائی را کەذکر کردیمبە کوروش عرضه داشتند و 
وید کہ خداوند زمین و آسماندر کلا: خودکوروش را نحات دھندهہ 
فو خود قرار داده |است ؛ کورش تحت تائثیر این کفته ھا واقم شداو 
امر به تجدید بنای پیکر مقدس ٦‏ نہاداد 

بیز ہکه مسلم است بس از فتح بابل کورش و جانشینانش 
ٹوم یہود را مورد رعایت و حمایت خود قرار دادند و حتی بعضی 
از یہودان توانستند مراحل ترقی راتا عضویت دربار ھغامنشی نیز 
ب4 پیمایند واین ھا حقایق تاریخی است کمە نميیتوان ھنکر آن شد 
| لٰيته ممکن إاست بعضی از نے در مات عزیر آمدہ خالی اإازصحت 
باشد و( 
باید سرتسلیم فرودآورد . 

مسلم است که |سارت وت کی بہود بس از استیلای کور ش 


بر بابہل پایان یافت وعدہ زیادی از ٦‏ نہا () به فلسطین بازگشتند و 


ی در برابر حوادث اساسی که تاریخ نیز حاکی از آن است 


کورش با نہا اجازہ و دستور داد که در آبادانی شہر ھای خراب 
یکو شند + این معنی از کتیب٭ھای آن‌عہدمستفاد میثودے 

ھم چنین مسلم است کم پیکر مقدس در اورشلیم مجددأً 
برپای 77 ا4ی وو تی تو لاو تایآ سان گت 


بعض فرمانہای کورش وداریوش و اردشیر که ور کثات عزیر آوردہ 

)( ر4 ذو لیعدەای در حدود ۲ ٤‏ ھز ار نفر بەر یاست ششمصر 
نامی از اعقاب داود ببیغمیرں راه فلسطین بیعش گر فته و این جمع بیشتر 
ار فقر او سنا رہود ہودند و ا5و او تناد تی ران کشت 
و عاری داد از آن شہر خارح نشد ند . (ھمترجم) 


-.-.۹۰۳- 


به زکبریاسپ بدربار کوروش پناه برد ودر ٦نجا‏ دربارہ ھجوم 
بەبابل باکوروش مھذاکرە کرد . 

مرودوت مینویسد کەفتحبابل بتدبیر این والی صورت گرفت؛ 
وقتکه محققین پس از ٦آنکكه‏ این‌حوادث تاریخی را مورد دقت فرار 
دھند وسیس به سک سایق بشعیاە توجه نمایندء بەنتیجه منطقی و 
فطعی وقایع خوا|ھندرسید . 

پیکنگوعی شیا ثالی میتوانہ دوعال ذاقتہ: باقد یا قبل از 
فتح ہا ہل است پا اعد از آ ٤‏ اگر فرض اوزرادرست بکرم باید 
حتما اعتراف کنيم که بشعیاەہ دوم از دسته کسانی بوده است کە در 
جربان زیرپردهہ دعوت کوروش برای فتح باہل شرکت داشته اند یا 
بافل تقدیر ؛ از شرابط و موقعیت سیاسی روز کاملا مطلع بودە و 
حوادث آتیە را پیش بینی میکردە است و این پیش بینی ھای 
خود رارنك یك قرن قبل دادەو جزء گفته ھای بشعباہ اول 
آوردہ وبدان ملحق نمودە است که ہم ٹاتز ان یش بودهە وھم رفع 
سوع ضن نماید . 

در صور ہکه فغرض وم ۔ہبعد از فتح فا ظا ن3ا درست بگیریم 
دیگر اشکالی نمست ومعلوم ٰست مصالح فو یہود ا پجاب میکردہ که 
بشعیاہ جریان اوضاع را برشته تحریر در آوردەو آنرا بەیشعیاە اول 
بعنی مداتی قبل از کوروش نست دھد . 

پیشٹگو بای بھود 
در سفر آخر از تورات کەمنسوب بەعزرا (عزیر) پیغمبراست 


حوادث بعد از فتح راخواھیم دید . اہن سفر ہما میگوید که رسای 


مطلب را مورد بررسی قرار میدھیم . نباید فراموش کنیم کە کورش 
از+:یروان مذھب مزدیسنا یا دین زردشتی بوده است؛ این خود مطلبی 


(ٰست کەدرروابط میان ایر | نیان‌و یہود اھمیت خاصی دارد ۱ 


وو اَی تڑھان طبق ‏ عق قغام ھووط وکواایث برنہت 


بود سد مگر دو دسٹته ٢‏ تین سروان دین مزدیسنی - 
دیگر یہود. فقط ابن دو دین از ھر گونە بت پرستی ٭برا بود و در 
تاریخ ھمجکدام از دو مذدەبتب فوفقفٰ محلی رای بت پر ستی می باہیم. 

انار عر ات بدنیست تصور کنيیم کكکە کورش پس از فتح 
باہل + چون از عقائد یہود و احکام [خلاقی و مذھبی آ نہا کاو نت 
و آن را هوافق و نزديك با|حکام وعقاید دینی خود یافت ۔ طبیعتا 
آان:را نکر می ذاشتث دی کروی ھا شان را ازدل وجان‌یپذیرفت. 

یك مطلب دیگرنيیز درایں خصوس باید گفت؛ مورخین‌عرب 
بس از او ھا دست ب٭ تدو ںی تاریخ قمل ار اسلام ماف جو روایات 
یہودی بە حوادت و مطالبی برخوردندکە دلالت برروابط زردشت و 
پیر وان آ باقوم یہود مینمود. طبری ازاین گو نە روایات نام میبرد 
و مورخین بعد از او نز ازاو نقل کردەاند . 

شك نیست کمه این روایات بیاصل و باطل است؛ فقطوجود 
تق ولیل ل ,اشت کہ ا|[ندیشه یہود و عقابد آنان با عقکابد ببیروان 
زردشت نزدیکی تام وتمام دارد واین توافق افکار وعنایے در مرور 
زمانموجد ازع فکرشد که ہو دانع تضورکننةه ین زردشت ازَذَین آتھا 
گر فته شدہ وززدشتک و جا تٹیتا کے اڑھا كیذاق ا نبیاءبنی|سرائیل بودەاند! 


اچ 


7ا تو سط مورخین ہو نان نمز نیٹ شدہ |ست 

روایات ملی یہود می کوید کھ عزرااو نحمیا و حجی پیغمبر 
در در بہار شاھنشاہ اردشیر مقامی بزرك بافتند وھمانہا ھستند که شاہ 
راوادار بەصدور اواھمر خاص دربارہه پہود ننودند . ظاھراً دلیلی 
ننمست که مطلت فون را به کلی اتکار کنیم ؛ درصور یكکه این حوادث 
صحت داشته باشد؛ باید درعلل اینکه کورش با یہود مداراکرد بحث 
کنیم ؛ آیااین پیشگوئیھایکی ازاین‌علل نبودەاست ؟ 

مہمتر بن این یشگو ئیہا: پیشکوئی دانیال است که در آن 
نہ کرت تین ومادرا بصورت قوچیدوشاخ شا ن ور مو >> تورم 
دوم این خبر کەمر بوط ب4 ضہور اس کت اٰست ممسمکن است الحاقی 
باشد . إھاجزع اول که متعلق به ظہورکورشاست ودر آٴن‌زمان‌دھان 
ماع شگکتت سلیا َاو ظر تھے کور جا سر و قیفش و 
صفحات بعد إز بت محسمه کی که إز کورش در حفریات ایران 


بدسٹ آمدهہ صحبت خواھیم کرد و این محسمه كکمك زیادی بەه حل 
مسئله خواهدنتمود : 

مك محققین در باب وجود دانیال نیغمیں زراقرائن واخبار 
واردهہ شگھ اود نا شود؛: ممکن اہست سفر دانیال مراف داستان 
ساختگی باشد ولی 


واگر تمام داستان دانیال را حقیقت ندانیم اید ہاین مطلب ایمان یدا 


آنچه درآن آمده مسلمادارای اصل‌وحقیقتی است 


کنیم ئہ شخصی بدیين نال توانسته باشد ای وس کت خود دردربار 
بابل ٭قامی مناسب باذفته باشد : 


روابط پیهود باررثثت 
اکنون ا ہن بحث را کی سا اکٹ گذإشتهء جنمه مہمدیگری از 


٠ -- ( 


اخ لذغر ہہ شی بادشاھی که دانیال اورا بەصؤورت قوچتصویر نمودہ 
عصری ترجمه هھمان ڈ(ذوالقرنینپ عربىیاست یعنی لفظز قر ن > درز بان 


۰ وعبری ھر دوھمعی ”وشاخء را مےدھقد ومسلم است کە یہو دان‌عرتب 


رئی 
نہا که از حضرت ہر سید ند. چون ز بان شانعر بی بود کوروش(اذوالقر نین 
مینامیدندور؟وایت وسدی > ھمابن‌معنی راتابیدمیکند کەدرتوراتفقط در 
بك جا اأسم ذوالقر نین بردہ شدہا(ست واۓن ورجح است ز یر | درتورات 
از وج ذو|انر نین جز یيك‌مر تبه نام بردھ نشدهە وآن نیز تنہا درسفر 
دانیال است . بدین طریق‌سایراشکالات نیز یك بارەاز میان می رود ؛ 
ھچ دلیل و احتیاجی ھم بی یف لوا و رین را إز معنای 
لغوی اصلى ان بگردا نیم و در بیابان :او بلات و تفسیر های خشك و 
؛ی بایه کو ران شویم 

شخصیت ذوالقرنین در تاریخ بدین طریقی در نار ما کاملا 
مشخص شد.؛ اما آنچه در قرآن دربارە ذوااٹفرنین آمدەاست می بینیم 
با وقاع حبات کوروش مطابقت تام دارد و برای تطبیق آن ھیچ 
زحمتی نیست 

دسترسی ہمحسمه کوروش 

اولینخ بار کک اہن تفسیر دربارہ کی ذوالفرنین بە خاطر م‌‌ 
رسید ؛روزی بود که مشغول مطالعٴ سفر دانیال بودم؛ بعدا که در 
نو شتهھ ھاىی مورخین یونانی تعمق نمودم این عقیده در ھن بیشتر وت 
گرفت و تاہید شد. 
پ۷۔۔ 


4 وہ ۸ 

عقیدہ 9ومی پھود درہاب وروش 

در ٦نچه‏ گفتیم؛ عناید محققین جدید را در باره اسفار یہود 
بیان کردیم. اما این قسمت از بح ث کافی نیست؛ ابنکه پیشگوعی ھا قبلاز 
و وع حوادث بودہ ابد از آن نوش 4 شدہ[ست ؟ تائزری در بحٹماندارد 
و ما نمیخواھیم باغا کا ا بکوشیم . 

آنجه که مورد نظرماست ومیخواھیم نظر خوانندهہ را بدان 
جلب کنیم عقیدهە قومی وملی یہود دراین مسئله است. 

واضح رق تار سا شاو تو ک٭اساا او وت 
الہامی و آسمانی یہود است و عموھاعقیدە دارند آنچه دراین کان 
آمدہ پیشگوئیہائیست که توسط انبياع قوم مدت ھاقبل از وقوغع 
حوادتاوردہ لہ ؤعدا عو اوت وؤزگار کل به کلمهەآٴ نراثابت و مسلم 
نمودەاست. بدین طریق بہودیان عنیده راسخ دارند کەظہور کوروش 
از طرف عدای توذہ و رای قغاتق اتا از بلدی عظٔیم ا٦سسارت‏ و 
تحدید بنای اورشلیم برگزبدہ وھ اسثت۔: 

بشیعاہ نبی کوروش را به راعی بندگان خدا و مسيیح او لقب 
مندهھد و در 21 می 9ج0 کەه کوروش خواست خداوند را اجسرا 
می کد . دررڑيای دانیال کورش بصورت قوج در مياید ؛ بشعیاء 
اورا بصورت عقاب شرق ھی نمااند؛ عقیدہ قومی بہود در این بارہ 
روشن‌است : باستناد کت مقدسه خود کوروش را ذوالقرنین تصور 
نمودەدو ظہور او را پر طبق بشارات قبلی پیغمبر ا نشان درست وصحیح 
میدیدند. بر پایه آنچه اکنون ذکر کردیم؛ در این صورت معلوٴ 
است که مقصود سوال یہود از < ذوالقر )ین > هھمان کوروش بودہ 


ہے ۷ کچ 


بالإاخر ہو ة تی که نو یسندەشہیر فر | نسەمسیودیو لافو 0160/0/٥0 ١‏ 
کناے خودرا بنام آنار باستانیایران ( ۸86٦م ١٤‏ ۲1001:۹۷0۰ ) 
وس وشن مجسمه ر| چاپ کرد؛ دنیا ز باکوروش آشنائی تمام 
و باستان شناسان نرن نوزدھم از لحاظط ھہنری نز به محسمه 
فو سے سلمف ویر ا9و 7را نک از شوتدھای: گراتہا د تا 
ھنر آسیاں قدیم وا زف کا خانتری ماق ہر تانی 'رفابت کت 
وجای شگفتی نیست اگر این مجسمه عالیترین مقام را در آثار 
باستانی ایران‌احراز گنو عدےیادی 27 ستٹثر ا لیا اوگران 
سفربارس رافقط بدانتحمل کر وت کان مکرر ہا را اق کت 

مم سا مذکور بقامت يك بشر معمولی است که کورش رانشان 
میدھد دردوطرف او دوبال مثلبالہاں عقاب ودر رویسر او دوشاخ 
بصورت شاخ وت وجود دارد. 

بویع سے آو تی شلی اروف ست انی ہمان ار 
نمونه ھمان لباسہائی است کھ از پادشاھانبابل وایران درمجسمەھاں 
201 دایادہ ایم (١)‏ 

اع محسمه مسلما ثابت میکندکهە تصورذوالفرنین فقطدر بارہ 
کوروش در مردم پیدا شده وازین خیالء؛ مجسمەساز نز پیکر او را 


با دوشاخ ساخت4٥۱۔ت.‏ 








5 
ومن کوروش شاہ ھخامنشیم > ولی تک کیہ امروز ازمیان 
ر ف4 ات مترجم. 


-۔ھ۔_ 


اما دلیل دتترئ کە خارج ازتورات باشد نداشتم و مورغین 
یو نا نی ھم دراین خصوص مطلبی تَدَاِكَتنَك 

چند سال بعد وقتیکە توفیق مشاهدہ آنار ایران باستان دست 
واوی مطالة الا مقر غاؤو دی اوہ ای آآہار دست یائٹ؟ 
اندک یش فی و سشٌہه ای ھم ک_٭4 ود از میان رفت و حتم و بقین 
کردم که مقصود از ذوالقرنیعے نیست مگر شخص کوروش و ھیج 
احتیاجی نیست که ذوا لقرنین را درشخص دبگری غيیر از کوروش 
جوئیم . دلیل و قرینة مہمی که مرا مؤید شد: ھمانا مجسمە کوروش 
بود؛ ابن بت مجسمهھ سنگی است که در نردیکی ھای ہایتخت ایر ان باستان 
استخر سے قریت پنجاہ میلی سواحل رود خانهہ < مرغاب > نصب 
شده بود . اولین كکسیکە ازوجود ای ٦.۔پ-۔-۔-۔.‏ پت جمیسھمورپر 
(|١ا‏ ہ۸۰۱ ( بود ٤‏ چند سال پساز او (سرراہرت کر پورتر'ہ 
١‏ مو2 ي۴( | با۳0 8۱۲) بە استخر رفت ودر آنجا اندازہ ھای 
دیق محسمەرا ضبط واز روی آن‌تصوبری باقلم مداد کشید؛ این تصو یر 
در کتاب او بافقی است. 

اکےیشن فاستر ( ۴۱0/6۶ ) در سال ۱ در جلد دوہ 
کتاب خود کە به ٭جو٥۷ا٥]‏ /٥۷0٥مٴہم‏ |0! ھ وسوم است از 
این مجسمەسخن ہمیان می آورد و ادلهەای نیز از تورات بدآن‌اضافه 
وتصویر روشنتری چاپ مینماید . 

آن روز که خط میخی خوانده شد: پردەازروی شث۔كث و 
ظن ھا نیز برگرفت و مجال لاق 022 نداد کەدر اسناد محسمه بهھ 
کوروش شك کند 


دولت ھخامنشی |ستخر بایتعت بود تادرعہد دار وش سو' (دارا)بدست 
اسکتفر ا تای سراقان موا ار فقوت 

روز کاری- 7اطات وو ار ان ھت عافت( 1س تا 
کو چکی بیش نبود درشصت میلی ان شہری بناکرد:: ہنام شیر از که 
ٍ۱ 
اکنون حاکم نشین پارس است . 

ظاھرا اید مجسمه کوروش در رھ ان ارہ و کن استخر 
گذاشته شّدہ باشد 3[ کتون روییك با 4 ای در خر!إیه ھای استخروجود 
دارد. اگر ان تصور را کور وت به4 ھین |ست درنصب مجسمە آبول 
کنیم کمك بزرگی به ھا ؛دربارہ لف کوروش میکند و دليیل بر این 
است که حتی تاآن زمان کوروش بە ذوالقرنین وعناب شرق مٹہور 
بودہ است و وقتیکه خواستند در زمان اردشیر بە افتخار کوروش 
محسبه ای ازاو سازندف: روی این تصور. مجسمه اورا بصورت 
مذکور ساختھ و برداختند : 

در اینجا بامسئله اساسی اکر روبرو مشویم ؛ معلوم شد 
که مجسمه ذوالقرنہ_ عربوط به کوروشاست و در غانواده ھخاھنئی 
اىن لقب مخصوص کوروش بر زبانہا بوده ١‏ ت. 

دلیلی نداریم که منشاع این تصور غير از رڑيای دایال و 
پیشگوئی بشعیاہ جای دیگر باشد ودر باب قبول آن ھمردو صورت 
میتواند داشته باشد؛ پا این لقب بعداز انتشار مشکوای قاو انان 
رتطاق ان تا حثرات قوں اختن و یا ان مہ 'تطور ‏ کھ- گتے عورا 
0 ۶ ےگوہ ھا را بسمع کوروش ر۔اندەاند و کوروش ورجال 
دربار نەتنہا ازآن خوششان آمدهہ بلکه 5رم ذواائر نین ‌وع اب شرؾرا 


فوچی که در رڑیای دآئیالنبی آمدم مل ؛ ةوچہاۂممولی 
دوشاخ داردولیشاخآن مل واج تسا راو ٥قا‏ مم کا کی از تا 
روبحلو و وکریش بشت آن ورو بەعقب بودە و عيین این تصور را 
در محسمه فوق می یلیم 

دو بال مجسمه ھم گو: ۔ای ھمان تصوری است که در سفر 
نام از توں او ینام ڑعاں شرؾق> ذکر شدہ است کم گوید عقاب 
شرؾق را فرا خواندم ٤‏ فرا خواندم این مرد راکه ازراء دور می آید 
و خثشنودی مرا حاصل می نماید (باب ٢٦‏ ١٭١١)‏ از ین لحاظ 
؛سمه بەه مرغ شہرت بافته و رودخانه ای ھم که از کنار ٢آنەمیگذرد‏ 
بہمیں مناسبہت ومرغاب ‏ نامیدہ شدہ|ست. 

در ای کتاب عین کی اق رک مین خاہشن 3ر نات 

خود آورده است ضعيمه کردہ ایم و جسزئیات شکر در آن وت 
نمابیاندہ تو اشن 

اما درجه زھانی این ھجسمه با ند ک است 8 اوترزعان 
کوروش و بامر او یا ابنکه در زمان جانشینانش اہں مجسمه را بنا 
کرده اند؟ پی بردن حقیقت این مطلب مشکل اشن 

بای تخت ایلامی ھا و پارس شہر شوش بودکه اکنون بنام 
اھوازدرجنوب ایران وافع است و بایتخت ماد تاسفاقی ہت تہتا> 
وی مدان وید ود اون رون ا ات اس وم 
محل آ کے ارمفعنل قدیم دوزرثر شدەداست. 

ہیں 0وک2 اونقیر ساقیی داوووا اسسن 17 پا رمعت 
خود قرار داد و کاخ وھنزل در آن برپای ساغت و تا بابان ک۔ار 

کنا سے 


۳۔ 
۴ نو دہ مخامنشی و کوروش 


اکنون نظری بەاحوال کوروش؛ ٦ٴنطور‏ کە تار بخہما مینمایاند 
مبیندازیم و سپس می ٔیم تاچه حدابن‌احوال ہا٦آنچه‏ در فرآن آمدہ 
ٰست مطاقت دارد. 

دورانھای ى۹ گانە تاریخ ابران 

مورخین عصر حاضر تاربخ قدیم 25 یه سوا ریورہ تقسیم 
نمودەاند: دورهاول شامل حوادثت قبل از ھحوم اسکندر مقدونی 
ب4 ایران ا(ٰسہست 

ٹر ہے رر سس سو شس 
و در ایران بەاشکانیان نیز موسوم است . 

دورە سوم ھمان عصر ساسانی ارت 

در دورہهہ اول تاریخ ۔ دوران هھخامنتی 5 اسزان ٰ4 ا سی 
وافتخاررسید ٠‏ این دوران مجداززمان سلطنت کوروش شروع مىیشود 
و ھمان و رات ک٭ تا کان ای روز گان برتھائ ضخیم برجز ثیات 
وتایع آن انکتتع یىی مسيھتنا ناڑا پر ای ذرت وتحقیق آن راھی نیست. 

اس ما وری ارہ داز قران خود آھا لی تن تسعت 
را کە نقل گفتار ملتی معاصر آن عہداست کە یو نان باشد واگر نوشتجات 
وتنواریخ‌یو نانی نبود ھر آینه قسمتی از بزر گتر بن و باشکوەتر بن‌دورانہای 
محد و عظمت ایران قدیم ازمیان رفتهھ ؛ دیگر اثری: آ2 آ نبود 


فعار ر۔می خود قراردادند واز ٦نزمان‏ ن بعد کوروش‌ر+ما بەذوالقرنین 
و وذوجناحین >ملقب گشت. 
محسمه راھم کهھ خوب دقت کنیم) ابن‌دو صفت را در آن‌صادق 
خواھیم بافت؛ بعبارة اخری؛ کشف ان محسمه در حقہقت این گفتەر | کكکھ 
در کتابپ عزر|[آمدہ کە< پیشگوئیہای بیغمبران بہودرا بر کوروشعرضه 
راشنندواو ازدلو2و جان یڈزرافٹ و خشنود رپ تا مہ متا بات 
مسکن است گفته شود جع مر پر علسن آنچه گفتیم بودہ یعنی 
بارسیان قلا کوروش رابه ذوالقرنین وعقاب شرن ملقب ساخته 
بوداد و یہود این لقب لور گتات ھای خوداز قولں آنہا نقل 
9ع ند .. إلہتھ میشود چنئین ف رر ضصی 5ئ ولی اظہارعقیدهٔ قطعی در بارہ 
۱ ن مشکل وی و لم است کھ ؛ راقت سك مسلم دربارہ وت نشفاق دادہ 
موا ناو سی سلدئ ذو حست سرت وکفتھای بہود نیزچنین فرضی 
راھمردود ممکند. علاوہ 77.07 باید گب کھ منشاء این تصور ازروح 
ایرانی سرچشمه کے 0 کے رر رن 
رساند کە تصور آن باید از طرف یہودباشد؛ زیرا این قوم بل 
وایگز ان خقائق و ناوت 7ند گی را بصورت قوج با میش و غيیر آن 
نمایاندہ و حیوانات رادر اھور معنوی راه میدادند کے از آن جمله 


مللا قر بانی | سحی را باید نام برد . 

در کتات ۰< خلق 1 دربارہ مکاشغفات ہوحنا نمی جندبار تصور 
قوج وتسان و ڑ اود شذہ ولی برعکسدرتصورات ہارسی وزردشتی 
چیزھائی ت370 ال آن ھماینست که ارتا امولانکی زاوج 


تصورات وتخبلات نمیتو ا نیم بیدا کنیم 


جنین حم 


ضا این 


بودہ وسبس دی مسر ساسانی 
سازحملهٗاسکندر 


ھمین تل کت مدتہا ورد زبانہا 


ست 
ہے 

صورت داستانی کەحاوی حماسەھای ملی اسٹچؤز مك 

سداد او کشیدهہ شّد ۱٣‏ ای برای در 


٤ہ‏ کے تاریخی بہلوی باتش 
یک 


ءقبقت وقایع باقی نماندو داستان فویف جانشین تاریخ 
بس بفکر تدوین تاریخ قدیم ۱ ران‌افتادند 


واتیمکه مورخین عر 


یں اسان جلواقی کے روس ساتای تالیف یافته اثری اذ 


جز .- 
نامه وا فندیار نام ک٭ 


آن نیافتند؛ کتا بہائر مال خدائی نام و ئن 


ندیم و مسعودی وغیر ن از آن یاد میکنند 


شدہ ٭۔حکدام ید فسسھای" 


با آنجه بنامدسیر ملوكث> فرس سببر 


٠‏ ِ‌ سے 5 جں۔ 
از ان ز[نتان رت ققونی نت که ھمهُ آنبەعربی ترجماو نط 


شد| ت. اولیں بار ابوعلی رس ازآن الام کرت اومیش فردو کی 
آنرا بنا شاھنامه زر یہ نظم کشید 


با کمال فا یی دسا ھا را ری آوچ وہہ 7 


بافتند ومتوجەشدند کھ 


مورحین طر نت 
بس از اك فردوسی باھمان اساثت بدان حلہه نظم ہو شا ندە|ست. 
نحه فارث ٣د‏ کی اسشت: این استث کە مورخین عرب )١(‏ 


از ماھیت داستان‌ھای إطلا ع نبودە|ند؛ منتہی ھما نگونە کھ بافتندتر جمهھ 


کردند ولی دربرابرعدم ارزش آن رانا جار یرساکت تشستقد 


١ہ‏ پیٹ گا نی کە ہنام مور حخین ٤٤رب‏ نام برد٥‏ میشود؛ایرانی 


ہودەاند وچون کت بآ نہا بز بانعر بی نوشته شدہ درعر فعام مورحین 
عر ب وھمورخین اسلامی معروف شدەاند . مترچم 








از خود با ى ذاردەاند که بعد اہ کا موص ارات سی دی 
طرتی آندا و رر تہ سے سس ٰ" 

اما آنجهھ در این داستان از وقابع فل از ھجوم اسکندر 
گفته مبشود ھجکدا جنىة تاریخی ندارد وداستان محض است وتاریخ 
مات با ھمان نظری گناو گند کے اساطیر قدم مق قٹل 
و مہابہارتا > و راماثنا> ہا اساطیر یو نانی مثُل و ایلباد؟> 
7 و ازین نظر نمیتوان شخصہت ھای شاھنامه را صورت حقیقت 
داد راينات 76 251 واقعا در تار خ جنین سای بودەاند باایذ ُ4 
تحة خیال‌وساختة افکار هستند . 

فہر مانان گذشته ایر انھٴٛل جمثہد؛ ضحاك ؛ رستم ؛ |سفند ار 
نمور عاق نت تحمق ما مکان بارزی دارند و لی نا سدانے نا 
7ی پا ھت داشته إند ا اساطیر ملی فارس 
بە٭ساختن 0ہ دست زدهہ است ؟ 

اہن |زبدبختی حیات بُری ری وت اف کاو عو 
منحمله فارس پرَاين اساطتز لی گنحاندہ بطوربکه در تاریخ اثری 
از ان نتوان یافت . 

وھتکا توان گفٹتٹ کہ مہادی اٹن استاق از کحا هھدە و در 
چجەعصری صورت تفصیلی ,وه گرنتة یہ ظا ات 2< است 
وآن ارنکه واوستا> نات ل ایی رشان مادہ اصلى این کتاب 
راتهيه دن بعد ھا ان مواد توسعهھ بافته تا بصورت داستاندر آمدہ 
است . در قمت ھائی از |وستا که بانماندہ است ؛ اسماء :عض اذ 
رجال شاہنامه کەدر آن ؛٭ھ سلسلةً بیشدادیان تعبیر نوواؤوارذ شدہ 


سی 


جدول اسامی بادشاھان را بہپردو روات در کتاب <3 الا ثار |لبافیه > نقل 
نموده است .٢نچه‏ از قول یونانیان درجدول خود یادنمودہ |کنون کهھ 
باکتب تاریخی یونانی مطابقه میکنیم ھیچگونه تفاوتی بین آن دو 
نمی ہینیم) ولٰی در جدول روایت فارسی؛ از ٦‏ نچه کە فردوسی آوردہ 
چیزی ا(ضافه ہدست نمیدهد. 

محققین ومستشرقین بر ایجمم بین دوروایت وار تباط آنہا کوشش 
نشاز ھو و الد ک ھنوز نتيیجه ندادم |ست . مستشرق معروف ٦لیا‏ 7 
واشتتقہ دراین خصوص تعمق فراوان بکار برده ومباحث ٦ن‏ شایسته 
دقت' اسر ت] گر ضه ‏ ار تہ او تطتق سن : دو روایت عائ رما قَاسہت: 

مہمتر ین مسئله٭ ای کە فکر محقق را بخود مشقول می کند : 
شخصیت کوروش است کہ از خود می پرسد آبادر شاھنامه ذکری 
از کوروش آمده |ست ؟ 
بعضی کیکاوس روایت شاھنامه وکوروش روایت ہونانی را 

شحسص واحدی فر ض نمودەاند ولی ا ختلاف زیادی کک میان حیات دو 
شخصیت ھذ کور وجود داردمجال‌چنین فرصتی بمانمیدھد. 

جمعی دنگر کیخسرو ر۔ کوروش میدانند؛ زیر | داستان ولادت 
کیخسر و با داستان ولادت کوروش‌شباہت تام دارد صحیح استو باید 
اىن تشابه مورد اھتمام و دقت قرار گیرد اھا بتنہائی نمیتواند بحترا 
فمصله دھد و باید احوال و زندگی آن دو نز توافق داش باشد که 
متاسفانه تاحد تشایه شی تو وت ٦آندو‏ مہ 


ر سد 


ماخل احوال کوروش 
در ھرحال؛ اکنون؛ چارەای نداریم جز اینکه از آن چه 
مورخین یو نا نی در احوال کوروش نوشته(ند استعانت کنیم. 
۔٣۳ ۳٣۴‏ 


|اہوحمزە |صفہانی (که تاریخ او قدیمتربن تاریخعر ہی دراین 
خصوص است) فقط بنقل تاریخ ساسانی| کتفا کرد و قسمتہای قبلی تار بخ 
را ازیاد بردە و گفته که ازین رام نمیتوان به معرفت احوال سلاطین 
قدیم دست بانت زیرا کتب پہلوی پس ازھجو* اسکندری از میان 
رفت (تاریخ سنی ملوكالارض چاپ لان من 

بعقو بی اوت داستا نہا را نھل نمودهہ ولی تصر بج گند ک_٭ 
ارزش نار نخی اق کم|است , بیرو نی بە کلی زذ کیده و وت 2 عقل 
نمی تواند آنرا قبول نمایدا > ( آثار الباقيه چاپ اروپاص )٥٠١‏ 

زاون پت در زتحارت الامم > سر سری 7 ا گذدشتهہ و 
ءقہدہ دارد كکهھ زادہه خیالاست وتاریخ خودرا اززمان‌ساسانی شروع می 
کند (تجاربالا٭م - تذکار وغبے> ص٤)‏ 

از طرفی ھورخین عرب از گفتە٭ھای تو ظاتان* مین جئ اطلاء 
نمہودەاند بل٣*‏ تو ای از 'ن و بودهہ و ازین نظر تاریخ فارس را 
بدو سمنکر ۸ ١تت‏ فارسی وروایتیو َ بی تقسیم نمو دہ| ۲ 

معودی پس از مت اختلاف دو روات ‏ در کات خود 
ذالتنبيه والاشراف> گوید؛ من ازروایت یو نانی صرف نظر کردہ:زیر| 
با رواات فار سی مطاق نہست و شاسته است کھ تار یبخ بارس را از 
زبان ارسان ٢٦و‏ ختزیرا ووصاحب البیت ادری ما فيه> (صنح4 ہ۰١‏ 
چاپ اروپا) 

اما متاسفانه زا اوت کے آرزوی مسعو دی ھبحگاەجامة گے 
ود نک رف زیر ا ارسیان تاریخ خودرا تیاھا ار دستدادەبود ند! 

فکر ثافب ابوریحان بیرونی بروایت فارسی!کتفا نکردەو 


فارس۔ ماد (٭ہ۴ق۔م) 

در ١‏ ہہ قبل از مبلاد کثشور ایران بدو استان مہم تقسیم 
میشد؛ قسمت جنوبی موسوم بەپارس و قسمت شمالیمعروف بە ماد بود 
کک عرب یا وماھات > ویو نانیان ومیدیا> مینامند. 

مو قعمکه دو دولت آشور و بابل قدرت داشتند بارس وماد 
مدتہادر فشار تعدی انان بود؛ در ان زمان روسای قبایيل در 
بارس کے امت 

بس از ویرانی نینوا ( ٦٦٢‏ ق۰م)وبابان یافتن کار 
سلطان آشور ؛ امرایشمالی ایران آزادی بیشتری یافتند و کم کمدولت 
محلی مادرا بنا نمودند. 

قبائل پارس نیز بہمین طریق فرصتی یافتندکە سری بلند کننے 
ھمچنین درجنوب؛ از کشور دیگری بنام <انشان > با<انران> نیز نام 
برده میشود که حدودآن نامعلوم است. 

بس از خرابی نينوا ( پایتخت آشور) بابل رونق تازہ یافت 
پادشاہ مقتدر آن بنوخدنصر (بخت النصر) بەتمام آسیای غربی دست 
بافت و طبعا دو کشورمادو پارس گمنام وبی |ھمیت ماندند. 


خانوادء ھخامنشی وظھور کوروش 

بالاخرہ سالں ٥٥‏ 8٥ؾ‏ .م فرارسید و در شرایط وموقعیت عجیت 
وغر بی شخصیتی درد نیبای آنروزظاھرشد کە تمام | نظارر ا بخود جلےنمود؛ 
صاحب این شخصیت جوانی از خانوادہ ھخامنشی موسوم به کوروش بود 
کكکه یونانیان او را < سائرس >> ھی خوائند و عرں قورش و ۔۔ 
خبارشا 032 

امرای بارس او را حا کم خود نمودند؛ بپس از مدت کی 
بدون مقاومت زیادی کورش توانست مادرا یز تصرف مادو برای 
اولین بار در تاریخ کشور متحدی در ایران تشکیل و درآسپای نفرہی 
امپراطوری تازەای ایحاد کند. 

.ج۳ 


ماخذ فارسی؛ جز آنجه از آثار قدیمی ایران باقیماندہ چیز 
دیگری سیت 4 فپٹرن آنہا کتیبەھای داریوش [ست کهە بخطمیخی 
نوشته شده و در قرن ٣۹‏ بخواندن کے مو فق شده إند مہمتر اڑھ٭4 
اعاس سرت صسر تہ کہ تو عحھات 
حوادٹر وز گار نتو|نستهاست دست تطاول بدان‌دراز کند واکون پس|اذ 
ھزار وپانصدسال بزبان حال ہما میگوید: 

نلك آتاز تا تل غیت لاس ٹلزر .آے التاعن الاشار _" 

سەاتن |زمورخین‌یونانی احوال کوروش رابە تفصیل نگاشتە|ند کە 
عبارند |زھرودوت۔کتز یاس ۔ وگز نفون.۔ھرودوت کھ باید حقا او را 
ا بوالورخین نامء داددر سال ۸٤‏ )قبل ازھیلاد متولد شدەاست. 
کتزیاس )١(‏ بەطب اغتغال داشته و در دربار امپراطوری 
ھخامنشی نز مدتہا طبابت نموده است؛گزنفون فیلسوف یونانی و از 
شاگردان سقراط و مدتہا بادربار ایران ارتباط داشته|ست. 

کتیبەھای فارسی بعضی از ا نچەرا اینمورخین نوشتهە|اند تابید 
مینمایدء مثلا شجرہ نسب کوروش راھمانطور کےه ھردوت و گز نفون 
نوشتهاند؛ كکتیبه داریوش نیز عینا داد است ھم چنین مہر کوروش کە در 
حفریات باہل بدان دست يیافته اند بعض تواریخ و سنەھارا روشنتر 
می سازد . 

۱۔ کتزباس یونانی ١٣۷‏ سال بعنی از سال ١١٤‏ تام ۳۹ف۰٭ 
طبیتب مخصوص پروشات ملکه ایران زن داریوش دوم بودو کتب او 
عبارت استاز ۔- پرسیکا۔ اندیکا ۔ ودریا نوردی 
ذز اسيا کتاب تاریخ اومر کک از ٢۲٢+‏ جلد که شش جلد آن عمربوط بە۔ 
آشور و مادو ۷ جلد از زھان کوروش تا خشایارشا بودہه و یشتر 
آن مفقود شدہ است (مترجم) 


خودرا بلوش اینوآن برساندو مملکتش اورا ہشناسد؛ 
البته کوروشمیتوانست در این موقع از دشمنان خود کكه 
میخواستند اورا بدھان مرك سندازند انتقام بگیر د؛ ولی او عفورا بر 
انتقام پر ذزید و از ھمه درگذشت و حتی کوچکتریبن اھسانتی بہ جد 
ةآسی القل خود سا کشن (١)نیزروانداشت‏ : 
ھحوع اول کوروش وفتح لیدیا 
کوروش پسراز ٴنکكه بر تخت نذست باپادشاہ لیدی ۷٥/(‏ ك۷ ) 
که کرزوس (یی٤٥م)‏ ) نام داشت روبرو گردید. 
مورخین بونان عموما عقیدہ دارندکه کرزوس برای اول بار 
دست بەه دشمنیزد وکوروش را ە٭جبور بەتوسل بهہ شمشیر نمود؛ کورش 
در این جن پیر وزڑی شایىانی باقفت و کار مہم او در شرب نیز 
پایان بذیرفت . 
لیدی در آسيیای صفيیر کمه امروز موسوم به 7 ناطولی 
۔تر کیھ حاضر۔|ست قرارد|اشت . 
حکومت لیدی دست نشانده یونان بود کوروش در این جنكت 
پیروزشد و معمولا در آنزھان عابت ممااك مفتوحه ویرانی و قتل 
عام بدست فاتحین بود؛ امامورخین یونان ھم ھینویسند که ھیج چنین 
چیزیاتفاق نیفتاد بلکه کوروش باکمال بزرگواری بامغلوین رفتار 
کرد: بطوریکه مردم گمان نو انت کے اشن نکی بسخانه آٴنہا کشیدہ 
شدم |ست . 
فۃط ھرودوت در بارہ کرزوس بادشاہ مغلوب مطلبی مو سد 
بدین مضمون که کوروش |بتدا دستوردادیك کرسی بلندازچوں‌ بسازند و 
سس آی نک کر ورس ناخ وروی ان نشاندند آئرا آتش بزئند . شاہد 
کوروش میخواستەاست بدینوسیله میزان شجاعت وئثبات پادشاہ لیدی 
را امتحان کند + باابنکه باطل بودن خرافات ممالك مکی ستز ۰رت 


۷اظا 





1سیا شر عاق یرون اد شروعمیشود؛ فتوحاتی 
ک٭ مقصود از آن خونریزی وجمع مال و شہوت سلطنت وسيیطرەود 
بلکه برای سط امن وعدالت و دستگبری ازمظلومین و مفہورین 
9 ہت ٠‏ یش ازدوازدہ سال اذ سلطنت إونگذشته بود کھ 
مه کشورھای آسيائی از ساحل دريای سباه تا صحرای بلخ دربرابر 
اوزانوزد٠‏ 

ھمانطور که در خور مه شخصیات بزرك دنیاست ؛ سالہای 
اوليه زندگی کوروشرا بازحلیه |ساطیر کرو ون سا تا 
که در شرایط ءجیسوغریسب کوروش بوجود آمدەونشوونانمودەاست. 

ھرودوت وگز ون دانثثان کود کی کور رإ بە تفصیل بیان 
میکنند وچنین میگوبندکھ اہی کو و وم ا ات این و 
کٹٹن کوڑش وَاَدَاَنْتثَ فرمان ات صادر کردہ ہودو لیکن حکمت 
خداوند نان و آن کراوت کہ جائی رای کوروش در فلب مامورقتل 
بازکندو کوروش بطرز عجیبی ‌ازچنگال مرك نجات یابہ(١)‏ 

بدینطر یق مکاتب تر بیت ڈوتاری وی ری تہ 20 
کسی الد رس خر مار ظا کرو ران 0 00 


رسید کھ توانست مواھے خدادادی و فضائل خودرااشکارو صیت شہرت 


۱١‏ ھرودوت یتر سشتہ ار دماٹ بادشاہ ماد شبی درخواب دید 
که از شکم دخترش ماندان درخت تا کی پر آمد و سراسر آسيیارا 
جا گر شر ای کات خطری برای ملث در پیش است و او دخٹر 
خودراکه درہارس بود فراخواند؛دخترچون[بستن بود بس آزھدی پسری 
ورد کے ا ماك آوزاھےهھ تی از بستگان کە هار ہاك نام داشت سپرد 
تاہلاك کند ؛ ھار باك نکرد و طفل را یکی از شبانان اہ موسوم ؛* 
مہرداد سپرد :این چو بان که ھمانروزھا اتفافا نوزادش مردہبود کودكث 
را بزنش داد تا پرستاری وبزرك کرد و بالاخرهە مقامو کہارش 
بالا گر فت . (مترجم) 
وا 


حملہ دوم ہمشرق 

حمله دوم کوروش متوجه مشرؾشد تبائل وحشی وعقہے افتادہ 
رطع ریسا وو پاکر با ظا جہ ہراس طرق ےھ کومچ ام سر 
بەطغیان بر داشتند ورای حظ نظم و آر امش کشور لازم بود کک 
کو شمالی بمیلند. 

گیدروسیا شامل سرزھینی است کە بین ایران جنوبی و سند 
واقع شدھ و اھروز به مکران و بلوچستان موسوم است و باکتریا 
ھمان بلخ (١ٴٰست‏ 

مورخین یو نانی ازین حمله کوروش نام میبر ند ولی چون بکشور 
آنہا مربوط نبودهہ از تفصیلات آن غوشت اق کر82 71 کان مبیرود کهھ 
ین سالہای. ٥٥ ٥ەو ٥٤‏ قبل از میلاد صورت گر فته باشد . 

رسیدن کوروش بەبلخ در آنزمان درحکم رسیدن بەہ آخرین 
نقفطة شرق بود زیراکوروش از ابران جنوبی برخاسته و سپس بە ۔ 
یکر او بعد ى٭ کال رفۃ ٭ و بلوچستان را پیعوده بہه وی باخ 
رو نہادہ بود 

ظن آوی ميیرود ک4 سرزمین سند نیز در این حمله کوروش 
فتح شده باشد . پارسیان‌سند را بنام هند میخکو!ندند؛ در کتیبەدار یوش 
ناموھندپ در فہرست سمفومنت اخجوری کہ نوہ اعت کر سشواے 

تح بابل 

در ھمین ایام(ہ ؛ ٥ؾ‏ ۰٠)امر‏ ای باہل و رجال آن‌شہر ہباکوروش 
ارتباط پیدا کردە وخواستند کە برای نجات٦‏ نہااز چنكگ ظلم : بیل‌شازار > 
دست بەفتح بمابلز ند . 

امیر راطوری بابل بس از ازمیان رفتن نینوا رونقیافت و 
بسرعت توسعه بیدا کرد؛ و بنوخد تصر > که اعر ١ں‏ اور | بخت |النصر مینامند 


بادشاھی ستٹمکارز وو_ مستہد نز ا ہوذن؛ صسبت شہرت اودر ستینکادی ‌‌ 


اڈ اث 


نماید:درھرحال وقتیکە دید کرزوس بدون ترس وم نز فراز کوسی 
تخثت کو روش نین فرغاق خووواا یس کرفت واورا بخشید وکرزوس 
با کسان آمایش و احترام درحمایت کوروشز ند گی رابپابان ‌برد )١(‏ 
مردم دئباء ازین جنك د[|نستند کە کوزرؤوش ینە۶تہا ىك فہاتح 
نیرومند تازه است بلکه بك معلم اخلاق نو نیز محسوب مھیشود و 
برخلاف روش سلاطین و دولتھای سابق؛ امیراطوری بزرك خود را 


بر |ساس سیا۔ت اخلاقی قرار دادەاست. 


١‏ کوروش بس از ٦آنکە‏ !ز قصد حمله کرزوس مطلح شد 
رت لی گنت تزرائن موق عم کرزوس ازرودھالیس گذشته و تا شہر 
ہبطریوم( نزدیك سینوپ) پیش آمد . 

کوروش در این شہر با کرزوس روبروشد:جنك در زمستان 
نتیجه نداد و بالاخرہ از سویدیگر کوروش بە‌سارد متوجه شد؛ در 
نزدیکی این شہر کرزوس شکست خورد واسیرشد؛ ھرودوت مینویسد 
7 اش شرظ سار کوزروشن فرما 0داد غاکرڑوس را بای ئن ازبزر گان 
لیدی در آ٘تش بسوزاند وقتیکه تودۂ ھیزم آش گرفت کرزوس با 
لٰحن ع ت آموی گقٹ ال سنا 

کوروش ہو |اسطه ٭ہر جمی معنی اج لات را ہر سید؛|و گفت 
کی واتی سان _قا نون گزار بو نانی ت بەسارد ما2 بود من تمام اشباع 
و جواھر خودرا باو عرضه داشتم و پرسیدم در جہان کدام کس را 
سسا ج نہ سی خان گان دای گفت تا کسی نمردہ باشد نتو ان گفت 
پماواینو ور ا0ا تق :رو رقھسین این کامه را نمیدانستم واکنون 
ره حقیادت وت ہی بردم وساداو افتادم این واقعه بیشترصورت افسانه 


دارد ولیى زبانرزدشده است. (مترجم) 


نے 





خُونخوار وفاسق وشروری ہنام یل شازار دادند : 


مرد ازظلموفضق 
او بجان آمد 


صهبنودند 


صیت عدالت کوروش دنيارا گرفته وزبانہا کوبای محامد 

محاسن أو بود ٤‏ مردخ با ہل 3 طابقات ژخر کشیدم ان شہر چارەای 
ندیدندجز آ4 بکوروش متوسلشدہ |زودعوت کنندتا برای نجاتآ نہا 
اذاین عذاب‌ور نج ام نشی ا 

حتییحین عقیدہ دارند ک۔ە در آ زمان بابل یکی از 
استو|رترِن ومحکمتر ین پاپتخت ھای دنیاازلحاظ دفاع ہود دبوار ھای 
إطراف شہر ازلحصاظ استحکام وبلندی وطول وع رض تا بدان‌پایه 
قسف کا از صعحسائتک دھر در زھان خود محسوب مہشد و از نظر 
دفاعی کاھلا در امان بود . با شم“ اینہا کوروش دعوت با ہلیان را 
ہذیرفت؛ بالشگری گر ان‌از پارس‌حر کت کردوخودرا بەپشتدروازەھای 
بابل‌رسا نہد ٌ 

ھرودوت٭ینویسدوالی سابق بابل< گبر یاس ہ کھ بدر بار کوروش 
بناہ بردہ و اور دعوت بە فتح بابل کرده بود ؛ نیز ہا لشگر 
کورش ھمر اه بود وراھنمائی میکرد 

بااوصف درو دروازەھایمستحکم شہر مسلم بود کھ محاصرہ 


باہل سالہا طول میکشیدوشاید بلا نتیحه ہود ؛ چاره ایجز ان ندیدند 
ک شعباتی ازروددجله در بالای شہر جد| کردہ ومحرای نہررا| منحرف 
زاوتسی تا کن اب مساق آت رودتاحدی ہائی‌رفت وگوشهەای برای 
وس صی زان رھت ا ھینے۔ گا وو او الس 0 داطل 10 
به شہرراە پافتند و در 220 از نما تار جمعی کذیر بدرونرفتند وبا 


ہوم سایر دروازەٴھا کاربایان یافت . 


١س‎ 


7 وغلمه برمغلو بین بدور و‌ و اقرى درد و باز اصع 7 . وشام را 
غازت گزذ ودر آخر؛ن ھحوم خود نهھ تنہادولت 9یی, ‏ 2ے 
بلکكه وو ىقومی وملی آ نان‌دا نیز پایان داد. این 2-2 ازیزر گتر ین 
فجایع تاریخ قدیم اس کهە ھنوز ؟ثار اشكو الہ خلق محر وم فلسطین 
در صفحات عہد عثتیِق منعکس است اسفار حز قیال؛ بر مباەوشعیاہ بیکمبں 
یسٹمگر ۔رودھا و نالەھای ملی یہود بس إزمحوحیاتملی ٦آ‏ ھا . 
غَارت احلیاق درحکم سیل مہیبی بودکە بشتسرھم مردم را 
وو ار تا ھ اق وف ا ئد یکر مقدس نان 


برافتاد ۰ مار دینی وعلمی از ميان رفت و 7۰۔۔ و ثروت مدھبی 


آ نہاکە نص تورات باشدبرای بد ازصفحەروز گارشد محو ٠‏ 


شمشبر فاتحین دس 4ھای 7و رت بہود ر از دم خود گذراند 
وقيه رائیز بە اکنافعالمثراد: وسر گردان نمود. ف7 تا کاران یت 
زنداشنناہە ں4 اآسارت در اآمدند و قشون یی > با بلی مل حموانات 
نا ٹرا ں4 سوی بابل‌راند ' 
ون لوف ان سور کاپ چیزی باقی نماند؛ یہودانئی ک4 
جھ باہل بودند در کمال بد بحٹی ودلت کی مسکردند ؛ این زندگی 
سخحت ھفتاد سال دوام داشت . 
کم کم ۔ پس اذ مرك بختالنصر - اوج ش و کت بابل نیز 
سوی حضصیض کی 7 ١ه‏ چا نشین او مرد ای و تو سای ٹبو د) 


کس سا و راھسسان معسابہد کو بیشتنں ولایسات را در نت 


ناتوان را ں4 شاھی برگز یداند و إختبارات لیت را بدست ھرد 


0 99 


ڈڑکوروش شاقتتان بس از فتح بابہل در سایر نو ھااعلام 
داشت که خداوند آسمان تمام کشورھاى دنا رابدست ھن سبرد و 
ترتان 3ا3 گار ائ۔ پرستین او سار مقدس را در اورشلیم بپا سازم 
|اکنون برعہدەھریک ازافزاد یھود است کەبسو۔ اورشلیم رو آورند 
وقافقداق رات ای نا کنتت تمام ھرد. وملت من باید به یہود 
در انجام اين‌امر کمك نمایند وآ نچە از نقرەوطلاو غبر آن لازم دارند 
بر إیشان فر |همساز ندےم . 

بس از فرمان کوروش دایر ہر باز شت به اور شلیم پنجاەھزار 
خانوادہ یہودی از بابل بە فلسطین مہاجرت کرد و دست بآبادانی 
اورشلیمزدہ ویکر را ھم بنا سا اك 

ہمدھاھنگا.عمل‌اشکالاتی پیش آمدہ کتاب عزرامیگوبد که نمانندۂ 

داریوش درکار دخالت کرد وکاررامتوقف ساخت ؛ یہودشکایت بدر بار 
بردند ودستور دادم شد کەمحددا شروع بکار 00 

عزراءو بپیغمبر رومان اردشیر ظہور کردہ ا(ٰست و 5 دسته 
دوم یہودان که از بابہل به فلسطین مبآمدندھمراہ ہودو کتاب توراترا 
ھم آازرنونوشت . 

ہار دیگر نیز در زمان اردشیر بنای ھیکل دچار وقفه شدہ و 
اردشیربہ زرحجی > پیغمبر نوشت که کاررازودتر پابان دھد وبال٦اخرەدر‏ 
آنرھان ساختمان پیکر مقدس تمامشد . 

روایاتقومی بہود دلالت دارد که داتال ء عزرا. تحمباہ و 
ین ہم٭مبر از مار بین در گا کورش وداریوٹش واردشیر بودەاند و 


احترام سام دردربار ا یشان و سو : 


ہج 


پایان اسارتپھود و بنای پیکر مقدس 


عقاوں 9ومی ابو ددر این خصوصی 
اسفار مندس یہود ہما می کوید که فہورکوروش و نتحباہل 
بدست او ممعحز ہ ای از جانب خداوندبودہ |(ٰسہست؛ ہدینطر یقی سس از 
هفتاد سال ٠‏ دوران بندگی بہود پايان پذیرفته و اورشلیم از نو 


آبادان فسگرذڈ 


یہود عقیدەدار ند کە آ نچەو|قم شد منتداق ما وہای 
اث که بشعباہەہ صدوشصت سال ویرمیاہ پیغمبررشصت سال قبل ازوقوغ 
آنخبردادہ بودند . 

خمیرۂ تاریخ یہود بیشتر از معتقدات دینی آنہاست ؛ کتاب 
عہد عدیقق تنہا کتاب مذھبی ٢‏ نہانیست بلکه منبم تاریخشان نیز 
بثمارمیرود . 

ازین نظر هر یك ازروایات عہدعتیق‌مایه اصلىی عقاید دینی یہود 
ہشمار میرودوبدان یمان کامل‌دارند 

ابن اسفار میگویند که همه این پیشگو یہاپس از فاتح بابل 
به کوروک عرضه شد . کوروش آنرا با امتنان ہذیرفت و تآثیر بسیار 
ق اوکرد ودستور داد که کليةً اموال و اثاثيه دینی مل ظروف 
طلا ونقرە وغر آن که توسط بختالنصر با پیکر مقدس از اورشلیم 
بەغارت بردەشدہ توق نابہود تار گر ند : 

علاوہە ہر آن دستورداد کھ وسبلەمراجعت ٢٦‏ نہارا بەفلسطین 
فراھم نماید ء شہر ھای خراب آبادان و بیکر مقدس را از نوبرپا 


سازند ٤‏ کتاب عزر| سک نت : 


کات 


حدود ھماد صورت گر فته نیمز خبر مبیعدقشند 0 کے لشگر 0)0 اید 
متوح“ شمال باشد ء زیرا ماددر شمال ہسارس قرار داشت و 
حدود ان شش کو ھہاؤ شمال کےەه متصل درباں خزر و دربای سباه 
ھیشثوند میر سید 

این نواحی بعدھا ں4 ففقازو باصطلاح بارسیان و کوە قاف> 
شرد کھت 

کو و از فعلی ور این سلسله کو ھہا وجود دارد جو اون 
حمله کوروش بەه نزديك رودی رسدوؤ ور اظرَافت ٢ن‏ لوف رو جات 
آنرمان این رود عللہ (ڑسائ؛رس >> با رو گرروش موسوعشد وھنوزشھم 
:مین نا گی معروف (ٰست 

شكەانیست کە در این حمله با اقوا کوہستانی این منط 4 
روبرو میشود: اہن اقوام ں4 کوروش إززردست فو می رات ویاجوح و 
ماجوج> شحکات بردندء؛ کوروش دستور داد سدی آھنین ے انطاور 
کھ شرح آ ا مفصلاًخو !|ھیم بدے کا و او نان بنا 009۸ ےج ی که 


کا فا 7ے اون است که مورخين بونان بە تدو:, حوادث این 
کی تھی اعتنا نکر دہ| 02 


وفات کوروش "٥۹(‏ ق ).٠۰٠‏ 
شرق‌وغرب دنیای آنروز پس از فتح بابل باعظمت کوروش 
گويیا بود؛ زیرا درروی زمین کشوری نماندهہ بود کە بااوبر'بری 
کن دڑ آنز مان بتنہائی امبراطوری تمام دنمای ناڈ را ہدستداشت. 
و ابن از معجرات روز گار باستانی است ؛ برای آنكه مردی کە نا 
؛٤‏ سالگی يك چوپان گمنام بود ودر جنگلہا و کوھستانہا میزیست 


۔ع٤ح-‎ 


ذرىارۂ |ردشیرں مسگویند کهە دختری بہودی بنام ھاستر> در 


دربار او ملكکەه شد؛ و چون رك عدہ از سران دربارتوطۂٴه ای عليه 
بہود تر لیب داده بودند؛ استر توانست بامقا خود بہود را اذ این 
توطمه نحات بخشد )١(‏ 

در میان نات ھاں ہد تتتیقی در کتب اہو کر یفام کتانی 
نامع نے ووة ذا ر493 موة اک یی او کز فا ؛ کتابہائی 
ے کہ بەترجە ای کە توسط ۷۲ تن علمای یہود ازعہدعتیق ہونانی 
صدورت 1 فت ء ملحق شدہ |ست ؛ إ ین کتا بہا در نسخه عبری وفلسطین 


حمله سوم بەشمال 
مورخین یو نان ازحمله سوم کوروش کە برای اصلاح (وضاع 


۱ حکا بت إ سٹتمر و مردخای کهھ در تورات ذ کے سشّدهہ مھمربوھ 
۱ 1 وو تن 
۹ : 8 حس.. ۰ ر2 
۱ ۰ ہل ۰ آید ْ 
غواست کک مالکكه ٠‏ زرنّت ھاف سلطنتی 4 مھ وین 
تت شا دذرغضت شدہهہ 
٠‏ ۶ وا ملكکه امہ د وت ۱ 
مردء ز سا یی اورا ناغفا لا ا ع 1 
ر‌ 77 5 إ[خشار 2ص2 ٤‏ اف ین برادرزادہ مردخا نام بہودی در بان 
ن دیمہجر یل 2 
تا : 2 نے سہ نادان 
۱ اذ 21 ۹ ملکه شد او را ا[ستر یعنی ستارہ ناھہ 
دڈحر بودو بس ار( جچ 
٠ 1‏ ا ١‏ 1 ر‌ ٭ لس اح ئوہ 
واسطهاو مردخا"نفود با؛ت. ھامان ناەمی کہ از معر بان ه بوڈ بجر 
۱ نے و 
اوحسد برد ٠)‏ کا سا کرت کە بہودی ھا رادرروزمعرن در ور(ر 
۱ رٌ کەپود ھا 
کشند 7 مردخا ںٰ4 |[ستر متوسلشد واوفرھانی صا سز کیک اہو 
۱ ۱ ۱ تی ۱ ھامان 
یکر فا مث تو تا لاح و بدستباری اسر 
2 و ھ ا حص نم ممانعت ہہادو 


فت وٴ نشاءمن: فسے شد. (ھثر ےم 
ں4 و از رز قب وفرمان‌شاەنرز وودو کات (ھمرں م( 


۔٤٤-‎ 


یو نأ نان <اھاسورسپ و عرب ذداخشورش >> کویند . 


کمبوجیه پس از کوروش ببادشاھی رسیدء در سال و٢٦‏ 
قػٴم بہ مصر حمله برد و آن کشوررا تصرف کرد ؛ در مصر باو خبر 
ر سید که مردم ماد طغیان کرو ان و شخصی پنام گرھاتا خود را بنام 
لو ردیاپ برادر کوروش معر فی نمو دو ادعای سلطنت دارد. یو تا نیان بر دیارا 
سمر دیز وت در ھر حال بس از آ یه کی جن از شورش ماد با 
2722 فورا از مصررو بجانب ابران ناد ولی درشامفوت کرد یا ےه 
قولی عليه اوسوء قصدی بعمل آمد . 

چون پس از کمسو جیه او اولاد کورون کسی اق ضاتتہ جرد 
امرای کشور پغر ماج تی دا ویو را رشامی پر گر یام: 
داریوش برشورشیان غليه یافت و ترغات و کاو وت 
خودرا ں4 اوج محد و عظمت خ شااتكے ۱ 

پدر داریوش گشتاسے یا بقول ہو انیان ھیستاس بیز نام داشت؛ 
در ھے” اوستا > بنام < ویشتاسے> خواندہ میشود ؛ پس از داریوش 


ار تخشیثث که یو :ا نیان اتا یر سو ےج ےہ وی کو ای 


بادشاہ شد . 

نام این چہار پادشاءرا دراسفار یہود میتوان یافت کەعبار تند 
از کورویءاعٹور ۔داریوش و اودشیر. بنای یکر مقدس اروشلیمدر 
زمان کوروش شروع ودر ایام اردشیر پایان پذیرفت . 

حمله دوم ببابل 

ھمانطور که دیدیم کوروش در فتوحات خود بسیار مہربان 

بود ء بس از فتح ھیچو قت دولتہای محلی را بر نمیاندإاخت پا دخالتی 
س۷( 


امروز ھمه کشور ڈہائی که تمدن عصر رادر برداشتند بزیر۔ہاہه 
خود دراوردہ و تنہامر جع وملجاءھمهملتہایٰ ساحل غر بی سیاتاصحر ای 
بلخشدہ است. کوروش پس از فتح با بل دەسال ز ندہ بودودرسال ۹ ۱٥ق..‏ 
ازجہان رخت ہربست 

درایران‌ھنوز آرامگاء کوروش بافی ‌است :با بودن|این آرامگاہمعلوماست 
کەمیان پیر وان زردشت در آ نز مان‌دفن مرد گانر ایج بودیالااقل شاھز اد گان 


واھرارا دفن میکردە|ند : ھمجنانک نعش رستم نیز کە 7| مکاوموارزروٰی 


ا 


اتی و لیل ان معنی (ٰست . 


بہشینیان وجانشینان کوروش 
ا کون بیچے -ثست 3 +4 إز گتنتگکان و جا نشینان نزر یت 
کوروش نیز نائىی ببریم ؛ زیرا اختلاف زبان پہلوی ویونانی ء بعض 
مورخین را دربارهە آنان دچار اشتباه نمودہ| ات . 
شجرہ نسب کوروش کكەھرودت وگزنفون ٦نرا|‏ ذکر مییکنند 
ہا کتیبداریوثر مط۔ابقت دارد. جد کوروش ھخامنش نامداشت مورخین و 
کتیبەداریوش میگویند که بادشاھان مادو پارس ہاو منتسسبوده اند و 
نام اورا برای خانواده برگزیدەه وسلسلەخودرا ھخامنشی نامیدەاند 
پسر ھهخامنش <چیش پش > نامداشت که یونیان آنراتحریف 
کرده ہاتائزبیز> گویند . پسر او کمبوجیه بودکه در زبان يیونانی 
کاھبیز خوانده میشود . وعرب کمبوشیاگوید . پسر کمبوجیه کوروش 
نام داشت 
کوروش پسر خودرا ہم کمبوجيه نام گذاشثت و لقب 
ڈ<داھشورش> را نیز بدان افزود کہ بعدھا لقب همه شاھان شدو 
سہای۔۔۔ 


3 3 ھمو جه“ کی کے دسٹی غیبی سو ئ دیوار دراز سد و اون عبا: 


ڑاراھمی رابروی دبیوارنوشت 
(منی : یىی تفیل ء و فر سین) بادشاہ ار دیدن این منظرمدچار 


ےت بلا فاصله فر مان به|حضار معبر ین وخو! بگزاران 


ےہ 


داد عو ا گر ارات إز تعتن و عاجز فاتے ئد 


بالاخرە ملمٰخنه نام دا نبال بیغمبر را کک شنہدہ بودبەمیان او؛ د۔ 


شا اورافرا خواند وفتاز ت3ا کہ کھا ےک فو او کات 


دانیال در لفسمہ ر کلام گفت این عبارت خضصا سی استإزطرف 
حخد|وند و نعل ی ئک رو رت وت ٤‏ ڑمنی می 
بعنی عمر تو بایان یافته ٤‏ و( تفیر > دز تعمیرں این معتی را ھبرساند کہ 
فدرو |رزش تو کمشد و زفرسین > علامت آناست کە دولت تو سررسیدو 
پارس بر تو پیروزخواھد شد . 

اوت تعمیرں بلٹەروز فز ون نگذشت کے بادشاہ ب4 قتل ز سیا و59 


۳۴ ۰ 
لشخر یان ۔ داریو “ پناوان را قضے گر در ند ۔ رط ضر فی 


بابل بە تصرف ایران در آمد وجزء امبراطوری پارس 


اینراعم نمیخو!ھیم بگوئیم کهە روایت فوفٰ اصورا ساخدگی 
ہد یر ام گٹھاه ت0 اق اض وز ت4 ا امو ودەاست . درا نصورت 


ریشه را در کجا باید جستجو کرد ؟ 


۔.۔٦۹٤-‎ 


در دین وعقاید وآداب و اقتصاد آ نان فیکرد ؛ بلکەفقط باخذخراجی 
معین | کتفا مینمود وفقط ناظر امور مہم بود . 

رسم کوروش براین‌بود و دربابل ھم ھمین طور رفتار کرد 
نمابندہ ای از خود درشہر حای گذاشت وب بای تخت خووعمازکشت 
بدینطرین بابل در عین تابعیت از کوروش استقلال داخلی خودرانیز 
4000 

مورخین یو نان مینویسند کە این وضم بیست سال دو امداشت:؛ 
بس از ھهركث کوروش داریوش برای فضرو نشاندن شورشہای 
ماد وارداآن منطقه گردید. 

در این وقت بادشاہه بابل کهھ موقع را مناسب دید ادعایىی 
استقلال کرد ؛ داریوش ناچار بەبابل حمله کرد ؛ مورخین ہو نان‌جر بان 
این جنکرا مفصلا نوشته اإند و گفته اند ھہمانطور کە کوروش تی 
کی از امرای سابق بابل موسوم بەگبرباس شہر را تصرف کرد ؛ 
داریوش بکی از رجال فداکار خود را بەشہر فرستادو اوتوانست 
توطثهای عليه پادشاه بابل ترتیت داده واورا بقتل بررساندودروازەھارا 
بروی داریوش بگشاید . 

در کتاب دانیال از این ماجری نیز سخن رفته است منتہی 
منط دغائن و فیودسمت اکا داتانمتکردوشقی لا حردائ 


یک 


ہہ 


اق بادشاہ باہل ب4 قتل رز سید ٤‏ شاہ دستور داد جلسه عیش و سروری 
ہر یا کش در | ین شے نشینی ك٥‏ بد ستور شاەساقی مجلس بادہ را در 
یما ۹ای ٭ ےو 7 کک ہا یکرەقدس ازاورشامہ ٰ4 با ہل 7و ردذهہ ہوداند 


می بەود ٤‏ وقتگە جام بد ست اج دادہە شد وشاہ [ترا بدھان نزدیت 


۔- ۸سد 


٣ت‏ 
۰ ںَ٭ ۹9 2 ٗ"‫ ہ ٭ شَ 
ذو( آھر نین مد گور درفر أ نِ و گوررس 


مثل اانکە مسئله اطلا لقب تی قرع کرو ڈگ رعل 


کر ضر ضر کر کاو نکی نت ا ا ا مس 
ج4 ہے وق کا و ا کی 


لیل موجود وحسی کاھلی 


مجسمه کوروش از ميان رفت . 
عہد عتیی ھم چشم یپوشیم ٤‏ تمثال کوروش د 
سی اق دعویماست 

اہین بسن یا آ نجهە درہارہ دوےاافر شی 3ز فرہ ا آمدہ 
انث ہا اخولل کوڑوش مطابقتمیکند ائەہ: ھم اکتون بشرح ١ن‏ مطلب 
دراو ل کتاںمختصر وخلاصه ای در بارہ آ نحه درفر نآھمدہهہ 


باز بد نبال ھمان مطلب‌رو یم 


خواھیمپرداخت 
اٰست حت نمودم 3 ہو 
انامکنا لهە فی الارض 
_١‏ دربارەه ذوالقر نین در قر ن آمدە: انا مکنالە فی الارض 
و ”تمناہ من کل خُیئی سہبا )۸٤(‏ بعنی باو قدرت و توانائی ادارہ 
کشوررا بحشیدیم وهھەەگونە وسائل را کە برای ناد نہادن حکومت 
وفتوحات خود لام داشت برایش فراھم ساختیم . 
ا سك و اسّتلوت خاص کلام قر آن بکی ابنست کہ وقتی فتح 
7 راکە ؛ز طرف کسی صورت میسگیرد مستقیما 
بد | نسبت می دشد ۔۔ چنا نکكە در ابن ”یه آھده _ میحوآهھد ثابیت گے 
که |مری بزرك و خارق العادہ و بر خلاف ھموازین طبیعی صورت 
وعنابت خاص عدار تی ود کے چنین ککاری !ا نجاء 


:ا موفقیت ھای بززر 


4 ہیں ں ےھ ےً 

گر فته و ئمظط بجحجحسس 
ُْ ۳۸ 2ے ٌ 7 
ملا در سورۂ یوسف نیز چین میفرماید 


محققین معاصر تید و(زند کہ باید قیل ازھرچین برق وا 
کردن ریشه وی ری کو طق بابل وا ھا تام پر دم قوف مس 
ودقت قرار دھیم . توطثه ای کەضد ادشاہ بابل‌صورت گبرد إازطرف 
کدام طيقه _ کەبیشتر إز شاہ ناراضی هسنند ۔ مبتوائد باشد : مسلما 
کە یہود ان اید این طوطئّەرا جبدہہ باشند. 

در روایت فون میگوید که بادشاہ می خواست در ظروف 
متعلقی یه ینگ مقدس اورشلیم بادہ پیمائی كَِتْفہ ٤‏ مخصو صا کک إ[ھاتی 
٭ نکی شدہ باشد ٠‏ و چه کسانی ارین عمل یشتو خشمگین شدەور نج 
مسردند ؟ متا روّسای بہود باہل سے بنا بر این مانعی ندارد که 
بگو ٹیم رسای عزبور در توطئەدست داشتهەإند وھمانہا ھستند کە خط 
وتہدید فوىق را روی دیوارنوشتند وآنرا بدست غیبی نسبت دادند . 
الہته یہو دچئین اعترافی نمیکنند وعقہدہ دارند که وق امر معحز ٥ای‏ بود 
کہ برای تاہید نہا إزطرف خدإاوند نازل شدہ سیت 


کے ج- 


وا آتہناہ من کل ڈمنی ںیما 


٭* 


سح 


آکے٭ 


اح ۷ ٰ ْ 
ہمه گو: پے شاک یی ہس حغو عم وا کو 0م میں آ7 


ما بلد ڑھف تا من کل شیٹی سہبا> 


9وت : کر یم مقر مب تح 


ع٤‎ 


زع 
می کت نے ےت 
نہادیم : ملاحظه کنمد کس اوت کلمات ‏ ٭ با حقيقت وقایم نوائق 

.8 ۰ فٍ لج“ 
وت۴٢‏ سے کک ہے جو بان لمنامی ۱ َ ہود اھہور -جر حت 


سح 


ورن4و میں تب لق ً۴ حتكگ سے ۲ بری 
: ی ۱ 
۶ 7 وھ سس آصےد 


سے 
1 ۰ نے " 


جاکنتازت ا ا 
: ۱ تہاء فہائز با از دلو جان 
مور حیں بوانان مسوؤ لنستا۔ رج 5 : 2 در ہ کن : 7 ٰ 
ا لس بار ث۵ تارج شورمتحدی ور 
د . ۲ ٤‏ ٹڈ نیل 7 +. ہم نس : 
فمہول فرما نروائی اورا ودنہو اف ولبن ؛ چ 


ا یں نے ۱ ام غ إ,|,. کەتا ٦‏ نروزساقەنداشت 
دولت مادوپارس نشایلشد و نر وھایفراو د3 اك ۱ 

جح ہو جھ نت : 
برگردکوروش جمع 


الحستمن کاز ہزرل 


٭ 


۲ بس إز آن 7ئ ٤‏ فان س4 کار بزرك برای ذوالقرنین 
و ک۱ مل ٠‏ 


کہ اہم !سس 
گ نما زرد۵د کہ نحستین آنھتوجهھ و مغر ب ٹمس 4 (ست عظممسیتہ 
ٹر ہمہ 7 
ہے 1ے 


گر ۔ ۰ 
9 ا ِ 7 بج یی 3 ْ5 ٠‏ نے شا ں امہ 
غرض از ڈڑھغربالشمشہ> جپہی ایق کل نج ة3 ان عروب+7 


٦ 7‏ نی ۔ 5 . بفّ ہو ہام 
لہ 5‫ 3 7 ٍْ 1 ٛکہ 5 2 ا ھجت ۹ ا ۶۴ ۳۴ و امہما و 
مم ۔ : 71 7 
3 خصوممرہ شش ٦‏ ں4 حم ۰4 فی 


اج ۰ و 
' ھ2 ٦‏ یك. ۱ شر کہ خیلا ۲ .4 
شف حہ حا ن مکا بی صہیعتا و حود ندارد ٤‏ آرقق ار : ی 
٠ 1 ۱‏ ۱ الہ - ك مث ٭َ فعخر بت 
ا ا و إ نات مغرب! ھ5 ومعلے ا میں نارد با ا رگفڑ رو 
میں لیے ات : بب ث 
پر سم“ شود : 


ٹوو 5 أُ : ۔ کی +۶ ۲ 
۶ اہ سے 2 ٠‏ 2 ث٥‏ ر نے سا ز 
آ6 ظط ےہ ون کک چم ات فو کت : یا 0-] 


۱ ز٠‏ مل و یو خر 

ْ 2 7 ےِ کی چو مہرود کر ا صل نڈ پر 

نح ٦بد‏ و نم کەه خورشمدد ن فرؤڑھهبیر ٠‏ : ِ 
۱ : پر می ا سرز ہک کا ر 


2 ْ ان اك 
لا : ۷( ذ دراین ا4 مقصود أاؾن‌است کهھ مردع بت كت دس را ار 


بری کہ :میقم 
قصر وبابل نجات دادہ اسہت ۰ ابن ىك امر و (ضحی 2س ے 
سآ فلسطین درحکم سرزمہ ٠‏ مغعر ب و کت 5 راک ر س0 م٣‏ 


مشرق خر 3افت 
8 


و کذالكت سکتا لیوسف فی الارص (:٥ہ)‏ بعنی یو سف 
عليه !لسلام 3جو سر فی مض ہر گماشتیم ٠‏ در اینجا لم امررا اذ 


د ٹا 2 و أ۱ مربوط ں4 خد| کات که کاری بر خلاف معپود وطبق 
شرا؛ ىى خاص و خارقالعادہ صورت گر ٛتھ ً 7 یو سف ْ طر بھی 


-ے چو دی ا ۹ رچ رو تھا ٠‏ ۰ 
ساجسہی ںہ منحجاتکت وتاج مصررسہذ 2 جڑ و لد اورا از حضیضز ندان بیر دن 


قد و +4 اوج ادتاھی ز سائبہد . 
اسلوب کلامدربارەذوالقرئیں نیز ھمینطوراست ولازممیر“' 


کەذو|لقر نیِن نمز مسل ہو سفتب ررش رابطغیرعادی .۰2 ره تخت و تاج 


ر سہدہ و 29ص ١‏ صفتف خاص خدائی شامںل اوبرودهہ باشد : 


وقٹتيکە دراحواں کر روظر رس یم ؛ می بینم کەجز ثیات 


پ-- 


9 -ہ7+7-.- " 1 7 نہ 7 
مک مقر و و ععا سے زندگی کوروش در 


۔- 


1 


ا 
ا حما 


رر و کی أو 


محہعطی ک حوادت گیج کنندہ کو فر! رک فته نود شروغع شد بحدی 
کہ بعد ھا بصورت افسا:*4 در آمد؛ بەہ محض جا ات جا بد نیا 
وا فی جھ ماکرشی رن 6ے و کن تو کر ین سو وی گردید کھ 
بە قتل طفل معصوم فرمان‌داد : ول ماھمور و 1ون اوس تار رت 3 
وی زخم و عطر یک فاران را کر وٹ وہ اورا درجتگا زمرك 


ٴ۶ 
نجا نت رجہ عصب : 


7 ے2 پ. - ۱ ٠۸‏ جا 
جو انان ڈنام و باون مکی رورس با آ8 صصب ء 


سافت‌و , 4 میدان سعی 


و عمل رادە شد: تر فیات او شاو نم 
انحام گر ذت ٠‏ و ماد بدون هھز إحمت در ہس اٴدرش زانوزد ۱ و 
است کە سبر حوادت يك ون کی غانی ھز گر ین نیسٹت وا ن ہہ 

اتفاق در زندگی یك فرد سنا می آغیں عطومق' او 3 عحیت 


بشمار میرود ! 


٣-‏ م- 


ببروزی کوروش بحدی سرحخ ود که ھیج"ەس آنرا تصور میکرد 
ساوت کر ار موا نگذشته بود کە ای تخت لیدی تسلیم ود 
کرزوس پادشاء ور وسٹ سلطان اسر کقت 

بدینطربیق "سبای صغیر کو ہو راو سیا 7ا 7ر اف ھا 
تصرف کسوروشی در آتمصسد. و ک۶ وروش هھیمچنان پشػ 
میرفت تابه آخرین نقطه مغرب بی بەساح در با رسید ودر ابنجاست 
که طععا بای کوروش از ميیایسنتد ٠‏ ھمجنا نکه دوازدەقفرن عد؛ بای 
موسی بن النصیر نیز درسواحا شمالی افریقا ازرفتن بازمائد . 

کوروش از ھنگمتانا تا لیدی ھزار وچہارصد میل راہ پیمود 
وچون دیگر نمیشد از ری امواج درباگذشت ؛ بجایماندوایستاد ؛ 
در اینجا ۔_ در ساحل ے وع ا درت صر فو فور شید عتکام غروت 
دردر یا فرو ميبرودو ازا سن نقطه بلاشكث ھمان مصود عارت مفرب‌الثمس 
بھی |انتہایمغرب _- بدست میآید ۰ 

و حدھا آھر ب فی عبن حممَ4 
ووجدعندھاقو۔ا 

اکنون نقشثه سواحل غربی "سيیای صغیر وزجوااس تہکاری 7 
در این نقشه می یم که بیشتر ساحل بە خلیج ھای کوجکی منتہی 
می شود مخصوصادر نواحی حدود |زھیر سیر عو پا او رک اتا 
یک بزرك بخود می گیرد . 

سازد دز نزدیکی ساحلغر بی قرار داشت وچندان ازشہر|زمیر 
فعای فاصله نداشت ؛ در اینجا می توانیم نگوئیم ؛کوروش بعد ازاستیلاء 
برسارد بە ننطەای ازسواحل دربای اڑہ نزديك ازمیرمی رسد ودر نجا 
مو جھ می گردد کە درہا صورت چشمه ای بخود گرفتهہ و ٦ب‏ نیز از 
گلولای ساحل تیرەرنك بنظرمیر سد در حوالی غروب اگر کسی 
ا پنجا |[ہستادہ باشد خوآاھد دید که قر ص خورشید چنان است کەدر١آب‏ 
محومیشود ان آن‌چیزی است کەقر آن از آن تعبیر نابن جملەمی نماید 


-6ج6۔ 


عض مفسر ہن کی کوثەشش دار ندمطالے را 5 عجایتس ووقام 
سحمذدہ و مر عادی در آھمزند ا×. در ان باب کان برذہ آئد 
۹ : کر ۰ 7 07 3 ۶ ى‌ 
دوالر جن بجائی رز 9وت کە خورشید تر ہن محو وناود محصو و یہ 

در ھرحال : نحسٹین کار بزرك؛ درھغرتب صورت گر فته (است 
در اینجا مسام است کہ اولین ھجوم کوروش متوچەلیدی کەدرچتوب 
: ہی و ٰ ىف 7 سے 
سای صعر وافع اع کو سے 3 ا رو از ایران‌شمالی بە طرف سای 
صغبر راہ ببیما یم شہ“ جابسوی مغرب خوأٴھیم رھت ۰ 

ات ھنوز کوروش تاح ۰0و0۸( محد تاومن وماد را بر سر 
نگذانتهہ متوجه میشویم کم با پادشاہ ‏ سیای صفير موسوم بەکرزوس 
روبرو میشود . 

بای تخت کشور آسيای صفير ۔ که ٢نرور‏ بنام لیدی درایران 
خواندہ ممشد شہر سارد نود ؛ ہش از وروش نسیلق سای 
بن‌ماد ولیدی درگرفتهەبود؛ دراین اواخر ؛ کرزوسبا جدکوروش 
استبا گس آشتی مود ومتحد شدہ بود وبرای تحکیم روابط فماسِن 
دوخانوادہ باھم ازدواح نیز نمودەه بودند ؛ اما بعد ھا کرزوس تماء 
۶ چ 7 : ۰ ٌ ھ مل سے سی 

زرواۃعط گ علا یقی خانواد گی 5 ر‌ 7 کاقت و تشجیل امبراطوری 
تی ازپارس وماد زیر نظر کوروش براو گر ان ٦مد‏ ازاین نضر تتشسات 
دولت ھای بابل ومصر ء اسپارت را عليه او تحر یب کرد وخود نیز 
کہارہ و ناگہانی بہ شہر بتریا کہ در مرز واقع بود حمله برد 
و وا ػرفت 

کوروش ناہار ب4مقابله ہر خاست + از بای تخت ماد ھنگمتانهہ 
(ھمدان) خارجشدومثل صاعقه برسرخصم فرود آمد جنث وخو نریزری 
زبادطول لات ولیدانا 


کوروش نز انودرز قد 


بس از تصرف دو شہر مہمیترپیاو سارد دربر1پر 


ھرودوت بە تفصیل و ایع این جن را می نوبند ومیگوید : 


مح 


- 


قدم سوعم در شمال 
و بنای سد پاجوج و ماجوج 

٤‏ ۔_ قدم سوم حمله به منطقه کو ھستانی شمال و جلو گبری 
از خرابکاریقومی بنام باجوج وماجوج وبنای سدی [سمت . [بن اقدام 
در حدود دریای خزر شرو ع وی کوە ھای قفقاز و سضر 33 ]چا 
بین دو "کیم درتھ ایق اشت۔ کھت ین کت 1 سَ بنا می شود . 

قر آن در این بارە میفرماید: <حتی اذا بلغ السدین وجد من 
دو نہماقوما لا یکادون یفقہون قولا> بعنی قومی کوھستانی وٌ یسوی 


بودذہ کہ از مہف نہت و فہم و شعور سا ہی نصیبی 


نداشتند, 

مقصود از دوسد در اینحا سک اق: اسیث کے بین دو کو لتندتز 
قفقازقرار دارد. درمشرقتفقاز : دريیای خزرراہە عبوربەشمال راسدمیلکندہ 
در مغربنیز دریای سيا مانع ازعبور بطرفشمال است. دروسط ابن 


دو درا نل سلسله جبال بسیار بلند و ھر تفع ارت کے درحکم زا 


ی دبوار 

طبیعی بین جنوب وشمال محسوب میشود 
قب تل شمال برای ھجوم بنواحی جنوب ھیج راھی نداشتند جز 
کے ہا وکا میان ان رشته ۳ ۰ از اقق 


کی ب4 نواح 


جنو یی جو بردہ 5 ں4 فتل و عاوت 7ئ پرد اعد 


گوز وش در اہن کے سدیی آھنین بنا سوہ و بد ین و سله جلوی 


مہاجمین را کرفت 


نه تنہا مردم قفقاز با ساختن این سدء از ھجوء قبائلشمالی 
١‏ نان درامان ھاند. 


نقشه4 ناو کنیم + "سای عس ای در پان : دریای خزرو 


جا رای سان نالحقی 5 ی اف از دارد و کو ھہای دففاز نم لہ“ 


-۷۰ج-۔- 


ڈوجدھا تغرب فیعین‌حمئه > یعنی چنین ددکه خورشید در محلی کهھ 


بے سیا رن ود ذفر وھىورفت : مسلم امت کو و يك ذو محلی معیے 
غر وب ا ولی کی درسواحل دریا استاده ہاشیم در نت تچهھ 


1 
ا 


32 0م وآراءآرام درسينه دربیاجای ەسگیرد : 
قدم دذومدر مشرق 
٣۳‏ قدم دو را ذوالقرنین در جہت <مشرؾقالشمس‌> یعنی 
محلى که خور ہد صلو ع می کند ۳- ملمەدازرد : ھر و دوت و کت اس 


ھر در از اقدامی کەکوروش بس ازفتح لیدی وقیں ازفتحبابل برای 


خواباندن شورشہایمشرق نمود نام ھببرند 


این دو مورح وت ٤‏ طغیان ہعتی قبایل وحشی در بیابان 


مشرق کوروش را وادار بەحمله ب4ھثرق مود وا باانچه در قرآن 


سله 


۹ ۲ ۰-0 ھصر ۰ 
اامكصەه۔ |است مطاقت دذاداد (۹ ےھ قاند حم ادا تلم مط لے وھ ہل 
حر وروی ا یا'- .×۰ سے حس و 


یت ا 4 1 7 ٦‏ 0 ب- 
ھا نعالمم علی وو لو نحھا لہم من دو با ستر | > بعنی وفتی :ہ؛ 


ہصح 


۱ نتہای متری رسلد ؛ جزیبد حور شید بر فو کی سک بد یی میں و ساٹلی 


-م 


۱ کے ہے ا 7 : : . و رپوا کا 2 
راف حقدطد حود م| ٹترمای ان ندارند. میں این صاء 4 ارفا ئن کو چ نشین 


۳ سس ےا 
٠‏ ۰ ٠ص‏ یک ہی ۰ 
ہو ند 45 در شہر ھا ممزرل نٹردہ وضعا ات ُد تن 
انوہ لو ان و ای ای کا جج ۰*0 -۔ 
یں گال ندإاصەف : ارز اچه مورحین پونان دثر مسلئند 
1 ےک یں 0-9 یی 
بر میاید کہ اید ھمان قبایل باکتریا یا بلخ باشند. وقتیکه روینقثہ 
.0 سے ١‏ 7 7 1 
وم وم ؛ متوجه میشویم که ما حکم شرق دور ایران است 


ہے کر کو ےت ے 7 ع٠‏ لب 

رر اذ باخ 023 کو هہا ب۔ہارہ ار بفاع ذسر ٥ت4‏ و زراه را ٭ئ ندد 3 

کیو یش بطر فمشرق متوجەشدو نا بلخ انت مقصود از کرو سا 
مور خین و نانی نا میں تا ھمان سرزمیئی یور ئے امروز نام+مگران 


و بلوجستان خواندەھیشود 


تت٦‎ 


کسی که ایمان آورد وعمل نیکو کرد؛ سزای اونیکی است ودرکاز 
او گا یشی حاصل. > 

بدین تر نیب کوروش از گناھان سابتی مغلو بین نیز چشممیہو شد 
و میگوید اکر پسازین کسی بدی کرد بد خواهد دید, 

مورخین بونان عموھا عقیدہ دار ند که کار ھای کوروش بس از 
فتح ابی سا کی ا ماتاہ یہ جا کشرق وو کس ساد اک کی 
مینمود ؛ ہمه بخخثش وداد و بزرگواری بود؛ کوروش تا بایەداد ناستاد 
بلکه از ٴن مقام نز فراتر رفت 

ضر وذدوت سکو ید کوروش فرمان داد که لشگر یان فسا سینا 
سپاھیان دشمن؛ باھیچکس باإسلحه روبرو نشوند؛ ھميین طور ھم ۶۶-۳21+ 
فراموش نکنیم که پیروزی کوروش؛ بك شکست عظیم برای خدایان 
ہونان بود کە مردم بکر امات آٴنان اطمینان داشتند,. 

مورحین میگوبند کرزوس قبل از اقدام به حمله بہ سباھیان 
'کوروش ازغینگوی معید دلفغی ان باب إستخارہ کر وخدایان 
اورا درپاسخ ُ4 فتح ویروزی شگر فی وعده دذدادند ! 

سراز عجك کهە کر زوس ےکس خورد؛ افتضاحاین پیشگوئی 
ہدید آمد ؛ مورخین و مفسرین کوشش کردند کهە راق ان وا 
بہوشائند و گفتند که معبر معبد کس جواب 1 اشفقغار آاتهہت یت 


اگ 


ما در شہر 4)0 یو اوت معبدی بود کهھ در ٹر ث۵ یو نا نیہا 
ربساز مقدس و محترم محسوتب ممشد؛ کرزوس قاصدی فر ستاد وازغیے۔ہ 
کو معند کە مردم ہمه بقول او اعتماد داشتند دی تی ۷۱/6م نامداشت 

:اکا کک 7 : --. 
دربارهہ جذ سال کرد وجواب ر سید 3ا ربادشاہ ازرودھالیس بلادرد 
دولتی بزرك منہدم خواهہدشدپ این جواب دوپہلو بود وبعد ھا گفتند 
وا نہدإ اتفاقن ودەاست (مترجم) 


0-0 


مغذصوداز 


دبراری سدمائند ایجاد نود است. این سد طبیعی صدھا میل طول دارد 
رھیچ خللی نیز بدان وارد نمیشود؛ طوائف شمالی جنانکہ گفتیم ذِقط 
از يك دره تنك می توانستند به جنوب سرازیر شوند؛ کوروش بابنای 
سدی آھنین + این سد طمبیعی را استحکسام تمام مخثید و در حقیقت 
بین وسيله دروازه آ سيای غربی ونواحی شمالىرا قفل نمود. 

اما طوائفی که ذوالقرنن در آنحا یانت و گفته ميثود که 
دور از تمدن بودندا احتمال دارد ھعان قومی باشند کەمورخین یو نانی 
نام < کولشی > خواندہ و داریوش نیز در کتیبه خود به کوشیاہ 
از آنان نا؛ میبرد و ھميینہا ہستند کە ےہ کوروش از قو یاجوج و 
ماجوج و ھجوم آنہا شکایت بردند وچون تمدنی نداشتند در قرآن یه 
دلایکادون یفقہون قولا> توصیف شدەائد یعنی حرف نمی فہمیدند. 

اوصاف اخلاقی ذوالقر نین 
ک4 در قرآن اورثەشدہ 

٥‏ اکنون اوصاف اخلاقی ذوالقر نین ‌دربرابر ماست نخستین 
آئ عدل و داد ورعیت نوازی است. ہینم ابن صفت تاچەحددرز ند گی 
کوروش وارد است 

قر آن میفرماید این قوم در دست تست؛ تو میتوانی آنان را 
مجازات کنی پااینکە ببخشیو بەنبکی گرائی ؛ مقصود ازاین دسته ھمان 
قوم يونانی است کہه بدون دلیل به کوروش حمله بردند و بالاخرہ 
نتیجه نگرفتند و کوروش فاتح شد البته می توانست ومیبایستی آنان‌ر| 
محازات نماید . 

ذوالقرنین چه کرد ؟ بە مردم گفت بلکهە عملا ثابت کرد که 
من از آنان که ميیل یه تر و ستمکاری دارند نیستم ؛ 21 کہ 
خالمم کرد سزای او ظلم خواھد بود و عذابىی شدید غواھد دید اما 

ہووت 


از آتش نجان بخشید؛ پرداختةً خیال یو نانیان است ؛ مورخین آنہاحقیقت 
مطلب را نوشته اند 

در فو اون آعروی ای کے دوالقر تن گفغت ووسنقول له من 
امرنا پسر| > بیعنی اگر کسی نیکو کرد؛ خواہید دید که در برابر از 
طرف من باو بسخنی و ہدی ر فتار نحواھد شد> مورخین یو نان عموما 
به حقیقت این مطلاتب ایمان دارند و می نویسند کهھ کوروش با ھمه 
بە نیکی و داد رفتار کرد؛ مردہ را إززیر بار خراح گران ومالیات۔ 
ھای و کہ از طراف بادشاھان بردوش رعدت نہادہ شدہ بود نجحات 
داد آسان گ, 2 


رفتن کوروش در کارھاومہربانی او دورەجدیدی در 1سایش 


و رفاہ قاصٰه مردم بدیدآورد. 
اخلاق 2ھ می کو روش 

٦‏ - ؟نچه ازاخلاق کوروش شید یم هھمەرا در وظیف٭ای که 
درغرب بر عہدہ او گذ|شتهہ شدە‌نءود انجام داد. 

فراموش نکنیم که مورخین ثلاث بزرگی کە تار ەخ کوروش 
را نوشتەاند نە تنہا با کوروش هموطن وھم مذھب بودداند بلکه 
با او و دولت او روابط دوستانه ھم نداشتەاند: کوروش ایدیرا 
كت518 > شش اتی و ئک شکنت قومیت وتمدن ومدھت 
ہونان بود. جانشتیسان کوروش؛ داریوش و اردشیر ھردو بیونان حمله 
بردند و ان کتےوی زط فتح کرد ند و ا23 آن روز یونان درحکم دشمن 
خونخوار پارس در آمد. 

مورخین ئُلائه کتب خودرا درزھان اردشیر وبعداز اوتالیف 
کردہ ند نی در عصری که عواالف و احشاشات ملی یو نان در 
براہط ابہرانیان ىك“ بارجه اشن شدہ بود ؛ شعرای یو نان شدیدتر ین 
نمایش نامه ھا را ضد پارسیان به رشته نظم می کشیدند که ھنوزھم 


معنی کە گفته بودند:< کروزس حملهھ مرکند؛دراین اگ تتترغ عظیم 
و ےت خوردھو ازمیان خواھدرفت > و مەصود ازاین کشورعظیم 
خعود سو لیدی بودہ ُ4 بارس. 

ھمچنین دربارہ سوختن کرزوسن مینویسند موقعیبکه کوروش 
فرمان داد منجنيیقی را که از چوب ساخته و کرزوس‌را روی ‏ آن 
نہا۔ہ ودند آ یت بز تنب کرزوس سخنی را ک٭ بات فیلسوف ہو نانی 
روزی باو گفته نوخ نَا وودوؤ نام اورا برزبان راند؛ این مطالت 
0 9ھ“ رسید وفرھان ذاد 7 ]آتش زا خاموش ند اما کار 
از کار گذشته بود؛ دراین موتع کرزوس (بالنوع آپولون‌رابکمك 
طلبیدودر ھمان حال: با ات سمان پر نداشت بارانی شدبد شروع 
بریزش کرد وآتش دریك زھان فرونشست وجان کرزوس توسطخدای 
وت کورے ق 1و نکر تم سر اشن تعات عانوفت 

ا نہا را مردم کان م3ك اما ارت تاریخی ھردوٹت و 
کر مرن یقت ذرھے میقود کوزری ہس زر اک وکازی انان 
ہونان دل گرم شده بود؛ بہ حمله دست زد مردم نیز قبل از حمله از 


گفتے خدایان ٭ط۔ بوداند : کوروش خواست اعتقاد وج و س۔ رافی 
مردم را باطل سازد و بہنہا نشان دھد که این خد(بان نەتنہانمیتوانند 


گے 7۰ _ ہے : 27 
رای کسی پیروزی ا مہ بالخه حتی ان را کو وشست دارند إز 
ان نیز نجات نتوانند داد از این نظرمنجنیقی بای کرد وکرزوس 
را قش اق اك و را وڈ زد تا مردمہ بچشْم قدرت خدایبان ساخته 
خود را ببینند . 

وقتی که این حقیقت راخوب بچشم مردم واضح کرد دستور 
تحات کرزوس وآاز ای داد؛ ابنکكه آبولون معحزە کرد وکرزوسرا 

0ء 2 


ہرور شخصیت کوروش 

۷۔۔ روشن ترین مطلبی که در نوشته ھای این مورخین مییا ہیم 
مقام وشخصیت بی نظیرکوروث بود: ھمه اتفاق رای دارند کە کوروش 
او عسین د رکران ہل وجودی نادر و بی نظیر بہود . چنانکه گوئی 
برای زھان آینده بوجود آمده بود آموزگار باو چیزی نبساموختهہ و 
مکی نج رشن فی کرات وحتی درشہر و آبادی نیز پرورش 
نیافته بود . آموزگارش طبیعت و حکمت ازلی مربی او بود:دامان کوہ 
و صحرا مکتے پرورش اوست از چوپانان دشثت ھای شرقی استان 
ارس بود . اما شگفتی بازی روز گار را تو ؛ که ھمین چو بان 
گمنام روزی چنان شخصیت خودرا به چشم جہانیان کشید که هەمه را 
خیرە کرد و بزرك ترین نمونه حکمروائی و بالا ترین مثال حکمت 
و فضیلت شد . 

اسکتاز بزرك کمه از چشمه پرورش ارسطو آب خوردم بود: 
شك نیست که فاتحی بزرك محسوب میئدہ؛ اما ہبینم آیا گوشه ای از 
زوایای اخلاق و انسانیت را گخود : کوروش ارسطو و معلماولی 
داشثت؛ بجایىی مکاتب بش مکتےطبیعت اورا پرورش داد ؛ معذلك 
چون اسکندر؛ تنہا بەفتح کشور ھااکنفا نکرد بل کشور انسانیت و 
فضیلت ورانیز فتح کرد. 

ازین نظر؛ عمر فتوحات اسکندر باعمر خود او بابان پاءیرفت 
اما پایه ھائی که فتوحات کوروش در کثور ھا گذاشت؛ دوقرنکامل 
برای فرزندانش کو مغ را نگاھداشت وآ دست روز گار به |نہسدام 
آن توفیق نیافت. 


اقی است ٭البتەدرچنین شرایطی نبالد انتظار داشت کە یك نفر یونانی 
درمدح و منقبت ملت دشمن خودسخن 029 وبازادی درثنای او ترانه 
سراید. باھمه اینہا؛ ٦‏ نطور که دیدیم ھرسه تن مورخین بزركک فوق 
بە عظمت خارق العادہ کوروش اعتراف و در برابر فضائل اخلافی 
ہی نظیراو :سلیمشدہ آند . 

این فان قفاطعی اعت ہک شہرت محاسن و نت رفتاریہای 
کور وش در آن عصر تا بدان پايه در انطار جہان پیچیدە وورد زبان 
خاصو.۔ام شدە‌بود که کسی زا ازای انکاز آنی تود ولوآنکەطرف 


تھے 


دشمن نا بکار او باشد دربارهہ اخلاق کوروش دوست ودشمن سخن‌ر! 
یروش گفتەاند وچە خوش گفت 7آ نکهھ گفت: 

و مللحهھ شہدت بہا ضر اتہسا 

والفضل ھا شہدٹ بە الاعدام؛ 

ھردوت گوید< کوروشبادشاھی بزر گوار؛ بخشندہو آسان گیر 
موہ سی چون 2 حسروأان حإم مال و منال حریص بود: 
0 دربخعشش وکرء افراط 00 داد ٭ضاومین را عبدادو آ جه 
را کہ خیر خلق درآن ود ھدف خود قرار دادهہ بود> 

گز نفون می نویسد: کوروش بادشاھی ھوشیار ومہر بان بود 

با نبوغ پادشاھی ؛ ملکات و فضائل حکماء نیز دراو جمم شدم بود: 
کوشش داشت کشور خودرا باوج عظمت برساند؛ بخشش او بر 
جبروت و جلال او میچربید . 

و( خدمت ھمنوعرا شعارخویش قرار داده وخویاو دن کرفغ 
و احقاق حق ستمدیدگان بود؛ تواضع و نرم دلی؛ جای کبروغرور را 
درسر |و[شغال کرد٭یبود. ےم 


(موفقیت وپیروزی کوروش ؛ بسیاربزرك بود : تا ١٢‏ سال 
قبل : حا کم ولایت کوچکی بناء <ا نشان > بود ء در حالکكه ةگکیازہ 


می بینیم تمام حکومت ھای قوی تر رھ در فر امن ور اتی میز نناص؛ 


اینہا کشورھائی ہو دند کھ روزی دم از امبراطوری جہانی میز دئند تب 
سر زمین <ساراگون> بادشاه افسانه ای کشور< آکاد> و امپراطوری 
بخت | لنصر و بابل اکنون در برابر اھپراطور جدید سر نسلیم فرود 
آورده وکوروش 4 سینا فاتحی ری ٤‏ بلکه حا کمیە٭فتدر رای ان 
ممالك محسوب میشود ۱ 

و ملتہا ٢‏ تنہا ررزم جد یبد را ذیر فتند : بلکه ران سیار 
روھ موافز نشثان دادند چنانکكه در دہ سال عمر کوروش بس از فتح 
بابل ؛ می بینیم کھ ھیچشورش وسرو صدائی در امبراطوری بزرك او 


روی ندادہە .ست .۔ 


د(صحیخ است کە ملتہا در برابر اوتسلیم شدہ بودند ولی این 
نسلیم در برابر سخت دلی و استبداداونبود چه حکومت کورش قتل 
وغذاب وتبعید و غارت نمی‌شناخت ٠‏ گناھکاران را بتاز انه نی بست 
وقتلعاٰ,نمبداد وملتہارابراندن از کشور وموطنخود تہدیدمیکرد بلکكه 
تمام این تسلیم ھا نتیجه این بود کە امن وآرامش ھمه جا رافراگر فته گركث 
ومیش باھم زندگی میکردند . 

<آثار بیدا بادشاھان "شور وباہل ازھیان رفته و ملت ھای 
بعیلد شدہ یکھوز ھا وشہرھای خود باز گشتەو خدایان ومعابد خود 
را از نوبرپای داشته بودندء از داب ورسو*قومی ھیچ ملتی جلو گیری 
نمی شد بلکه همه در کار خود آزادی داشتند وادیان ومذاھسانحصاری 
نشدہ وبجای خوف ووحشت عمومی سابق ؛ داد و دادگستریو بخشش 


ومساوات تام نصیب؟ وم شد ٥‏ بود * 
اکنون ببینیم قر آن دربارہ خصال ذوالقر نین چەمیگوید 
-.ج[٦-۔-‏ 


ھنوز نفس وایسین اسکندر از دھان خارج وو موی کے 
کشورش بچنا پارہە تقسیم گثت ؛ ھا روزی که کوروش چشم از 
جہان بربست ؛ ھنوز کشور او مستعد توسعه و تقویت بود . فتوحات 
او ھنوز بە مصر نر سیدہ بد کہ سراف ورس تل رای انوہ و وت 
بارہ یت امبر|طوری بزرك جہانی بداد آمد که دنبیای قدیم نظبر ان 
نشا 


٦ 


قسمت اعظم فارہ سیا و اروا و مصر زی فرمان امپراطوری 
بود که پسر کو رو کیا و اور اف کن کو وذ 

فتوحات اسکندر همه جنيه مادی داشت . اما کوروش روج 
ور مسا او .جج امبراطوری وہ سر بر داشت إما 
ایداری نتوانست ؛ در 0.۰ إمہراطوری کوروش سالہا ابرجای 
و استوار ماند. 


اعتر اف مورحخین معاصر 
محقنین معاصر تاربخ نیز ىاین حقیقت اعتسراف دارند مسٹر 
ََ انتتا2 ا رغھگا۔ ٢ا‏ کفووڈ کە در تاریخ قدیم تنہا مرجع 
وثق شناخته میشود و تاریخ گرانبہای او سے تا س) قبول‌عام 
بافتھ [ذستث٤‏ ن کتاب ممکویبد ٠‏ 
- تا شخصیت کوروش شحصیتی نادر و ہبی نظیر 
اچ ھوں شور غلاق وو کورواق کر کل طل اس کوو ان 
اور یی عو که عقل را نام و 7ر رت اکر رظ 
تاریخ حیات و را بس‌از ٥٥٠١‏ سال تالیف نمودھ ۔ در تعام روایات او 
فضائل ارز جو رامی ینم صرف نظر از ۱ِ: ٭ باین مطلب 
ا[ھمیت بدھیم ۶2 ندھیم: ج۔ إ[عتراف کنیم کەرشنه ساتدیاکٹ 
داری کوروش؛ مربوط و واسته بە محاسن اخلاقی و ملکات فضیلت 
افو کوچ وس45 نار 5" ابررفتار ادشاھان ز لااو اڑ کن وت 
ھای آشور وبابل قراردھیم ‏ می:؛ یم کھ ہت ہے ای خاص 
رفتار کوروش دربین سایرین ملا آشکاد است. > 
1 رندی در جای دی یگر کوید : 


+٣‏ - ۷۳۴) عنی جز بکسی که ازدين شعا یروی کنده؛ باسن؟ 
نداشته باشید. 

با مه این تعصبات ؛ این قوم در برابر فضائل کوروش کەاز 
ھر حیث در برابر ٦نہا‏ بیگانە و غیر بود؛ سپر انداختند ونەتنہا بە 
بزر گواری اواعتراف کردند بلکه اززبان پیغمبران خود اورا مسيیح 
موعود شپاختند ولقب دادند. 

این مطلب مارا بر آن میداردکه قبول کنيم در دین کوروش 
جوانب و قسمتہائی بودہ است که یہود ہاںہمه تعصب ضد بیگا نگان حاضر 
باون اعتراف شدم ائد . 

مسلم است که انسان نیکو کاران را ھميیشهہ میستاید ومحترم 
میدارد و البته جای تعجب نیست که بہود در برابہر کسیکە 7 نانرا 
از اآسارت وبدبختی نجات دادهہ است سنر تعظیم فرود آورند و اختلاف 
دینی اورا ھم مہم نشمار ند ولی مسئثل٭ ای کە از آنان مستبعد است 
این نکكته است که اورا فرستاده خدای خویش دانند و از اولیاء و 
اصفباء شمارند ٠‏ 

مز دیسنا یا دین رردشتی 

اکنون آنچه از معتقدات مذھبی کوروشھی دانیم موردتعمق 
فرار دھیم . 

بازتوجه به شواھد تاریخی باید ہدانیم کكە کوروش دین 
مزدینی داشت؛ یعنی پیرو دینی بود کھ زردشت پبغمبر معروف ابران 
ا ھاا 

زردشت درچه زمانی ظہور کرد؟ ما دقیقااز آن اطلاع نداریم 
ہمضی مورخین یونان در قرن دوم و سوم قبل|زمیلاد- ٦نطور‏ کە در 
زمان آٴنہا شایع بودہ اِست- میگویند هزاران سال از عہد زر دشت 

۷ ۔ 


مس ہے 


1۰2 


محتقدأث ذو [الھر نس ور درفر | نِ 


و وروش 


آخرین‌ومہمتر بن چیزی کە ازاوصافذوالقرنین جلب توجەھا رامی 

کند اخلاص و اکی عتیدہ اودرستایش خداوند ہکتا وایمان اوبدیای 
دیگراست ٦نچه‏ درقرآن درابن بارہ آمدہ بود دیدیم ٤‏ اکنون بیی:یم 
آبا صفات کوروش با ؟نچه در باره ذوالقرنین آمدە است توافق 
دارد پا خیر ؟ 

جوابمثبت است؛ زیرا قرائن و شواھد ھمه دلیل ہر اینەھعٰی 
است ٭ اولین چیزی کە در این خصوص باآن روبرو میشویم ؛ عقیدہ 
ڈومی بہوداست؛ کتب دینی یہود نصر بح میکند ک کوروش فر ستادۂه 
منتظر خداوند و مسیح انت کا ترائ بسطعدلو داد وفراھمآوردن 
خشنودی خود اورا برگزیدہ است 

مسلم است؛ پہود در این‌مورد بکسی کھ بت پرست باشد معداد 
نمیشثد وناچار بایستی کوروش یکتارست و مؤمن بخداوند باشد کە 
مورد اعتۃفاد یہود واتمشود 

وشیدە نماند که بعلت فرور لی ہی انداز؛ یہود اصولا در 
برابر بیگانگان و اقوام غیر یہود بیش از اندازہ تعصب بخرج میدھند 
و ھیچ چیز برای آنہا گرانتر ازین نیست کە بیگانەای رابیژر گواری 
و شرف معترف شوند. چنانکە ھمین تعصب آنہارا در اوایل ظہور 
اسلام از گرویدن بە حضرت محمد (ص) بازداشت بحدی که طبق آیە 
فر آن یہودان ھمیشه بہمدیگر میگفتندھولا تومنواالالمن تبم دینکم> 

ٹکیج 


ک تیبه ھای داریوش که دردامان کودما را به معتقداتدینی ھخامنشیان 
آگاہە می 092-0 
مورخین عموما عقدہ دارند که کو رون در سنهە ٥٢۹‏ فق .مم 
بمرد و پسرش کمبوجیە (کا بی سیز)جانشین او شد کە درسال ٥ہ‏ ٥٥ق.م‏ 
بر مصر دستٰ حافت:: 
موقعی که در مصر بود؛ شنید در ماد شورشی برباشدہ 
ست و مردی بنام گثومات خود را پسر دوم کوروش که بے نام 
(بردیه > (سمردیز به یونانی) خوانده میشد و قبل از کمبوجیهە'زدنیا 
رفته بود خوانده است 
کمبوجیە از مصر بازگشت . و در بین راہ _ درشام۔ اونیز 
بمرد؛ چون از نسل کوروش بس از مرك کمبوجیە کكکسیکەلایق سلطنت 
باشد باقی نماندہ بود؛ پسرعم او داریوش بە تخت نشست وشورش را 
خواباند و رھبر آنراکشت. 
مورخین عمومھا نوشته اند کەداریوش درسال ١٢٥‏ تم یعنی 
ہشتسال بساز مرك کوروش بتخت نشست. 
مورخین یونان تصریح کرده اند که در شورش ماد؛ پبروان 
دین قدیم نیز دست داشتند وباتش وا وامود و انت 
داریوش شخصادر کتبيه خود؛ لیدر انقلاب رابلقہ وھوغوش > 
ہی پیرو دین قدیم ماد میخواند. 
پیروان دین مذکور بعداز آن نیز چند بار دست بانقلاب زدہ 
اند يك بارر شورشی برھبری يك نفر دمغخ ۴ دیگر بە نام 
ذرە ورتیش بپاشدکەدرھمدان بقتل رسيید بپس ازاو نیز وشٹرت خمه > 
نامی دست بانقلاب زد که در اردسیل ماك 
کتیبه ھای داریوش کە خوشبختانه چون دردل کوە جایدارد 
٦۹‏ 


میگذرد. این اشاره مسلم است کە زمان‌زردشترااز ھزار سال قبل از 
میلاد پیشتر میبرد : 

محققین معاصر عقیدہ دارند که 3ز ان کون تا تی مبالهمه 
شدھ است و تا این زمان زردشت قدمت نمی تواند دإاشته باشد. 

پ سو لھا آلمانی عقبدہهہ دارد که زمسان 
زردشت از شش قرن قبل |ز میلاد تجاوز نمیکند. بیشتر محققین نیز عقیدہ 
اورا قبول نمودە اند . اگر این مطل _ درست باشد بنابرایں کوروش 
و زردشت در یکز مان مبیزیسته اند۔ 

3 وف محل ظہور زردشت ع ید اغلت علماپر ای انی کا 
1ھ یراع ال ہوم ات ھی سر سی ا اواان:( 7ات زباتگائ) 
کەه در بعش <ویندی> از کتاب اوستا بکلمه < ایرباناویجو > با 
ابران و بڑه“ تعبیر شده مر کز فاہور زردشت با ید باشد. 

گلدنر میگوبد اگر بروایت شاھنامه تسلیم شویم. مقصود 
شاھنامه از گشتاسب (ویشتاسب) باید طبق قول مورخین یونان پ۔در 
داریوش باشد ۰ 

کو این که زردشت قبل ازکوروش ظہور کردە و یا معاصر 
با کوروش بوده ولی نمی توان دراینکه کوروش پیرودین زردشت بودہ 
است شك کرد . 

درست استٗ شواھد تاریخی کم مستقیما در آنچه گفتیم 
مارا تائید کن نداریم ؛ ولی وقتی که در قرائن تار یھی ک وایع 
تاریخی به ھا می دھد دقت کلنيم؛ از نبول آنچه گفتیم گزیری 


۰ 
۰ ۰٠ ۰ سے‎ 


(اکنون دو حادثه مہم رابرای دركث این مقصود تشریج میکنیم؛ 
کی شورش گثومات کە ھشتسال پس|ازمرك کوروشرخ داد ودیگر 


دس قدیم مر دم را بنام دین عليه او تحر یٹ یودہ و وادار بەشو رش 
می نمودهہ ائند ؟ 

شخصیبت کوروش در حقیقت يك اقلاب اخلاقی و روحی در 
مردم عصر خود پدید آورد ٠‏ 

من در خانوادہ ھای سلطنتی ایلامی و آشوری و بابلی از 
لحاظ اخلاق و خصائل روحی کسیرا ھمتای کوروش نیافتم ؛ مسلماست 
که کوروش از سرچشمه اخلاقی دیگریھ۔ غیر آز۰[ایتہا آن میشوزدہ 
است و شك نیست کە این سرچشمہ: هھمان تعالیم عالی اخلاقی زردشت 
که بر ايه دھومت> دھوخت > و دھوورشت > یعنی پندار نی و 
گفتار نيك و کردار نيك قرار داشت می تو ند باشد . اینہااساس 
ذین رردشتی بہود. و کدام یك از منابع اخلاقی جز اینہا میتواند 
شخصیت بی نظیر اخلاقی شاھہنشاە کوروش را بوجود آورد: 

بااین‌تفاصیل اگر قبول کنیم کە ذوا لقرنین دین مزدیسنی 
داشته نه تنہپاقر آن در بارہ او ایمان به خداو روز شمار رانثات 
نموده ؛ بلکه او را جزء وحی رسیدگان ارطرف خدای قلم دادہ 
است ؛ بنا بر این آيالازم نیست که دن زردشت دین صحیح و 
آسمانی ناشد ؟ 

چرا لازم بنظر مبرسد؛ دلیلی ھم رای رد این الزام نداریم 
زیرا تاکنون ابت شده که دین زردشت ديین توحید و اخلاق فاضله 
بودہ و پرستش آتش و عقیدم ثنویت از آن نیست ؛ بلکه از بقایای 
مذدھب توق مادی است که بعد ھا با مبادی مذھبی زردشت آمیخته 
شدهەه |است ‏ 

دین ماد وپارسءقبل از زردشت 

معتقدات دین ماد وپارس؛ قبلاز ظہور زردشتمثئل معتقدات 

سایر ملت ھای آریائی بودهہ |ست. 
-.۷۱۔۔ 


ھجو م اسکندرء. نتوانسته است بر آن ضسربٹی بزند: مہم تسرین 
آن؛ کتیبه بیستون است ؛ داریوش در این کتیبه بە تفصیل رسیدن 
به تخت وتاج و خواباندن شورش گثومات مخ را بیان می کند 

در استخر کتببه دیگری است کم داریوش نام کشور ھای 
تابعه خود را ذکر میکند؛ در این کكتیبه ھا داریوش هھمە جا نام 
ڑ(اھورا مزدای را مبیبرد وجمیع پیشر فتھ و موفقیتہای خودرامرھون 
عنایت او مبداند. احتیاج نیست بگوئیم کكەاھورا مزدا دردین زردشثت 
خدا است ٠>‏ 

ھمچنین نبابد فراموش کرد در کتب مورخین یونانی مطلبی 
دال برابنکه کمبوجیه یا داریوش دین تازه ای اختیار کردەہ باشند 
وجود ندارد ‏ 

ھرودوت دوسال بعداز وفات داریوش یعنی درسال ؛ ۸٣ث‏ 
متولد شدە و تاریخ خود را قریت <٠‏ سال پس از وفات داریوش 
تدوین نمودہ: بنابراین عصر داریوش با زمان او فاصله زیادی ندارد؛ 
با ھمه اینہا_' ھرودوت از دین داریوش در نوشتھهھ ھای خود ذکری 
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اہن عدم ذکر دلیل چیست ؟ دلیل براین |است کهە کمبوجیه و 


۰ی 


داریوش بس از کوروش دین تازەای را گردن ننہادہ انب با توجه 
اه محقق است داریوش :یرو دین زردشتی بودہ آیا مسلم نیست 
که دین زردشت قبل از داریوش و کمبوجیه وارد خانوادہ سلطنتی 
ھخامنشی شدہ باشد ؟ 
باز می بینیم که بیروان دین قدیم چند سال بپس از مرك 
کوروش چند بار ٹورزش ابی بای ذَلیل یا ثایت فی خود که 


کوروش منھے تازە ای قبول نمودەک٭ ھماندین زردشت باشدوروسای 


. 


شراب از شعائر دینی ٦نہا‏ محسوب میشد . شراب تندی که مسٹی 
غديید می آورد و در کت ویدا به نام < سوہ > موسوم است 
نزد مادیہا و پار سہا 4ه وھوم> نامیدهە میشثد و زردشت در باره ان 
شراب و او تا کی ند ۱ 

و خداوندا کی خواھد بود که رؤوسای ابن سر زمین از 
گمراھی نجات ابند: چه وقت ٦ا‏ مردم از دست نابکاری کار بان‌ھا 
و کاوی ھا نجات خواھند بافت ؛ و ٦اروزی‏ خواھد رسید کەاین 
شراب نجسی که مردمرا بوسیيله آن فریب میدھند: ریشه آن اززھین 
کندہ شدەواثرش ازجہبان گم شود؛؟ (یسنا ۸٤ر )۱١‏ 

در جای دنگر گوید : 

زاین گمراھان ھمه جا ةربانی میکنند و حیوانات رامیکشند 
واز عمل خود نیز خرسند ہستند (بسنا )۳٣‏ 

مز دیسنا 

زردشثت مردم را بدن مزد سنا پعنی دین توحید کەمردمرااز 
ترک بد | و بت پرستی منع میکرد دعوت نمود 

زردشت همه معتقدات مغہا یعنی مجوسہای قديم را باطلشمرد 
وت 

نه نیرو ھای زباد برای خر و نە خداران ببیشمار برای شر 
ھیچکدام نیست + فقط ك خدا ھست و آن اھورآمزدا است که ھمتا 
نداردء ‏ کتاست؛ ہاك؛ خدای حق و نور ؛ خالق حکیم و تواناست 
که ھیچکس در خدائی و پادشاھی او شر اك بست ؛ قوای روحی که 
گسان‌میکردند خالق خیر پاشر |اند خالق نیستند. بلکەخودآ نہامخلوق 
اھورامزدا محسوں میشوند خداوندان خیر بنام امشثاسپندان و ۃبزتام 
وکا خو اھر مسو تن 


سے ۳ ۷ کے 


ہی 


آربائی ھای فارس در اوایل اھر مثل براددان اآریائی خود 
در هند. مظاھر طبیعی را عبیرستیدند؛ سیس خورشید رامورد تک رت 
و رستش پر ار داوئب بعد ھا نین جا نشین خورشید شلدے زیرا اذ میان 
عناصر مادی؛ تنہاآتش‌منشاء ومنبع نور وگرمابود. 

هندیہا و یو نانیان قدیم ھر دو به خدابان خیر و خدایان‌شر 
معتقد بودد؛ ایرانیان قدرت خدائ ۰را بدو تبروی مساوی تقسیم نمودند 
خدای نیکی که منشاع فعالیت و رفاە زندگی بود وخدای شر کەھمه بدیہا 
و نا:کار یہا ازو سر چشمه ستافمثۃ ‏ 

در ا ین زمان؛ کو ہے ر ستش آتش در کو هھہامعابد و ل ربان-- 
ادارہ میشد و ھمین کلمه بعدھا تما دہ تن پر سٹتی شد که بعر سی و 
عبری مجوس خوو[‌ندەمی>ید. 

در گاتہا کلے٭ مجحوس ب* < کارہبان وز کاوی > نام بردہ 
شدەه |است ٭ 

زبان شناسان عقیدہ دارند کلمه کارپان پہلوی بسا احتمال 
دارد کھ ھمان حلمه < کلے > تتاانسک ات باشد کک معنی | نجام مراسم 
دينی و شعائر مذھبی را میدھد .؟اما کلمه< کاوی ھمان کلمە< کوی> 
سانسکریت است که معنای شاعر آمدە و در زبان اوستا نیز بحای 
کلمه ساحر استعمال شدہ | ست . 

چه خوش که شاعر رایکی از فرقه ساحران بدانیم چه : ان 

بیشتر آنچه در کتب س وبدا ء از شعائر منذھبی و پرستش 
خچایان و قربانی ھای ھادیہا مییاہیم؛ کم ویش درہین قبائل ماد و 
نوم کهە غا۔ کشاورز ودند وج داشت . از آ و جمله نوشبدن 


اخلاقی آن ا(ست؛ دردین زردشت اخلاق ازدین جدا نیسث بلکەجزء 
دین است همجنانکكه در یيونان نز چنین بود . ازسیجہت در ننزد 
زرتشتیان دین در حکم یك شعار ملی بود کكکه فقط برای مرا م و‌ 
تشریفات ظاھری صورت پذیرد ء بلکەه در حکم قانون ورژیمزندگانی 
فردی محسوب میشد. 

باکی نفس ونیکی کردار محوری بودکە تعالیم زردشت بر 
گردآن میچرخید. دردین زردشت بایدپندارو گفتارو کردارھمه جا بااون 
قانون مذھبی توافق کامل داشته باشند . قانون فوق در سه جمله 
(ھومت> دوھوخت> و دوھوورشت> کہ بەبندار نيك؛ کفتار نیيك و 
کردار نیكث ترجمه شده است خلاصه میشد. 

ھمانطورکهھ پروفسورگر ندی میگوید؛ دین زردشت دین حقیقت 
وعمل بود واین‌حقیقت زند گی پارسیان باستان را پایە میر یبخت ومکارم 
اغلاق وعنصر مر کری این دین را فراھم میکرد 

ذو زردشت اصولا از شائِ بت پرستی مبرا بوده وبه ھی 
شکلی از اشکال پرستش بتھا را اجازہ نمیداد . مدتہاکە براین‌دین 
گذشت؛ تحریف و تبدیيیل در آن راہ یافت اگر جھ پیروان آن‌معذالك 
هر گز رو بە بت پر ستی نیاوردند. از این نظر ملکمخان در کتاب خودمو سوم 
به تاریخ ایران> گوید و پارسیان در میان سایر ملل قدیم تنہ ا ملتی 
ھستند که در ھیچ یك از ادوار: اریخی خود به بت پرستی رون 
نیاوردند . > 

هندیان قدیم نیز بە یگانگی خدا عقیدہٴ داشتند ولی این‌عقیدہ 
از میان خاصان قوم تجاوز نمی کرد و عامه مردم بیشتربت پرستی را 


- 


شعار خود قرار دادە‌بودند. 
۷۵ 


درگاتہا ۔که قسمتی از اوستاست ۔ نام عده ای ازان مصادر 
خیر را میتوانیم افت که از آن جمله (اشام <ھوفنا> <خشترا> 
زارمتی> دھوروتات> ڈؤامرتات> را ميتوان نام برد. 

در کت 2آ سای کاو ری نیز می تہوان 
افت و درقدم روز ھاو ماھہا را پارسیان بە نام ھمین فرشتگان 
تلذ اتد 

ھم چنین زردشت تصرج کرد کە برای امورشر خدائی نیست 
بلکە مظہر آندوانگرہە هی نبوش> یا شیطان‌نام داردء بعدھا نام او 
تحر یف شده و اورا بە٭ نام ز آنرومین> خواندەاند بالاخرہ باز ھم 
تحریفو بە [ھرمن >مشہور شد. 

عنصر اساسی ديین زردشت عبارت است از اعتقاد بە زندگی 
دنیای دیگر؛ زردشت گوید کہ رق کی انسان بامرك او درایندنیای 
مادی پابان نمی بذیرد؛ بلکە بعداز زندگی این دنیاء زندگی دیگری 
در انتظار إوست؛: و آن حيیات ۔ حیات دوم ۔دوجنبه میتواند داشتهھ 
باشد ؛ دنیای خوشبختی و دنیای بدبختی؛ کسانی که دردنیا بە نیکی 
روزگار گذزانیدەاسد بەدنبای سعادت داخل خواھند شدو آ نہاکەتن 
بە بستی وفسق نہادند عالم بدبختی در انتظار ] نہاست 

اعتقاد به٭ بقای روح یز ار معتقدات اسلی دین‌زردشتی |ا|ست 
در این دین جسم رافناپذیر میدانند ولی جان پساز مرك باقیاست 
و جزای خودرا بر اساس آ نجھ در دنباکردخو|ھد دید . 

مہمترین چیزیکه در دین زردشتی جلب نظر میکند ؛ قانون 

ہے ۴٣س‏ 


ازین ثنویت ھیچ دینی مہرا نیست؛ نہایت درجات آن درادیان 

مختلف فریق سکید 4 دن بہود وعیسی واسلام ھر کدام معۃ‌فدبەوجود 

شبطان ھشستند؛ کے درست در واقعیت کک مينوی اوستا و شیطانی 

کہ در کتاب خلق۔ تورث ات از آن تامیر دہ دقت کنیم تغاوت ذاتی میان 
آن دو نخواھیم یافت . 

در اینحا بت مسئله اساسی کا وک شی امت آیا در دنا 

چیزی که ۔زاوار نام گذاری خيرو شر باشد٥‏ و آیيا آنچه را کەمابنام 

ا ابنکكکه فقط یك 


-۔ 


خيیر و شر می نامیم در دنا وجود خارجی دارد 
تائیری است کە در روح ماپیدا میشود: این یك مسئله است که اگر بە 
عقیدہ دوم آن معتقد باشیم ۔ محلی برای وجود شیطان یا انگرہ مینو 
نمیتو | نیم یافت . ولی اگرواقعا نہوم در دنا خیری و شری ھست ؛ 
عمج چارەای نیست که أٴنویترابشکلی از اشکال قبول کنیم و - گرچھ 
نامی غیراز آنچه گفتیم پر آن بگذریم بازھم جای خودرا در معتقدات 
مذھبی ماباز خواھدکرد . 

افلاطون در ایز باره در کتاب‌خود <جمہوریت> ةول۔قراط 
رانقل میکند بدین مضمون : شر اصولا در دنا بیش از خیر بوجود 
سا بت اگر محال باشد که خداو ندرا علت شر بد|نیم؛ ناچاریم منشاء آن 
راوس رد دگری) ما یعس ست مت کنارا یك کیطان ہیا 
انکر میتو ‏ “فتا کت 

کتا_ خلق ۔ تورات۔ داستان آدم و شیطائ‌را ہمابازھیگوید 
و اوستا افسانه جم و اتگر سو زاانیگوش ما ھی خواند حقیات در 
این دو داستان 22 است !اگ رچه در نام و شکل اختلاف دارند و 
عبارت شتی إست. 

7۷ 


دين زردشت در این مسئله تقاوتی ین خاص وعا ندمارد و 
کليه پیروان آن بکتا پرستی را پیشه کردند و اگر ادعاکنیم کە تار یخ 
قدیم جزدوتن ندبدم است کە در دنیای ستپرستی آنزمان مردم رابہ۔ 
بگانه ہرستی دعوث کنند اشتباہ نکردەایم : 

ابن دو پیغمبر عبارتند از ابراہیم عليەالسلاء از قوم سامی و 
زردشت پیغمبر از ملل آربائی ‏ 

رو وت :فو عوزات 
مدتہا مردمگمان داشتند كکە ديین زردشت ؛ راساس ثنویت 
([+0و/6ما//(] ) بعتی اعتقاد بەہ وجود دوخدا (خدای خیروخدایشر ) 
بنا شدہ ا[ست . ھم چنا نکه مغ ھا نیز قبل إاز زردشت چنین ۔ 
اعتقادی د|اشتند . 

اما بعدھا بس از تحقیقات زیاد معلوم شد که این گمان خطا 
بودە است؛ صحیح است زردشت اعتقاد به دو اسل - اصفل خیرواصل 
شر دارد و لیکن ھبیچوقت آندو را بصورت دوخدا| ار او سک یکن 
نشان ندادہ |إست و فقط مغھا قبل ازاو ۔چنيین اعتقادی داشتند. 
زردشت این مطلسرابکلی انکار کردود اخلاق ثنویت > راوارددانست 
نه اینکه درکار خدا ثنویت را قبول کند. 

بعضی از پارسیان زردشتی ءعصر حاضر کوڈش دار ندثا بت کنند 
کک نو رت اصولا در دین زردشت نبوده ا|ست. ظاھرا این ادعانبایداز 
تکلف خالی باشد؛ ثنویت ھست نەدربارهە خدا ؛ بلکه دربارۂ منشاء 
خغیرو شر زردشت میگوید دواصل وجود دارد. اصل خر واصزشر ؛: 
آنکه جلب شر می کند انگرہ مینو یا اھرھمن | ت کم ھمان شیطان 
باید خواند . 


سر 0 


این عصر است که ندای دین‌زردشٹرا در كتیبه ھای جاودانی داریوش 
برپیشانی کوھہا میخوانیم؛ یکی ازین کتیبه ھاکه دو ھزار وبانصد 
سالزگذشت زمان را دیدہ است مینویسد : 
< خدای بزرگی است اھورامزدا که آن آسمان را ؟۲فریدہ و 

این زمین را آفریدە و بشر را آفریدەو خوشی را به بشر داد* و 
وازیوش را فا كگزریای سلطلث ملکتی :زرسائنہ که زررقف اشت و 
مردان و اسبان خوب دارد.> 

در کتیبه دگر میگوید 

< داریوش شاەگوید ؛ اھورامزدا مرا به فضل‌خود بادشاھی 
دادو توفیق او برای بنیاد گذ|اردن صلح و آرامش در زمین مرا 
باری کرد؛ ای اھورآمزدا؛ مراوخانوادہ مرا وھمه سرزھینی را که 
بمن سیردی در حمایتوحفظ خود قرار دہ ودعای مر ||استجابت کن .>> 

دعوت ۹۸ راٗەراسہت 

در جای دیگر گوید: 

( ایانسان؛ ٦نچه‏ اھورامزدا اھر کرد بتو میگویم ؛از راہ 
اف وسر نے ؛ اندیشهہ بدمکن و ازگناء یر ھیز > 

نراموش نکنیدکه داریوش پسرعمکوروش بودە استوفقظط 
۸ سال پس از مرل او جاشین او شدمہ؛ ازاین نظر آنچه کەداریوش 
میگوید چنان است که کوروش گفته باشد و در حقیقث زبان حسال 
کوروش است و ههه اینہاکه داریوش گفت و موفقیت خودرا بنتیجه 
فضل ورحمت خدای شمرد؛ە٭طابقت دارد با این اٴیه که ازز بان‌ذوا(قر نین 
در ٹر آن تہ استو ھذارحمه من زبی >(۹۸) 

صس۷۹۔- 


روح اخلافی مز دیسنا 
محققین عصر حاضر عموما عقیده دارندکه تعالیم زردشت در 
ترقی و پیشرفت روح فکری و اخلاقی انسان رل بزرگی :ازی 


کردہ إ١‌ٰست ٠‏ 
این دیں در پانصد سال قبل از میلاد چنان اخلاق ایر |نیان‌ماد 


و بارس را باك و تطہیر کردە بود کهە مردم يیونان وروم در برابر 
7و ان ات ورعات اقااق سار حت رولت 

دہنی کهە هدف و منظور آن ؛ صفایزندگی فردو بر کناری 
شخص ازپیروی کارھای ناپسندیدهہ است؛ سزاوار بودکه پایه٭ھای کاخ 
اخلاق و خصائل حمیدەرادووجود مردم بناسارد. 

چه کسانی باین مطاب شہادت دادہ|ند؟ شاھدین !این موضوغ 
کسانی ھستندکه نە تنہا با پارسیان دوست نبودند بلکە کمال دشمنی و 
خصومت راداشتند, باهمه ابنہا نتوانستند فضائل اخلاقی ایرانیان را 
ندیدہ گرفته سرسری بگذرئد در این بارہ ھرودوت وگزنفون هر 
دو اعتراف می کنند که فضائلی کهە وجود ایرانیان بدان زینت یافته 
در یو نانیان نیست. 

این جمله راھم از پروفسور گر ندی درپایان کلامخود بیاوریم 
که گفت: صفاتی که از نقطه نظر راستی و پاکی ومحاسناخلاق در 
ایرانیان باستان دیدەایم ؛ در ھیچیك از ملت ھاى معاصر آناننمی ۔ 
توانیم یافت. . 

کتیبەھای داریوش 
دین زردشت دردورہ داریوش به اوج کمال رسیدم بود؛ در 


س۷۸ 


آوری کرد ؛ گفته میشود اردشیر بسابکان نیز کتاب اوستا را از 
نو جمع کرد . 
مسلم بودکه اصول وخصوصیات دین دراین مدت ہیار تغییر 
و تحریف يافته و حتی مسخ شدم بود . دین زردشتی در این زمان , 
دین خالص نبود؛ بلکەه مخلوطی ازعقاید مجوسی قدیم و عناید یونانی 
و زردشت بشمار میرفت و البته تفسيیر موبدان و تشریح و حا يه 
نوشتن وگفته آنہا نیز کار را بجائی میرساند که دیسن را از اصل 
دور می ساخت. 
اسلام وزرٹۓتیان 
روزی که اسلامظہور کرد, دین زردشت مین طور تحریف 
شدہ و معروف بنام مجوسی بود, پیئمبر اسلام ( صم ) بااصول آن 
"اختلاف نداشت و فرموده بود کم با آنان - زردشتیان - مثل اهھل 
کتاب رفتار کنید : 
رسنوابہم ۔نة اھل الکتاں> . 


از مُجہت مشاهھدہ میکنیم کک اسلام زردشتیان را| در مقام 
مشر کین قرار ندادەاست بلکكه آنان را تامقام اھل کتاں بالا برد؛ 


ھمچنانکەه باصول دیٍن پہودو نصاری نیز اعتراف فر مودم|ست. 

ھمچنانکه اسلام اصول دین یہودو نصاری رامحترم شمردهہ و 
فقط ہا عقاید تحریف وتبدیل شدہ آنان مغالفت داشتہ ء در اُصول با 
دین زردشتی نز موافقت نموده و نقط مجوسیت تغبیر بذیرفتہ را 
انکار نمودهہ |إست . 


۔-۸۱۹۔ 


تحریف و آغییر مز دیسنا 

انعطاط دین زردشت از قرن۔وم قبل از میلاد شروعمیشود 
و در این قرن است کهھ عقاید مجوسی دوبارہ سربلند میکندوموئر۔ 
ات خارجی نز در آن تاثیر مینمالد تا جالبيکكه می بینیم این دین ۔ 
دن کوروش و داریوش ۔در عصر امپراطوری رومی ھاوزنھمان 
آنتونی کاملا بەشکل دیگری تغبیر یافتہ؛ سادگی اوليه خود را از 
دست داده و چنان عقاید ناباب در آن راەیافته و آنقدرپیرایه یافنھ 
۲۹ 0 خود زردشت باز آھدی آنرا باز نشناختی . 

حقیقتی که قابع 0بت ا تکافت تارت اصقت کے فعغرء 
اسکندری تنہااز لحاظ سیاسی دولت پارس را خردنکرد ؛ بلکەه پیکر 
دین مقدس و ملی بارش راجربحه دارساخت . 

یك داستان باستانی پارس میگوید کە کتاب‌دینی مقدس زردشت 
روی دوازده پوست گاو با آبزر نوشته شدہ بود. 

اون کتاب در ایامھجوھ۸اسکندر بآتش سوخته شد . البتهاین 
فته ک کتاب+ روو ٢٢‏ بوست گاو نوشته شدہ باشد شاید مب۔ الفہ 
آھیز باشد اما چیزی در آن شك نیست ابنست کهھ ھجوم اسکندر با 
اوستاکتاں زردشت ھمان کرد که نمحارت بخت النصر باتورات نود؛ زیرا 
بس از این دو غارت؛ ھردو ديین سرمايه اصلىی خودرا كکه کتاب 
مقدسشان باشداز دست دادند . 

بانصد سال بس از اسکندر کە امپراطوری ساسانی تشکیلشد 
بارسیان بفکر ایجاد یك رفور* در دہن زردڈتی افتاد ند وھمانگو :ە 


کەعزراو پیغمبرتورات را پس از پایان یافتن دورہ اسارت بابلجمم۔ 
-ی۸۔ 


شدہ بود روچ نمودند و ابوحمزهہ اصفہ.انی نیمز در نات خود 
چندین بار از آن ترجمه نام میبرد. 


مسعودی و بيیرونی نیز از ترجمه اوستا سخن می گویند که 
مینویسندکه شامل ٢جزءو‏ ھرجزع آن قریب .. ي صفحه دارد . 


مخصوصا از دو جزء آن نام بردہ میشود کی جزء وجستر شت > کەدر 
آن از ابتداو اجام دنا سخن یرود ؛جزع دسگر دوھادوخت > 
محتوی اندرزھا وپندھای اخلاقی است. 

متاسفانه این نسخه اوستائی که در قرن چہارم ھجری 
وجود داشتهھ و یت بدان تصر بح نموده ؛ نایاب گردیدە و در 
کتابخانەھای اھروز دنیااثری از آن نیست. 

آنچه راکه ما اکنون او۔تا مینامیم؛ یك جزع ناقصاز ھمان 
اوستار ساسانی است که بوسیله پارسیانی کە بەھند مہاجرت کردەاند 
بدست ھا رسیده است و ازین نظر نیز مديیون مستشرق ف رانسوی 
آنك تیل ہستیم ک. تحقیقات علمی و فداکاریہای او مارا بااء؛ جزعاز 
اوستا ٦شنا‏ کرد . 

محویات ای جزعء شامل بنج فصل از گاترا است کم ممکن 
است از زھمان زردشت باقیماندہ باشد و بقيه بعد از آن تدون 


گردیدہ ا)ٰ‌ست . 


۔۸٣۔‎ 


از امیر الو منین علی عليهالسلام روایت‌شدہ |ست کەه فرمود من 
میدانم زردشتیان شر یعتی دارند کھ بدان رفتار مسکنند و کتابی کھ 
ان ایمان‌دارند بنابراین باآ نان ھمان معامله اھل کتابرارو ادارید. 

مسلمین عقیده داشتند کە ديین زرردشتی در اصل ٦‏ تش پرستی 
نداشته بلکه بەتوحید دعوت می نمودہ و ازینجہت زردشت از پیغمبر ان 
باستانی بشمار بوده است . فردوسی در شاھنامه جاودانی خوددر تابید 
این عبارت گوید : 

مگوئی که آتش ‏ رستان بدند 

و نت نان قہ ‏ ردان تد 

ابوریحان بیرونی که در ہمان عصر فردوسی ميیزیستەوتواریخ 
قدیم را تحقیق مینموده است در <آنارالباقيه > آ نطور کەظاھر است 
ہین مجوسی وزردشتی رق میگةاشتة انتت: 

شیخ |شراق شہابالدین سہروردی مقتول در کت اب خود 
<(حکمت اشر اق > نە تنہا تصر بح ارذ کە:زروشت سغمی بوده اسث 
بلک ےن زردشتی ومذھب ڈافلاعاو نی جدید پ توافتی دریافته و 
بس از او شارح حکمت اشر ای؛ علامه قطبے!لدین شبرازی نز عقالداو 
را تابید مبنمابد. 

از میيان متصوفین هند؛ صوفی باك سرشت و روشتفکر میرزا 
مظہرجان جانان در مفایسه اديان قديمه ھندوایران چنین‌موضوعی را 
تابید مینماید . 

س از آ که عر بہا آ نچ از کتب پارسی قدیم بافتند دست 
به ترجمه آن زدند کتاب اوستائی راھم که در عصر ساسانی تالیف 

ےت 


باجوج و ماجوج 

اکنون از یاجوج و ماجوج‌سخن گو ٹیم؛ اگران دورا یافتیم 
طبعا پیداکردن سد نیز برایمان آسان میشود. 

قر آن در دو سورە از اجوج و ماجوج نامبرده است ؛ در 
سورۂه انبیاء میفرماید . < حتی اذافتحت باجوج و ماجوج و ھم من کل 
حدب پنسلرن> (١١۔۹ہح۹)در‏ سور کہفھم که داستان‌ذوالقر نین را 
مس گید ا رن 

دو کلمةُ اجوج و ماجوج ظاھرا عبری بنظر میرسد ولی در 
اصل مساما عبری نیست و دو کلمه بیگانه است که صورت عبری بخود 
گر فته؛ یونانیان آن دو کلمه را ؤوگوے٭ و دماگوك> گوند در 
ترجمە سبعینيه تورات ۔ کم ةبلا از آن نا٠‏ بردہم ۔- باین‌شکل استعمال 
شده و بعدا در ز بانہای آروپائی بصورت سار اشکال در آمدەاست. 

اولین بار این نام در تورات در کتاب خلق آمدہ و آن‌موقمی 
است کہ خروج ملت ھارا از خانوادہ نوح شرح میدھد و می گوید: 
(برای یافتبن نوح ابن اولاد بدنیا آمد: جمرع؛ ءہاجوج ؛ مادی 
یونان؛ توپال ؛ مسكأو تيیراس( ٠١‏ ۔ )٣‏ در سایر صفحات یز این 
اسماع تکرار میشود در کتاں حزقیال که شرح خواھیم داد ۔ بصورت 
واضحی ذکر شده و درمکاشات یوحنا نیز پیشگوئی در بارہ ظہور 
آنہا آمدەکه مربوط بەعہد جدید |ست. 

این اتّوام چه طوایفی میتوانند باشند: شواھد تاریخی می _ 
کو ید که قومی بدوی ووحشی در دامنەھای شمال‌شرقیبودەاند کەسیل 
ھجوء ٦نان‏ از قرون ماقِل تاریخی تاقرن نہممیلادی بطرف کشورھاىی 

-۸۵- 


۔۔ 
بل باجو ج و ماجو ج 


دیگر از بحث دربارہ شخصیت ذو|ائر نین فراغت یافتیم و 
چیزی فروگذار نکردیم جز |انکه نظری بە مسئلەسد باجوج ماجوج 
بیفکنیم؛ بایددید از کدام سد میخواھیم سخن گو ئیم؟ ودر کدام صفحات 
تاریخ و روی چه نفشەای اززمین آنرا جستجو کنیم! 

اول باید متذکر شدکه در قرآن برای بنا این‌سد دو صفت 
متمایز ذ کر شدم, یکیاینکه سدرا دربین دودیوار طبیعی بلند بر پای 
داشتەاند و دیگر آنکە جزء مصالعح بنای آن بیش از حد آھن بکار 
رفته است روی این اص( بابداولا در یك درہ کو ھستانی سد را 
بیابہیم و ثابت کنیم دیوار بیش از سنكوآجر آھن درآن مصرفشدہ 
ودرا عبور ومرور درہ کوھستانی راقطعم می نمودہ است. 

ھمین دووصفکاملا مارا ] گاتھیکاں مفسرین ماکه از این 
دوتوصیف چشم پوشیدەائد ھرجا دیواری دیدند آنرا سد ذوالقر نین 
خوإنداند؛ مملا مرحوم |سید احمد یکی از محنقین بزرلك معاصسر : 
دیوار چین‌را مورد نظر قرار دادہ وگوید سد ذوالفرنین است. حال 
آنكه این دیوار به ھیچوجه نىميتواند سد ذوالقرنین باشد ؛ زیرا 
کەدر درہ کوھستانی بنانشدہ وثانیا مصالح آن آھن 7 بلکكه یك 
دیوار سنگ است ک٭ صدھامیل طوزدارد. 


-۸۔ 


آسیای غربی و جنوبی درجتوں‌ومغرب آن واروبا درجہت شمال غر ہی 
آن واقع شدہ است 

از روزی کە قبائل ٦ن‏ شروع بە کوچ نمودند؛ بعضاز ٦‏ نپ ا 
در آسیای وسطی و برخی دیگر پیش راندە و بەه اروپا نیزرسیدندو 
با آسیای غر ہی و جنوبی را مورد نظر قرار دادند . 

ببشتر قبائلی که ازین سرزمین در سایر نقاط ٢سیا‏ پراکندہ 
شدەاند خصوصیات روحی و جسمی خودر را کم کم از دستدادەاند و 
خود بصورت يك ملت مثخص در آمدند ء منتہی تا مدتھاسیل کو چیدن 
قبائل از سرزھینخ اصلی ادامه داشت . سرزھین اصلى تاقرون اخیر 
بدویت خود را إزدست ندادهہ بود ولی دستەھائی کەاز آن کو چیدہ بود ند 
کم کم کمال اف وی سا ئن کین و شہر نشین شدند و گذشته را 
از باد بردند . به کشاورزیو صنایع دستی برد|اختند وز ند گی سادەای 
پیش گر فتند . 

اسا قبائل سر زمین اصلی کماکمان حسال وحشی و بربریت 
ودند و ازین نظر دائما خطری بزرك برای قبائل شہر شین و مدن 


زماٹھای ھفت گانهە خروج یاجوج و ماجوج 
اکنون میتوانیم خروج اقوام مذکوررا بہ ھفت دورہ تقسیم 
کنیم . دوران اوليه آن مربوط میشود بە زمانہپای ھا قبل تاریخ 
و آن از روزی|ست کە توم مربور مجبور به مہاجرت ازشمال شرقی 
بەد|خله ] سیاشدند . 
دوره دوم در اوایل دوران تاریخ است در ز ند گی این قوم 


-۸۷- 


غربی و جنوبی جاری بودہ است. 

در دورانہای مختاف به نامہپای مختلف نامیدہ میشوند در 
علق اھ ڈراویا فا1 رھگ ص رو اساسیاتا ان ات 
معلوم شدہ است که در حدودسال ٠ق‏ .مك دسته از آ ناندرسواحل 
دریای سیاه پراکندہ شدہ و ھنگاء پائین آمدن از دامنه کوھہای تفقاز 
آ۔یای غربو را مورد ھجوم قراردادەاند. 

یو نا نیان در آن زھان آنانرا بنامء سیت نامیدە|ند و بہمین اسم 
در کتیبە داریوش در استخر نیز ثہت است ء باید مطمثن بودکەقومی 
ک٭ نے کوڑروی کات بردە شدە و کوروش عدی!؟ آھنین 
در برإیپر آ نان بنا نہادہ است؛ ھمین‌ھا بودہ[ند . 

این نقطه شمال شرقی از دنیای آنروز بەمهو لستان(منغو لیا) 
موسوم بود و قبایں کوچ نشی آن دمنخول> نامیدم میشوندء مناہم 
چنین ما میگو ید کە اصل منغول کلمه و منگو ك > با 2د منجوك > بودم 
است و در ھردوحال این کلمه باکلمەعبری ماجوج بسیار نزدیيك١ست‏ 
که یونانیان نیز ومیگاك> میخواندمائد ۔ 

در تاریخ چیں از قبیله دیگری در این سرزمین نامبردہ می 
شودکە بنام زیواشی> خو 30ہ عفد اتا و ظافر ا جابد سی لہ 
طول قرون تحریضہ یافتهہ و بەصورت <باجوج عبری در آمدم باشد 
مغو ڑستان 

لگ فسيے مرتفعاز کرہ ڑھیے کەدرشمال شرق ٦‏ سیا یا واقم و 
ہنام مفولستان و تر کستان چیے خواندہ میشود ؛ ازقدیم مز کز تجمع 
قبائل بیشماری بودەاست . چین در طرف مشرق آن قرار دارد 


س۸ 


به ڑوھون تبدل شد در ھمین زمان امپراطور چین موسوم بەشین ۔۔ 
ھوا اتی دیوار بزرك چین را در برابر ھجوم آ نان یں یا داشت کهھ 
ھنوز ھم باٹقی تق او کی رت و ا ا ضا( 2 نو ام 
و درظرف دہ سال پا ان یافته است. چون دیوار ارھجو:اقوا, بور 
٭ چیں جلوکیری کرد طبعا مجددا متوجه آسیای وسطی شداند ‏ 

دورهە ششم ھجوء قبائل فو را باید درقرن چہارم میلادی 
جستجو کرد و این دو زھانی است که زر لوای فاقد بزر گشان ] تیلا 
بە اروپا ھجوم بردندو امپراطوری و تمدن روع را :یگبارہ پاسّان 
بخشیدند. دوره آخر۔ دورەھ تم۔ مربوط به قرن ٢٢‏ میلادی است کھ 
طوایف زیادی از سرزمین مغولستان بھ رھبری چنگیزخان به آسیای 
غربی ھجوم بردو تمدن عربی وشہر بغداد را برانداعت. 

با این مختصر شرح ؛ متوجه شدیم که آسیای غربی فرن 
نہم قبل از میلاد تاقرن٢ ١‏ مبلادی همه جا مورد ھجوم این قبایل بود 
ففط در بت موقع این حملهھا متوقف شدو آن زمانی بودکه کوروش 
ظہور کرد ناچار باد پذیرفت کە قبائل سیت ھمانقومیاجوج وماجوج 
بودہ است که کوروش برا جلو کری از ھحوء آنان بە بنای سدی 
عظٔدم مجبور شدو از جمله آ نان با سیای غر بی جلو گیری کرد و کے 
تاریخ دقت کنیم بس ؤآ زمان کوزوان دیکن سعتی ا ان غارت ھا 
نمی آید. از کجا بغارت وت سروف تورغی ہو ناتی ون که از 
ررەلی کە در جبال ةفقاز واقع است. | ن‌درہ تامدتہا درحکمدروازەای 
بود کہ بروی مہاجمیل باز مانده بود کوروش برای جلوگیری ناچار 
بود آنرا قفل کند ازاینجہثت سدی آھنین در آنجا بہاکرد 


کو چیدہ دو نمونه مختلف میتوان بافتء حیات ہدویت و اوليه وحیات 
شہر نشین وزراعت. سیل ھجوم در این زمان ازسنه ١‏ ١٥٥ق‏ ۰م تاسه 
ہے إقءم ارامه داشت: 
دورە سوم از ھز ره تبل از میلاد شروع میشود؛ در این 
زمان صحبت از اقوامی وحشی در اطراف درای خزر ودریای سیا 
بیان می آیدکە در ھر نقطه بنامی خواندہ میشود بعد ھادر حدود 
سالہاى ٠٠‏ ۷٠م‏ نام قبایلوسیت> بە میان میا ید کە بە آسیای غر بی 
ھجوء مبرند . در آن زمان شور در کمال مجدوءظمت بود:ءشہرھای 
نمنوا و باہل برتمام آسیا حکءفرمائی دائ؛ت ۱ 
ھرودوت گوید ۱ حدودشمالی آشور دائٹامورد تہاجم و غارت 
و پنمای |توام سیت قرار داشت ؛ این حدود شمالی تا کوھہ۔ای 
ارمنستان میر سید آبائل سیت از تنگنای قفقاز آمدہه و آبادی ھ ای 
دامنه را بغارت مکرافالهھ گی در سال ٦٢‏ ق٠‏ م جممع کثئیری از 
آنان بەشہر نوا نیز رسید کە ابران ڈمالی را ھم طبعا غارت نمودند 
مورخین يونان عیدە دارند که این حادنه یکی از علل بزرك سقوط 
نبنوا بود (ھردوث )٠٠٘١ ١‏ 
دوران چہارم را باید درسال.. ق.م شمرد ؛ در این‌زھان 
کوروش ظاھر میشودءدوکشور پارس وماد متحد شدہوشر ائطبکبارہ 
تغبیر یافته و آسیای غربی از ھجو* ةہائل سیت نجات مییابد. 
دوره پنجم باقرن سوءم قبل از عمبلاد شروع میشود؛ در این 
زمان قبائل مزبور بجای ٦‏ يای غربی عتوجه چین میشوند؛ مورخین 
چیی این قوم را به ھيونكث نو موسوم ساخته اند؛ بعدھا ھمین کلمه 


ت-ص۸۸- 


کتاب حزقئیل ابن مطالت رابصورت پیشگوئی گفتہ و محاقین 
عقیدہ دار ند که این مطالب بعدا نوشته شدمو بکتاب الحاق شدءاست ۔ 
بعضی نیز ہنگام تفسیر تورات اظہار عقیدہ کردەاندکە مقصودازماجوج 
ھمان قبائل سیت است . 
پیل باحجوح و ماجوح 

اکنون از مکانی کهە سددر آنبنا شدہ بحث کنیم. 

این سد در محلی بین دریبایخزر و دربای سباە واقم شدہ 
است و جائی است که سلسله کوھہای تفقاز مثلیك دیوار طبیعی راہ 
بین جنوب و شمال را قطممیکند وط راء در وکسا او سا 
کو ھہا وجود دارد؛ این‌راە زاامروز بنامء اک داريیال میخوانندو در 
ناحیەولادی کیو کر و تفلیس واقع شدە است ھم اکنون نیز بقایای 
دیوار در این نواحی ھست و مسلما باد ھمان سدکوروش باشد؛ در 
سد ذوالقرنین گفته میشودکهە آھن زیاد بکار رفته و بین دو کوم نیز 
ساخته شده معبر داريال بین دو کوە بلند واقع نده و این سد نیز که 
آھن زیادی در آن دید میشود درھمی درہ وجود دارد . 

ان کت ام نہ فعر از[ عباذت کرت زیرا بیشتر بوقایع 
إز ترديك آنا بودەائد این سد را در کتب ارمنی از زمان قدیم به 
< بہاك کورائی > خواندەاند و< کابان گورائی > ھم سگو ہت و معنی 
ھردو کلمه بکی ا(ٰاست وھمان‌معنی ددرہ کوروش > با< گذر گاہ کوروش > 


میدھند . زیرا ےکور قسمتی از نام کوروش استء آیا این شہادت 
واھی کھ السا ھم وجود دازرد نمبتو|اند کفایت کند کە سد مز ور را 


کوروش بنا کودہ|ست؟ 


پہشگوئی حزفیل و یاجوج و ماجوج 

حزقئیل پیغمبر در موقعی ظہورکردکه ہود در اسارت بابل 
بسر میبردئند؛ درسفر منسوں باو که ملتہای مختلف را مخاطب قرار 
میدھد؛ در بارہ .اجوجوماجوج نیز مطالبی دارد: 

(ازطرف خدای بزرك بەمن ندارسید ؛ ک ٭ ای فرزند بثر 
روبسوی جوج که رئیس سرزھین ماجوج و توپال و مسكث است 
بنمای و بەاوبگوی که خداوند میفرماید دنگر از توبازگشتم و بجای 
تو دیگری برخواھم گزید؛ تمام سربازان وسواران تورا کہه لباس 
نظامی دارند و شمشیر می بندند از ميان بر میدارم وباکوشو توط و 
دیگران‌رانیز باآنہااخراج خواہم نمود.م 

علاوہ بر آن از جملات این کتاب برمیآ یدکە جوجباافرادش از 
طرف شمال منہدم و شکست خوردہ؛ در < وادیالمسافرین > واقع 
در شرق دريیا دچارزدوخورد شدەوکشته میشوند؛ جسد آنہا ماندە و 
+تعفن شدہ و بالاخرہ مردم آ نہار| بخاك میسپارند ( ٣۸‏ ر۰م) 

در این پیشگوئی گفتہ میشودکهە جوج رئیس طایفه ومسك> 
ووتوپبالں> بود؛|ازوصف جغرافی آنمعلوم میشودکه باید مر بوط بہمان 
تبائل سیت باشد و حتماکلمه دمسك> ھمان است کھ امروز ما 
ہنام (مسکو> میخو انیم ھمچنین گفته میشود 5ه : ماجوج در وادی 
مسافرین ھلاكث شده است و این عين وقایعی است که ھنگام ھجوم 
دارہوش بە اروپا صورت گر فته و قبائل سیت در برابر او بودەاست 
داریوش پس از آنکەه بەسوی دانوب تاخت وقوم مزبوررا بہ کشت 
و کشتار رسانید جسد مقتولین مدتہا در راەماندکه سواحل دربیای 
تا مدتی بوی گندیدگی میداد. 


-م٭- 


این ناحيه را بنام دربند میخوائند وعقیدهہ دارندکە درعصر ساسانی از 
لحاظ موقعیت بسیار مہم بودەاست؛ زیرا معمولا ازطرف شمال ایران 
مورد غارت قرار میگیرد و در حکم کلید ایران محسوب میشود . 
اعراب آنرا زبابالخزر> و ذبابالترك> نز از لحاظ اھمیت لقب 
داد اند و گاھی نبز و کاسپین پورنتا > بعنی دروازهہ خزر ‏ 
فواوہ شون 


دپوار دربنئں را کە بنا کرد؟ 


مفسر ین‌دراین بارہ چیزی نمیدائند, مورخین عرب بنای آن را 
به انوشیروان نسبت می دھند و مسعودی و حموی در این بارہ مفصلا 
0 دراپنحا اشکالی استو آناینکە مور خیہودی یو سف کەدرقرن 
اول میلادیميیزیسته ازندیوارنامبردہ ومسلما|تمام ایز بنا بانوشیروان 
امیرسد دربارەاسکۂ ر ھمکەجزئثیات تازیخزندگیاو برھامعلوم است 
هیچ جا اشارہ ببنای چنبرز سدی نشدہ؛ اسکندر از راەشام بایران حمله 
ارد وتا پنجاب (ھند) بیشراند و موقعیکه از پتجاں بازمیگشت در 
با ہل در گذشت. ھیچ دلیل وقرینەای براینکكه اسکندر برای بنای چنین 
سدی اقداء نمودمباشد دردست نیست. 

مورخ اھریکائی معاصر ای. وی جیکسن که در سال ہ۱۹۰ 
ان سدرا دیده است مینویسد اسکندر دست بە بنای این سد نزدہ 
است ولی جانشینان او اینکار ر| کرده اند و در زمان ساسانی نیز 


درآن تعمیراتی بعمل آمكہ افت:٢‏ 
سے 


دربارہ جا نشہناناسکندں نمیشود گفت کدام یك٥‏ دست بچنین 
-۳- 


اذ منابع گر جستان نیز عمین شہادترا میتوان یافت: درز بان 
گر کستا ازقدیم ای زدروازھرا بناء ودروازه آھنیر > میانه؛ وتر کہا 
آنرا به <داھر کیو ترجمە کردەاند وھم امروز ھم بہمین نام مشہور 
است, (نویسندەتر کی بنامکافام بک درسال ١۸ ٤‏ تاریخی بنام ودربندہ 
نامپ بہمین جہت تالیف ردەاست ) 

یکی از سیاحان یہودی مشہورموسوم بەیوسف کهھ در قرن 
اول عیلادی میزیستەاست ازیسدنام میبرد؛ قائد رومانی ‏ بلی سارس > 
نمز وقتی ہاین نذطه حمله برد (۸ ۳ہ میلادی) این سدراہه چشم 
دیدہ |ست.ازرود کوروش و گر > ہم قبلا نام بردیم, در کتب ارمنی وحتی 
یادداشتہای انتو نی جان کینسن که درسال ٢٣٥٥۷٥‏ مبلادی بایران آ×د 
این رود رود مائرس خوانده میشود ٠‏ 

علاوهە بردیوار ٢‏ ھنی . يك دیوار کی تن در معبر داریال 
وجود دارد, در ساحل غربی بحر خزر شہر کی است نام دربند که 
اعراب آنرا باں الابواب +٭یخواند و درھميین م:طقه کو ھستانی ات 
بد یو ار سنگی ازقدیم در این‌شہر نیز یافت میشودکه از بعر خزر 
شروع وتا ارتفاعات کوھستانی میرسد؛ قرب سیمیل طول آن است 
وجزاز درمخصوص این دبوار نمیتوان بشہر داخلشد. 

همه این سدھاراءمیان شمال و جنوں رامی بسته|ست مسلم|ست 
کە این‌دیوار هاقبل ازاسلام نیز وجود داشته و این شہر اززمان‌ساسانی 
بنام دربند خواندہ شدہ بواسطه مین دبوار مورخین بسزرك مثل 
إاستخری و مسمودی و مقدسی و یاقوتحموی وقزوینی و غبرآنعءموما 


ندارند فقط جریان بنارا بە تفصیل شرح میدھند ومیگویندمثلاچگو نہ 
دبوار ضمتی از ا درداغل دریا بناشثدو چەو سائلی برای بنای ان 
بکار رفتوغیرە البته دلیلی ندارد که ما دیواردر بند را متعلق به زمان 
انوشیروان ندانیم یك مطلب ھست و آن ابنکه چرا یوسف مورخ 
بنای سد داریال را اسکندر نسبت دادم , اینجا یافریب شہرت 
عمزھی اسکندر را خوردەو ايك اشتباہ تاریخی بدو دست 
دادھ است . 

اساطیر و دا|۔تانہای قدیم بعد إازفتوحات اسکندر اغلبکار- 
ھای خارق العاده را باو نسبت ميدھد , اگر تواریخی کهە درشرح حال 
اسکندر نوشته شدهہ مطالعه شود خواھیم و کا همەجا صحبت از اعمال 
خارؾالعادہ و شگفت اسکندر استو پس‌از ترجمه درکتب عربی نیز 
رایج شد چنانکه نظامی پس ازآنکه :اسکندرنامهم را بنظمآورد 
ازھمین مواد استفادہ کرده و از تاریخداستانی شیرین بوجود آوردو 
همین مطلب بنای سدراھم درآن گنجاند . 

بعضی مورخین دیگر مشش تہاسیت و لیدس از باب الخررو 
دربند نام صببرند ہبدون اینکه اشارہ ککنه ا۔کندر چنین سدی در 
آنجا بناکرده باشد . : 

بعضی مورخین دیگر اشتباە بزرگی در موقعیت کوھہای:ۂ:از 
نمودھماند, مثلا بعضی تصور کردہ٥|ند‏ کهھ سلسله کو ھہائی در شریدریایىی 
خزر بنام ففقاڑھست, شاید مقصودشان کوھہای افغانستان وشمال ‌ایران 
باشد در ھرحال اسکندر باین نواحی نیز گذشته است بدون اینکەدر 
آنجا سدیبناکرده باشد درھرحال باتوجه بانچه در مقدمه آوردیم 


ممه این حدسمھا باطل خواھد بود. 


-م 


کاری خواسته است بزند وعلت ن چەبود؟ و چرا مورخین چنین کار 
مہمی زانددہ گر فتهە|ند ھمانطور کە نسبت بنایسد بەاسکندرواھی است 
بە جانشینائش ھمھیچ دلیل تاریخی ندارد. 

دربارہ دیوار سنگی دوم نویسندگان دچار اختلاف عقیدہ 
شدہ و جمعی بە|سکندروبرخی به انوشیروان نسبتمیدھند بعلاوە آن 
را باسد اول که مقصودماست و 'ھنہن است مخلوط مینمابند:درصورتی 
که طبق ترائنی که گفتیم بنای سد اول سمسلما جز بکوروش بکس 
دیگری نمیشود نسبت دادھ شود. 

در این محل دودیوار است؛ لازم نیست که ھردورا در یك 
زمان ساخته باشد؛ ٦یا‏ دیواری که موخ یوسف یہودی از آننام میبرد 
ھمان دیوار دربنداست یا سد داريال؟ اگر مقصود ديیوار دربند باشد 
نبیشود آنرا به انوشیروان نسبت داد زیرا زمان یوسف مورخقبل از 
زمان انوشیروان بودہ ا|ست. 

از لحاظ شواھہد تاریخی که نگاہ کنیم متوجھ میشویم کھ یوسف 
مورخ در تاریخ خود بە دیوار دربند نظر نداشته بلکه مقصودش سد 
داریال بودکە در قرن‌چہارم قبل از میلاد بدست کوروش بناشدەاست 
یعنی قریب بانصدسال قبلاز زمان مورخ . 

انا ذیو اوق اتی رغی ہیں اح رمق کاسر ود ات سا اس 
که بنام دیوار خزر نامیده شدم ومسلما جز دبوار دربند نيتواند 
بود ؛ زیرا سد داریال را نمی توان بہیچوجه بنام دبوار خزر بادیوار 
دربند خواند . 

مورخین‌عرب‌ھم دلایل زیادبرای استناد بنایآن ب٭|نوشیروان 

-ع۹۔ 


)مقررهہ کوروش 


ید سی ...یبا سہ 





وصع سیاسی رن ام و اھمیث در بند 

یك مسئله واذح وروش است وآن اينکه اسکندر به حدود 
شمال ایران چندان اھمیت نمیگذاشت در صورتیکە انوشیروان بدان 
اھمیت تام قبائل بودو ازین نظر مجبور بے ساغتن دیوار عظیم 
درند گردید ٠‏ 

در زمان کوروش بزرگترین خطر متوجه آسیای غر ہی از 
طارف :مائل و(وسیت > بودەه و راہ غارت وحمله و ھحوہ آنان نیز از 
تنگه داریال میگذشت. 

بعدھا تغییرات وضح جنرافیائی بس‌از ھزار سال طبعا خطر 
اقوام ۔یت راکمتر ساغخت ودرعوض خطربزرگی در زمان انوشیروان 
ازطرف روم شرقی وامپراطوری بیزانس کھ با امپراطوری ساسانی 
رقابت داشت متوجه ایران شد . 

رومیہا ەتنہا از طرف مغرب وازراہه تر كکیه بایران حملەور 
میشدند بلکه افراد ٦نہا‏ کە در شمال و دشتہای اەورال و نواحہی 
اطراف دربای خزر نیز مڈشربودند شمال ایران را مورد ھجوم قرار 
میدادند و ازاین نظر انوشیروان مجبور بود برای جلو گیری ازین 
نہاجمات وس۔ا:؛ل دفاعی آنجارا محکم سازد و امر بەبنای دیواربزرك 


دربند برای مقابله ہا مہاچمین بدھد -_ پابان 


-ی4۔ 


ہس لی 
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٠۹‏ 
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